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﻿به نام نامی او!





رمان مسلخ عاشقان 


نویسنده:زهرا.ی 





"خواستم بگویم، به ایجاز کمی از خود 


این نامه گشودم که بگویم دمی از خود 


خسته ،کمی درمانده و یک ذره پر از غم 


از دست همین مردم عاشق کش بی غم


دلداده و دلبر، کمی از عقل گریزان 


دیوانه عاشق کمی از  نقل گریزان 


خسته تر از آنم، که عشقی بسرایم 


شاعر شده انگار دل از بهر  ثنایم!


من عاشق و بیچاره تو از عشق فراری 


تو شاعر و بیکاره من از شعر فراری 


 دلبر شده ای،دلبر جانان من اما...


من عشق ندارم بری از من تو به یغما!


عاشق کشی مردم شهر بر تو عیان شد 


پس درد و دل هر شب من از که نهان شد؟


شرح میدهم این حال خرابم به امیدی 


ای وای که دلم مرد و تو انگار ندیدی!


ای جان من امشب تو جهانی شدی انگار!


صد حیف که من بی تو بماندم پس دیوار!


تو رفتی و دل بی تو چه گریان شده امشب!


تک شعر دلم بی تو چه دیوان شده امشب!"





#زهرا_ی
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"فصل اول"





پیشونیم رو به پیشونیش تکیه دادم.


دستی به یالش کشیدم.


آرامش همشیگیم بود این اسب...


از بهترین نژاد بود و اصیل!نجیب و وفادار...


صدای نفسهاش آرومم میکرد.


کاش همه مثل این اسب وفادار و آروم بودن.ای کاش!


افسارش رو رها کرد و دم گوشش گفتم:


-خیلی خسته ام ماه پیشونی!


تو اوج جوونی دارم کمر خم میکنم.


میخوام یکی باشه تا دردامو براش بگم...


تو حاضری گوش بدی؟نه؟


ماه پیشونی شیهه ای کشید و نذاشت حرفم رو بزنم!


پوزخندی زدم و گذاشتم بره...


یعنی اینقدر دردام زیاده که حتی یه اسب حاضر نیست باهام شریک بشه؟یعنی اونم نمیخواد همدرد من باشه؟


پس کی قراره منو آروم کنه؟


اصلا کسی هم هست که حاضر بشه باهام همدرد شه؟


با صدای رسول به خودم اومدم:


-ارباب زاده!آقا فرستاده دنبالتون...


نگاهی بهش انداختم و با جدیت گفتم:


-اسبم آماده است؟


-مگه با ماه پیشونی...


با حرص گفتم:


-مگه ندیدی ماه پیشونی خسته است؟یه اسب تازه نفس برام بیار...سریع!


رسول هل شد و سریع گفت:


-چشم...الان میارم آقا!


خواست بره که با تحکم گفتم:


-رسول!آخرین بارت باشه منو ارباب زاده صدا میکنی!


من اسم دارم...اسم هم باربده!


-ب...بله...چشم آقا باربد!


بعد هم سریع رفت تا کمتر حرف بشنوه.


همه میگن من تلخم!زبونم تنده...


اما نمیگن که حق دارم یا نه...لعنت به آدمایی که راجع به هر کس زود قضاوت میکننن...


کاش میشد بفهمن که من یه پسره هفده سالم با یه دنیا درد...یه پسره هفده ساله که اندازه صد سال درد تو دلش نشسته!
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سوار اسبی شدم که رسول برام آماده کرده بود.


افسار رو توی دستم فشار دادم و شروع کردم به تازوندن.


وقتی ارباب احضارم کرده یعنی باید خودمو هر چه زودتر به عمارت اصلی برسونم.


عمارتی که ازش متنفرم...


با حرص میتازوندم و فکر میکردم.گذشته رو هزار بار مرور کردم.


نمیتونستم فراموش کنم...چون تمام اتفاقات گذشته تو سرم بود.


درست پشت چشمام!


بالاخره رسیدم به عمارت...از اسب اومدم پایین!


یه نفر از اصطبل بیرون اومد و سریع اسبم رو برد تا ببنده.


با غرور همیشگیم به سمت ساختمون رفتم.


نگاه سنگینشو احساس میکردم...از توی ایوان به من زل زده بود.


وارد که شدم خدمتکارا و آشپزا از جلوی راهم کنار رفتن.


یه سریا مثل موش ازم میترسیدن و یه سری هم سعی میکردن با خودشیرینی و احوال پرسی های الکی خودشونو برام عزیز کنن.


به هیچ کدومشون توجهی نکردم...


از پله ها رفتم بالا!به سمت ایوان پا تند کردم...


خواستم وارد ایوان بشم که یهو با اونی که نباید رخ به رخ شدم.


نگاه پر از تنفرم رو به چشماش دوختم.


با خنده بهم سلام داد و گفت:


-سلام...خوبی پسرم؟


از لای دندونای کلید شده ام گفتم:


-ببند دهنتو زنیکه...


کدوم احمقی به تو اجازه داده که منو پسر خودت بدونی...تو هنوزم برای من یه دشمن خونی به حساب میای!


از سر راه کنارش زدم و خواستم برم اما یهو چیزی به ذهنم رسید.


دلم میخواست بیشتر حرصش بدم.


با لحن خونسرد همیشگیم زمزمه کردم:


-بترس جیران...بترس از روزی که من ارباب بشم.اون روز مطمئنا روز مرگ توئه!شک نکن!حالا هم گمشو...نمیخوام حتی صدای نفسهات رو بشنوم...
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جیران که دید لبخند و لحن تصنعیش هیچ تاثیری رو من نداشته چشم غره ای بهم رفت و سریع از من دور شد.


وارد ایوان شدم.روی صندلیش نشسته بود و پتوی خرمایی رنگی روی پاهاش انداخته بود.


عصاش مثل همیشه توی دستش بود.عصایی که با اون سر شکل مارش ابهت خاصی به ارباب بزرگ میداد.


اربابی که همه میگفتن پدرمه...اربابی که هیچوقت برام پدری نکرد.


انگار من فقط یه وارث بودمبراش...یه وارث که هر از چند گاهی به این عمارت میکشوندش و بی لیاقتی و سر به هواییش رو تو سرش میزد.


زیر لب سلام داد...چند تا سرفه کرد و با نگاه نافذش نیم نگاهی بهم انداخت.


همیشه در مقابلش احساس ضعیف بودن میکردم.


احساسی که هیچوقت نسبت به کس دیگه ای نداشتم.


با همون لحن سرد همیشگی گفت:


-فکر نکنم جذام داشته باشم...بیا نزدیک تر!


با بی میلی تمام نزدیک شدم.


دوباره سرفه ای کرد و با جدیت گفت:


-نمیخوای بدونی چرا بعد از چند هفته فرستادم دنبالت؟


-نه...


خندید...اما با صلابت!


این مرد همه کاراش پر از جذبه خاص خودش بود.


ازش متنفر بودم ولی همیشه دوست داشتم جذبه اونو داشته باشم...یا حداقل غروری از جنس غرور این به اصطلاح پدر!


کمی مکث کرد و گفت:


-الحق که پسر خودمی.غد و یک دنده...


هنوز بابت دعوای چند وقت پیش ازم دلخوری؟


دلم مثل یه تکه سنگ بی احساس بهم فرمان داد که بگم:


-نه!


باز خندید...


نگاهش رو به چشمام دوخت و پرسید:


-این چند وقت با خودت چیکار کردی باربد؟بدجور لاغر شدی...زیر چشمات گود...


کلافه از نگرانی تصنعیش حرفش رو قطع کردم:


-کارتون رو بگید!در واقع دوست دارم برید سر اصل مطلب!


نگاهش دلخور شد...و شاید کمی هم عصبانی!


با جدیت به رو به رو خیره شد و گفت:


-صدات کردم که بگم باید تا آخر همین ماه ازدواج کنی...


اونم با کسی که من میگم!


تا الان خیلی خویشتن داری کرده بودم اما بهت زدگی حاصل از این حرف رو نمیتونستم پنهان کنم.


پس این بود بازی جدیدش؟میخواد اینبار تمام زندگیم رو تباه کنه!


اونم با یه حرکت...کیش...مات!





پارت4⃣





داد زدم:


-باز نشستی پیش خودت برام نقشه کشیدی ارباب؟


دوباره میخوای چی رو ازم بگیری که دست آویزت شده ازدواج اجباری با کسی که تو میگی؟هان؟


این بار هدفت آخرین نایی که برام مونده.نه؟


این دفعه میخوای قلب شکسته امو بیشتر از این داغون کنی نه؟


-بیخود جوش نزن پسر...این تصمیمیه که من و مادرت گرفتیم و عوض هم...


بلندتر داد زدم:


-جیران فقط زن توئه...نه مادر من!اسم مادر من زیبا بود که...


با عصاش ضربه ای محکم به صورتم زد که احساس کردم گوشه لبم پاره شد.


تمام استخونای صورتم ذق ذق میکردن اما مطمئنا درد صورتم بیشتر از درد دلم نبود.


تا اومدم به خودم بیام ضربه دیگه ای به پام زد که زانوهام شل شد و افتادم زمین.


اعتراف میکنم با اینکه سنی ازش گذشته بود ولی هنوزم ضربه هاش دردناک و طاقت فرسا بود.


با صدایی که از حرص دو رگه شده بود گفت:


-اولی رو زدم چون هنوز اسم اون زنیکه هرزه یادته ولی یادت رفته که من آوردن اسمش رو تو عمارتم قدغا کردم.اما دومی رو زدم چون هنوز یاد نگرفتی که نباید به پدرت بگی تو...


نباید به جیران بی احترامی کنی!میفهمی پسر؟


وقتی بهت میگم باید ازدواج کنی حرف رو تمام و کمال بهت زدم.


باید یعنی باید...


با بغضی که نمیدونم از کجا اومده بود گفتم:


-درمورد مادرم درست حرف بزن...


-تو آدم نمیشی؟نه؟


از جام بلند شدم و با حرص گفتم:


-نه...من دیگه آدم نمیشم...من توی همون نه سالگی گیر کردم به اصطلاح پدر...داغونم ارباب بزرگ!


تمسخر از تک تک حرفام میچکید.


با داد آخرم نگاهش برای لحظه ای رنگ غم گرفت:


-یه صد ساله هفده ساله نما...میفهمید چی میگم؟


من دیگه هیچوقت آدم درست و سالمی نمیشم...چون روحم زخمیه...


نگاهش دوباره جدی شد.


با لحن تندی گفت:


-نقش بازی کردن بسه...


برو و آماده جشن ازدواج شو!
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-میرم و آماده میشم اما نه برای ازدواج...برای رفتن از این خراب شده!ارباب بزرگ...فراموش کن که وارث داری...فراموش کن.


سریع از ایوان بیرون رفتم.


نمیدونم کی از اون عمارت لعنتی بیرون زدم اما صدای فریادهایی که میزد هنوز تو گوشم بود...مدام اسممو صدا میزد و با تحکم ازم میخواست که بمونم اما من تصمیمو گرفته بودم.


سوار اولین اسبی که دیدم شدم و به سوی آینده نا معلومم حرکت کردم.


مدام فکر میکردم...به خودم...به زندگیم.


به پدری که برام پدری نکرد.به مادری که فرصت مادری کردن ازش گرفتن.


به زیبا...دختر یکی از تاجرای بزرگ که به پای ارباب بزرگ موند زمانی که ارباب فقط پسر دوم اردشیرخان بود و هیچ شانسی برای وارث بودن نداشت.


پدرم بعد از مرگ عموم شد وارث و مادرم شد خانوم عمارت...


مادرم...کسی که از برگ گل پاکتر بود.


کسی که آزارش حتی به یه مورچه نمی رسید.


مادری که عاشق ارباب بود...


و عاشق من!پسری که هر روز با عشق لباساشو میپوشوند.


همه چی تا هشت سالگی من آروم بود.


ارباب عاشقانه مادرم رو میپرستید!


اما اومدن یه خدمتکار همه چی رو بهم ریخت.


جیران...کسی که عامل تمام بدبختیای من بود!


کاش مادرم هیچوقت اجازه اقامت توی عمارت رو به جیران نمیداد.


جیران مار تو آستین بود.


هر روز با کلی ادا و اصول خودشو پیش پدرم اذیت میکرد و میگفت که پشت سر مادرم حرفایی شنیده ولی نذاشته کسی اون حرفا رو تکرار کنه.


میگفت شنیده مادرم با مباشر پدرم بگو و بخند راه میندازه.


میگفت نگاهاشون عجیبه...میگفت از رفتن آبروی پدرم میترسه!


میگفت پدرم باید حواسشو جمع کنه و مواظب رفتار و کردار مادرم باشه...


اینقدر اینا رو گفت و گفت تا بالاخره پدرم به مادرم بدبین شد.


نسبت بهش سرد شد...


اون زندگی من و مادرم رو آتیش زد.
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یه روز اومد تو اتاق...با نگرانی به مادرم گفت:


-خانوم...آقا تو جنگل گیر افتادن کسی هم نیست بره کمکشون.


مامانم با ترس لباس پوشید و با اسب به دل جنگل رفت برای نجات کسی که دیگه عاشقش نبود...دیگه بهش اعتماد نداشت.


مادرم رفت...رفت و به جای پدرم با بدن زخمی مباشر پدرم رو به رو شد.


اما باز نفهمید این یه تله است...کمکش کرد...


برش گردوند به عمارت و جیران با برگشتن مادرم تیر خلاص رو زد.:


-آقا من بهشون گفتم نرن دنبال مباشر...


گفتم شما خودتون اونو به این روز انداختید اما ایشون به حرفم گوش ندادن...گفتن باید نجاتش بدن.


اون موقع من یه پسر بچه نه ساله بودم...


کسی که هیچکس به حرفش گوش نمیداد.


مادرم به خیانت متهم شد...


بعدم سنگسارش کردن...با بی عدالتی!بدون هیچ دلیل و مدرکی! ارباب مادرم رو بیگناه کشت!


با یادآوری اون اتفاقات شوم اشک توی چشمام حلقه زد.


یهو افسار اسب از دستم رها شد.اسب رم کرده بود...نمیدونستم چی کار کنم.نزدیک یه باتلاق اسب منو رو زمین پرتاب کرد و خودشگ کنارم افتاد...


انگار پای خودشم آسیب دیده بود.


اما من به خاطر ضربه که به سرم خورده بود داشتم بیهوش میشدم...


همه چی کم کم تار شد و من به دنیای بی خبری فرو رفتم.


***
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چشمامو به سختی باز کردم.


نور چشمامو میزد...با احتیاط سعی کردم به اطراف نگاه کنم.


یه کلبه قدیمی بود.


یه چراغ خوراک پزی کنارم بود که بوی خوش غذا ازش بلند میشد.


سرم بسته شده بود و درد میکرد.


دختری هم با قد کوتاه کنار پنجره وایساده بود و انگار به یه جای نامعلوم نگاه میکرد.


لباس محلی تنش بود.


کمی که گذشت پرده رو کشید و تا به سمتم برگشت فهمیدم یه دختر نه یا ده ساله است.


چقدر قیافه زیبا و معصومی داشت...


همین که چشم تو چشم شدیم با ذوق دستاشو بهم کوبید و گفت:


-بیدار شدین؟


صدایی شبیه آره از میون لبام خارج شد.


دخترک سریع به سمت در دویید و از خونه خارج شد.


چند دقیقه بعد در حالی که مردی جوون رو دنبال خودش میکشید اومد تو و با ذوقی که نمیدونم چرا برام خنده دار بود گفت:


-داداش رضا...ببین راست گفتم.بهوش اومده!


مرد که به نظر می اومد چهار پنج سال ازم بزرگه نگاهی مهربون به من انداخت و گفت:


-خوبی پسر جون؟


گلوم خشک شده بود...به سختی گفتم:


-بله...میشه بپرسم من اینجا چیکار میکنم؟


مرد کمکم کرد که بشینم و همزمان برام توضیح داد:


-چهار روز پیش خواهرم کنار باتلاق پیدات کرده بود.


بیهوش شده بودی.اسبتم در حال مرگ بود...


آوردیمت اینجا...من بیشتر ساکنای این منطقه رو میشناسم.تو از اونا نیستی.تازه اومدی اینجا؟


هیچی نگفتم و در سکوت بهش خیره شدم.


وقتی دید قصد جواب دادن ندارم لبخندی برادرانه زد و گفت:


-البته اگه دوست نداری میتونی جواب ندی!


اه...یادم رفت خودمونو معرفی کنم.من اسمم رضاست...با خواهرم روجا توی این کلبه زندگی میکنیم.


تو هم از الان تا هر وقت بخوای مهمون مایی!


-کارت چیه؟


-کشاورزم...مثل همه برای ارباب کار میکنم.
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-واسه ارباب؟


-آره خب...نکنه اربابو نمیشناسی؟


پوزخندی زدم...با حرص گفتم:


-از همه بهتر میشناسمش...


روجا رو به رضا گفت:


-داداش...مگه قرار نشد وقتی این پسره بهوش اومده منو ببری شهر؟


خب بریم دیگه...


رضا دستی به صورت خواهرش کشید و گفت:


-باشه...یکم دیگه صبر کن میبرمت شیطون!


با لبخند گفتم:


-من اسم دارما روجا خانوم...اسمم باربده!


روجا زیر لب زمزمه کرد:


-باربد...


رضا گفت:


-خب آقا باربد...گشنه ات نیست؟


-نه...ولی بدجوری تشنمه!


روجا با ذوق گفت:


-من برای باربد آب میارم!


رضا اخمی مصنوعی کرد و گفت:


-آقا باربد...نه باربد!شما باید اسم بزرگترا رو با آقا و خانوم صدا کنی عزیزم!


-بذارید راحت باشه...چه فرقی میکنه...باربد یا آقا باربد!


مهم اینکه این خانوم خانوما میخواد بهم آب بده!نه؟


روجا خندید و گفت:


-بله...


روجا که رفت رضا از کنار تختی که روش خوابیده بودم بلند شد و گفت:


-باید یه سری به عمارت ارباب بزنم...قراره این ماه سهم کشاورزا رو زودتر بدن...آخه شنیدم ارباب داره پسرشو دوماد میکنه و به خاطر همین میخواد این ماه سهم همه رو زودتر بده!


پوزخند دیگه ای زدم و پرسیدم:


-اوج سخاوتمندیش همینه؟


باید بیشتر از اینا واسه تک پسرش مایه بزاره...


-ما به همینشم راضی هستم باربد خان!


از پسوند "خان"که چسبوند بغل اسمم بدجور کفری شدم...


با جدیت گفتم:


-باربد صدام کنید!خان و آقا لازم نیست!اینطوری راحت ترم...


-چشم...باربد...خوبه؟


لحنش بدجور آرامش بخش بود.


کتشو تنش کرد و جلوی آینه وایساد.


داشت سر و وضعشو مرتب میکرد.


تازه فرصت کردم به سر و ضعش دقت کنم.


در عین سادگی آراسته لباس پوشیده بود.


موهاشو شونه ای زد و به روجا گفت:


-روجا مواظب باربد باش تا برگردم...


-چشم داداش!
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رضا رفت و روجا یه لیوان آب دستم داد.


ازش گرفتم و لیوان رو سر کشیدم.


روجا به ذوق خاصی نگاهم میکرد.


لیوان رو بهش برگردوندم و پرسیدم:


-چند سالته خانوم کوچولو؟


-اولا خانوم کوچولو خودتی...دوما تازه نه سالم رو تموم کردم...


از تصور این که من خانوم کوچولو باشم زدم زیر ختده که کمرم تیر کشید.


مثل اینکه کمرم بدجور آسیب دیده بود.


خب چه انتظاری میشه داشت از اسب پرت شده بودم پایین.


اخمی که بین ابروهام جا خوش کرده بود به روجا فهموند که درد دارم.


با ترس پرسید:


-جاییت درد میکنه؟


به زور لبخند زدم:


-نه...خوبم!


-مطمئنی؟


-آره بابا...من از ده سالگی سوار کاری کردم.بیدی نیستم که با این بادا بلرزم!


روجا نفسش رو فوت کرد و گفت:


-خب...خوبه!


حرف رو عوض کرد و پرسیدم:


-پدر و مادرتون کجان؟


-پدر و مادرم؟


صداش پر از غم شد و چشماش پر اشک...


اشتباه کرده بودم.نباید میپرسیدم...


-میخوای نگو!نمیخواستم ناراحتت کنم!


روجا اشکاشو با دست پاک کرد و با لبخندی تلخ گفت:


-نه نه...رضا گفته باید کم کم فراموش کنیم!


راستش مادرم دو سال پیش مریض شد...پدرم مجبور شد برای درمونش همه چی رو بفروشه اما کفاف خرج مادرم رو نداد.


پدرم حتی رفت پیش ارباب تا ازش پول بگیره اما اون...


حرفشو ادامه نداد...با مکث گفت:


آخرم مجبور شد بره شهر تا از پسرعموش پول قرض کنه اما دیگه برنگشت...خبر مرگ پدرم مادرم رو بدتر کرد.


مادرمم یه ماه بعد مرد!


نا خودآگاه آه کشیدم...اونم مثل من زجر کشیده بود...حتی شاید بیشتر از من...من نه ساله بودم که بی مادر شدم اما اون تو هفت سالگی هم مادرشو از دست داده بود و هم پدرشو!


دوباره قطره اشکی از چشماش روی دستم افتاد.


خواستم اشکش رو پاک کنم که عقب رفت.


با تعجب گفتم:


-ترسیدی؟


-نه...


-پس چرا رفتی عقب؟


-چون شما نامحرمی...


به حیا و شرم بچگونه اش لبخند زدم.


برام عجیب بود...آخه خیلی وقت بود همچین حرفی نشنیده بودم.


تو خونه ارباب کسی مثل این دختر نبود.


دوباره بحث رو به یه جای دیگه بردم:


-روجا؟


-بله؟


-نمیترسی تو خونه تنها بمونی؟


-نه...آخه تنها نیستم که...شما هستی!


-خب تنها موندن با یه غریبه که ترسناک تره...


-من نمیفهمم تو چی میگی!اما ما مهمون رو غریبه نمیدونیم!


و پشت بند حرفش لبخند گرمی زد.


چقدر شبیه آدم بزرگا حرف میزد.


دختر عجیبی بود...اصلا برادرشم عجیب بود.


به منی که نمیدونستن کیم میگن مهمون...


حتی برادرشم برای بار دومم نپرسید که من کیم...انگار براش مهم نبود.


اصلا چرا خواهرشو توی خونه تنها گذاشت؟


شاید من دزد باشم...یا قاتل...یا چیزی شبیه اینا؟


منی که تو بی اعتمادی بزرگ شده بودم این همه اعتماد رو درک نمیکردم.همونطور که این دختر عجیب بود برادرشم برام عجیب به نظر میرسید!
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***


"دانای کل"


کوروش جوری داد زد که ستونای عمارت لرزید:


-بی عرضه ها...بعد از چهار روز هنوز نتونستید باربد رو پیدا کنید.


اگه پسرم پیدا نشه همتونو آتیش میزنم...


همه زیر دستای ارباب سکوت کردن که مباشر جوون گفت:


-ارباب...ب...بخدا...همه جا رو گشتیم...کل روستا رو...


حتی جنگل رو زیر و رو کردیم! اما انگار آب شدن رفتن تو زمین...


کوروش یقه مباشر رو گرفت و گفت:


-برو دعا کن پیدا شه...وگرنه تو رو هم میفرستم تو همون زمینی که میگی آب شده رفته توش!


جیران که تمام مدت ناظر ماجرا بود و حرص میخورد گفت:


-عزیزم اینا که تقصیری ندارن...همش تقصیر پسر کله شق و بی نزاکتته که...


هنوز حرفش تموم نشده بود که دست کوروش برای زدنش رفت بالا...


جیران چشماشو با ترس بست.


فکر نمیکرد ارباب بخواد جلوی زیر دستاش بزنه تو گوش زنش که البته تفکرش درست بود.


کوروش به سختی به خشمش غلبه کرد و فقط با حرص بی حد و حصرش داد زد:


-گمشو از جلو چشمام...


جیران با ترس از اتاق رفت بیرون که کوروش رو به بقیه کرد:


-شما هم گمشید برید دنبال پسرم...اگه لازم شد تک تک خونه های روستا رو بگردید.


اگه یه مو از سرش کم شده باشه بیچارتون میکنم.


برید...


همه رفتن و حالا نوبت این بود که کوروش روی صندلی راحتیش آروم بگیره.


چها روز بود که خواب و خوراک نداشت.


فکر اینکه باربد بلایی سرش اومده باشه داشت دیوونش میکرد.


اینکه مقصر بود بیشتر عذابش میداد اما کاری جز انتظار از دستش بر نمی اومد.


پسرشو...تنها پسرشو از خودش رنجونده بود!


نباید به حرفای جیران گوش میداد...


نباید اونو مجبور به ازدواج میکرد.


باربد لبه پرتگاه بود و اون هولش داد بود تو دره!


به خودش و پدری کردنش لعنت میفرستاد.


سیگاری از توی جعبه برداشت و روشنش کرد.


پک عمیقی بهش زد و یه قطره اشک رو گونه اش چکید.


جیران از باربد خوشش نمی اومد...نباید به توصیه هاش راجع به پسرش گوش میداد.حماقت کرده بود.


گر چه باربد هم از جیران متنفر بود ولی به پسرش اطمینان داشت.اون کسی نبود که از پشت بهش خنجر بزنه!


باربد رو بازی میکرد اما جیران یه زن بود...یه زن!


و اون چرا یادش رفته بود که زنها مکارن!؟


مخصوصا زنهای زندگی اون!
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نمیدونست چقدر گذشته اما یهو در اتاقش با ریتم خاصی که میدونست مخصوص کیه زده شد.


-بیا تو مباشر...


در باز شد و مباشر با سری افتاده اومد تو.


کوروش به سختی بلند شد و با صدایی خش دار پرسید:


-چی شد؟


مباشر نفس عمیقی کشید و گفت:


-آقا...یه خبر بد براتون دارم.


کوروش با زانوهای سست شده چند قدم جلوتر اومد و با ترس پرسید:


-خبر بدت چیه؟


-اسب آقا باربد رو پیدا کردیم...مرده...


-خ...خب...خود...باربد؟اون چی؟


-اسب کنار باتلاق بود...اونایی که اسب رو پیدا کردن احتمال میدن آقا باربد...آقا باربد...


کوروش با دستایی لرزون یقه مباشر رو گرفت و گفت:


-د بگو...باربد چی؟


-آقا باربد افتاده تو باتلاق...میگن شاید اسب رم کرده و باربد خان رو انداخته تو باتلاق!


کوروش یقه مباشر رو با ناباوری ول کرد.


باورش نمیشد...امکان نداشت.


باربد از ده سالگی سوارکاری کرده بود...مگه میشه یه رم کردن اونو به سمت مرگ بکشونه؟


پاهاش شل شد و افتاد رو زمین...


چشماش سیاهی میرفت.اون با پسرش چی کار کرده بود؟


یعنی واقعا باعث مرگش شده بود؟


دستشو روی قلبش فشار داد...روی زمین دراز کشید.


صداهای اطراف رو نمیشنید...


مباشر مدام تکونش میداد و چیزایی میپرسید اما اون هیچی نمیشنید...


چشماشو بست و برگشت به هفده سال پیش...روزی که باربد رو توی بغلش گذاشتن.


چه حس خوبی بود، پدر شدن...


وقتی باربد انگشتشو با دستای کوچولوش میگرفت انگار دنیا رو بهش میدادن.


وقتی میخندید غرق لذت میشد...


اون عاشق پسرش بود...درسته وقتی زیبا بهش خیانت کرد نسبت به زندگی سرد شد.درسته که دیگه عشقش رو نسبت به پسرش بروز نمیداد اما اون همچنان باربد رو عاشقانه میپرستید.


اون...ارباب خشک و سرد این روستا واسه پسرش جونشم میداد...


به این فکر کرد که اگه چند روز پیش فقط یکم لحنشو مهربون تر کرده بود الان تنها پسرش پیشش بود.


اون باربد رو کشته بود...قاتل پسرش بود و داشت زیر این درد جون میداد.


***
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رضا پرید و چشمای رسول رو از پشت گرفت.


رسول با کنجکاوی دستای رضا رو لمس کرد و پرسید:


-رضا؟عمو جان؟تویی؟


رضا دستش رو از رو چشمای رسول برداشت و با تخسی گفت:


-اه...چرا هر دفعه میفهمی منم!


رسول لبخندی پدرانه زد و گفت:


-آخه فقط تو همچین شوخیای باهام میکنی پسرم!


-باشه...اصلا هم که جر نمیزنی!


رسول خندید و گفت:


-حالا ناراحت نشو...از این به بعد به دروغ یه چند تا اسم الکی میگم تا وقتی هم تو نخواستی نمیگم که تویی...خوبه؟


-نه خیر...اینجوری دوست ندارم عمو جان!


-از دست تو...اومدی بریم پیش ارباب؟


-آره دیگه...سه چهار روز روز پیش گفتید این ماه میخواد سهما رو زودتر بده.


رسول مکثی کرد و گفت:


-آره...اما اون مال دو سه روز پیش بود!


لبخند از روی صورت رضا پاک شد...


با ناامیدی گفت:


-یعنی دیگه نمیخواد سهما رو زودتر بده؟آخه...


رسول حرفش رو قطع کرد و گفت:


-بشین تا برات بگم...


رضا با بی میلی روی کنده درخت کهنه ای که کنار آتیش بود نشست و گفت:


-میشنوم!


رسول هم روی کنده درخت رو به رویی نشست و با لبخندی تلخ گفت:


-یادته گفتم به خاطر عروسی پسرش میخواد سهما رو زودتر بده!


-آره...


-پسرش گم شده...چهار روزه رفته!


میگن سر قضیه عروسی با ارباب دعواش شده و بعدم با عصبانیت از عمارت زده بیرون.


زیر دستای ارباب کل روستا و جنگل رو گشتن اما نتونستن پیداش کنن.


حال ارباب خیلی بده...تنها وارثش گذاشته رفته و معلوم نیست زنده ست یا مرده!


رضا با حرص کوبید رو زانوش ، به زمین خیره شد و گفت:


-اه...لعنتی!به خاطر ناز کردن این پسره باید ده روز دیگه صبر کنم تا سهم این ماه رو بگیرم.این ارباب و ارباب زاده ها همش دردسرن!


رسول با ناراحتی گفت:


-اینطور نگو رضا جان...شاید ارباب آدم زیاد خوبی نباشه.


اما باربد خیلی آقا و مهربونه...جدیه ولی طاقت ناراحتی کسی رو نداره!باربد خیلی سختی کشیده...بدجور نگرانشم...میترسم بلایی سرش اومده باشه!
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رضا با تعجب پرسید:


-باربد؟اسم پسر ارباب باربده؟


-آره.چطور مگه؟


رضا دهن باز کرد تا چیزی بگه که یهو صدای احمد اومد.


-آقا رسول...آقا رسول!


احمد سراسیمه به سمتشون می اومد.


رضا سعی داشت به رسول چیزی بگه اما رسول تمام حواسش پی سراسیمه بودن احمد بود.


رسول بلند داد زد:


-چی شده احمد؟


-باربد...باربد خان...


احمد بالاخره نزدیکشون ایستاد و نفس نفس زنان گفت:


-باربد...مرده!


رسول با ترس پرسید:


-چی؟باربد مرده؟این امکان نداره...


-خودم از زیر دستای ارباب شنیدم...گفتن از خود مباشر شنیدن که به ارباب میگفته پسرش مرده.


رسول همونطور که زیر چیزایی میگفت روی کنده درخت نشست و سرش رو میون دستاش گرفت.


رضا که دید نمیتونه با رسول حرف بزنه از احمد پرسید:


-جنازه اشم پیدا شده؟


-نه...میگن افتاده تو باتلاق!از اسبش که کنار باتلاق مرده بوده فهمیدن...


رضا سرشو به نشونه فهمیدن تکون داد.


خواست دهن باز کنه و بگه از مهمون توی خونه اش...بگه که پسر ارباب رو نجات داده اما یهو نظرش عوض شد.


نباید بدون اطلاع باربد به بقیه خبر میداد...


اصلا شاید دلش نخواد برگرده پیش ارباب!


شاید بخواد بره و خودشو گم و گور کنه...


رضا که آدم لو دادن کسی نبود...


رضا که با آدمای خسته کاری نداشت!


باربد هم خسته بود...اینو راحت میشد از چشماش خوند.


مثل اینکه ارباب بزرگ با پسرشم نتونسته بود خوب تا کنه!
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احمد ادامه داد:


-اربابم حالش خرابه...میگن این خبر بدجور داره از پا درش میاره!


رضا که اینو شنید رو به رسول گفت:


-عمو رسول پاشو برو عمارت ببین چه خبره...منم باید برم یه جایی کار دارم.


اینو گفت و بدون اینکه منتظر جواب رسول بمونه به سمت خونه دویید.


باید هر چه زودتر با مهمون ارباب زاده اش حرف میزد...


اون باید از اخبار خبردار میشد و هر چه سریعتر تصمیم میگرفت.


یا برمیگرده پیش پدرش و یا از خبر مرگ کذاییش استفاده میکنه و برای همیشه میره...


رضا می دویید...سریع...


***


"باربد"


به عروسک دست ساز زیباش نگاه کردم و پرسیدم:


-اسمم داره؟


روجا با خنده سری تکون داد و گفت:


-ماه تی تی...اسمیه که مادرم گذاشته روش!


-چه اسم قشنگی!


میشه بدی ببینمش!


با تردید نگاهم کرد و گفت:


-برش میگردونی دیگه؟نه؟


خندیدم و گفتم:


-آره بابا...پسرا که عروسک بازی نمیکنن!فقط میخوام ببینمش!


خواست عروسکش رو به سمتم بگیره که در به شدت باز شد.


رضا تو چارچوب در بود...نفس نفس میزد.


با جدیت گفت:


-روجا جان...چند لحظه بیرون باش...


روجا از خدا خواسته با عروسکش رفت بیرون.


انگار دوست نداشت عروسکشو بده بهم...اون عروسک به جونش بسته بود!


روجا که رفت با تعجب به صورت سراسیمه رضا نگاه کردم.


با تردید پرسیدم:


-چیزی شده؟


-آره...باید باهات حرف بزنم.


حس کردم که فهمیده من کیم...


تعجبی هم نداشت...حتما توی کل روستا پخش شده که پسر ارباب گم شده.


با جدیت گفتم:


-حرفت راجع به هویت منه؟نه؟


-چرا بهم نگفتی کی هستی؟ارباب زاده ای ولی از اسم و رسمت فراری؟


چرا؟


-زود فهمیدی...کاش یکم دیگه ناشناس میموندم.


خبر گم شدنم تو کل روستا پیچیده؟نه؟


رضا کنار تخت نشست و با جدیت گفت:


-آره ولی خبر جدید تری تو راهه...زیر دستای ارباب امشب خبر مرگت رو براش بردن.میفهمی یعنی چی؟یعنی یه خبر دروغ قراره تو روستا بپیچه...
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پوزخندی زدم و پرسیدم:


-خبر مرگم قراره تو روستا بپیچه...عجب!قضیه جالب شد...


پس ارباب بزرگ بدجور ناراحت شده؟نه؟


آخه من تنها وارثشم...


رضا با تردید گفت:


-میگفتن حالش خرابه...نمیخوای بری پیشش...هر چی نباشه اون پدر...


حرفش رو با حرص قطع کردم و گفتم:


-نیست...اون ببر پیر فقط و فقط ارباب این روستاست...نه پدر من!


پدر من تو نه سالگی وسط همه خاطرات بدم دفن شد...


پدر من تو نه سالگی با مادرم مرد...


رضا با تعجب پرسید:


-پس تو پسر زن اول اربابی.حدس میزدم.راستی اسم زن دوم ارباب چی بود؟یه اسم ترکی عجیبی داشت...


با حرص گفتم:


-جیران...اون عوضی یه خدمتکار بود.نبین الان واسه خودش خانومی میکنه...


-میدونم...قضیه بانوی زیبای عمارت ارباب رو همه میدونن.


خیلیا میگن به مادرت تهمت زده شده...منم از اون خیلیام!


این داستان یه جاش میلنگه و در عجبم چرا ارباب اینو نفهمیده.


چرا هیچوقت سعی نکردید حقیقت رو بهش بگید!


پوزخندی رو لبم نشوندم و گفتم:


-اون هیچوقت قبول نمیکنه اشتباه کرده...مادر منو که عاشقش بود بی گناه کشت...بدون هیچ دلیلی و مدرکی بعد انتظار داری حرف منو که براش فقط و فقط یه وارثم قبول میکنه؟


-اشتباه نکن باربد...ارباب تو رو خیلی دوست داره.


تنبیه اش کن اما برگرد پیشش...دو روز بعد یا سه روز بعد برگرد و قضیه رو بهش بگو...من مطمئنم قبول میکنه!


با صداقت که همه چی رو بگی قبول میکنه...


-نه...من دیگه به اون عمارت بر نمیگردم.
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رضا با حرص گفت:


-کله شق بازی در نیار ارباب جوان...ممکنه بمیره.تو اینو میخوای؟


-آره...من میخوام قاتل مادرم بمیره...حرفیه؟


-هه...پس تو با اون چه فرقی داری؟تو هم داری پیش خودت حکم صادر میکنی.بعدم که میخوای مجازات کنی...


آره...تو هم مثل اربابی...حقا که پسر همون...


داد زدم:


-ببند دهنتو...تو هیچی از من نمیدونی....من شبیه اون نیستم.


من شبیه مادرمم...مادرم تمام زندگی من بود...تو چی میدونی از زندگی من...تو چی میفهمی از درد بی مادری؟


بلند تر از من فریاد زد:


-منم بی مادری کشیدم...منم میدونم مادر نداشتن چه درد بزرگیه...


اما با مردن پدرت هیچی عوض نمیشه...


اون میمیره با باور به خیانت کار بودن مادرت...تو اینو میخوای؟


آروم شدم.راست میگفت...


تمام حرفاش درست بود.


با تردید نگاهش کردم و زمزمه وار گفتم:


-فقط دو روز بزار پیشت بمونم...باید فکر کنم.باید تصمیم بگیرم...


مکثی کرد و گفت:


-باشه...بمون.


منم باید برم شهر...تو فکر این بودم که روجا تنها میمونه اما حالا که تو هستی خیالم راحته.


با تعجب پرسیدم:


-میخوای بری شهر؟چرا؟
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مکث کرد،اونم طولانی...


با تردید گفت:


-قصه اش طولانیه...حوصله اش رو داری؟


سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.


رضا دستی به موهای لختش کشید.


انگار شروع کردنش براش سخت بود...


بالاخره شروع کرد:


-من و روجا دو سال پیش مادر و پدرمون رو از دست دادیم...


قاطع گفتم:


-میدونم...


با لبخند تلخی پرسید:


-روجا گفته؟نه؟


-آره...خواهرت خیلی خوبه...من نتونستم مثل اون باشم.مادرم که مرد از مسببین مرگش متنفر شدم...از ریز و درشتتون...از همه شون!


میدونی رضا...اگه من جای شما بودم از ارباب متنفر میشدم...


از اربابی که همیشه پای ثابت بدبختیای مردم این روستاست...


شنیدم پدرتون به پول احتیاج داشته اما ارباب بهش قرض نداده و اونم مجبور شده بره شهر...


-آره...درست شنیدی!


با مکث گفتم:


-هه...تو چرا منو نجات دادی؟باید میذاشتی اونجا بمونم و بمیرم...اینجوری میتونستی انتقامتو از ارباب بگیری.


اشتباه کردی رضا...


لبخند گرمش نذاشت ادامه بدم.


با طمانینه گفت:


-باربد جان...ما سر سفره مادر و پدری بزرگ شدیم که همیشه حدیث و آیه رو زبونشون بوده...تو خونه ای بزرگ شدیم که قرآن همیشه سر طاقچه اش بوده و توش نماز خونده میشده...


ما اهل انتقام نبودیم...اونم از کسی که هیچ گناهی نداشته.


سرنوشت ما هم این بوده دیگه!


اون موقعی که پدرم برای گرفتن پول رفت پیش ارباب ،از ارباب نه نشنید...


ارباب گفت هنوز مباشرش محصول ها رو جمع نکرده و یکم وقت خواست تا پولی که پدرم خواسته بود بهش بده اما پدرم عجله داشت...رفت شهر و...


بازم مکثش طولانی شد...


من هنوز تو بهت حرفای قبلیش بودم.


یعنی پدرم میخواسته به یه کشاورز پول قرض بده؟


کوروش خان اینقدر مهربون بوده و ما خبر نداشتیم...


شاید میخواسته پدر رضا رو سر بدوونه!


رضا دستشو جلوی صورتم تکون داد و پرسید:


-گوش میدی؟


-هان؟آره...بگو...


-گفتم پدرم توی شهر از یکی پول قرض گرفت.


پریدم وسط حرفشو گفتم:


-روجا گفت میخواسته از پسرعموش پول قرض بگیره...


رضا با کلافگی گفت:


-بهش دروغ گفتم...اون آدم پسرعموش نبود!اونو یکی از دوستاش بهش معرفی کرده بود...یه تاجر بزرگ بود.


پدرم رفت پیشش و ازش چهل هزار تومن پول قرض گرفت.اما هیچوقت نتونست اون پول رو به دست ما برسونه...


و البته هیچوقت هم نفهمید که اون تاجر...اون تاجر...


انگار گفتنش براش سخت بود...با حرص گفت:


-اون تاجر یه نزول خور بوده...
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با بهت پرسیدم:


-نزول خور؟


-آره...حالا من موندم و یه قرض بزرگ که از پدرم به ارث مونده.


باید برم پیش پدربزرگ مادریم و ازش پول بگیرم...پدربزرگی که هنوزم خبر نداره مادرم مرده...سر قضیه ازدواج مادر و پدرم با مادرم قهر کرده بود و گفته بود دیگه نمیخواد مادرم رو ببینه...اما من باید برم پیشش...سخته...ولی برای نجات زندگی خودم و روجا باید ازش کمک بگیرم.


-اگه...اگه مشکلت با چهل هزار تومن حل میشه من میتونم یه هفته ای جورش...


با پوزخند گفت:


-دو سال گذشته ارباب زاده...اون پول نزول بوده...حساب کن چقدر بهش اضافه شده.


با چهل هزار تومن هیچ کاری نمیشه کرد...


من فردا صبح دارم با یکی از دوستام میرم شهر...


امیدوارم بتونم این مشکل رو حل کنم.


تو هم بشین خوب فکراتو بکن...


دو روز وقت داری تصمیم بگیری...فقط یادت باشه اون اربابی که ازش متنفری پدرته!


پدری که نمیتونی انکارش کنی.


-فکر میکنم...اما اگه رفتم به هیچکس نگو من زنده ام...


شاید خواستم خودمو تا ابد گم و گور کنم...شاید خواستم ارباب زاده بودنم رو تو همین روستا دفن کنم و برای همیشه برم!


-باشه...اگه رفتی زنده بودنت میشه یه راز بین من و تو!


-خوبه...





"گاهی محرم اسراری میخواهی از جنس کسی که شبیه تو نیست...


محرمی که تمام زندگی ات را در قلبش جای دهد و تو بروی...


آنقدر دور شوی که همه زنده بودنت را هم فراموش کنند...


و چه آرامشی دارد در نظر همه بمیری و بتوانی کمی هم برای خودت زندگی کنی!


آخر میدانی؟گاهی تنهایی بزرگترین نعمت دنیاست!"


***
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سه روز از رفتن رضا میگذشت و اون هنوز نیومده بود...


دلم بدجور شور میزد.


مخصوصا وقتی از روجا شنیدم که رضا هیچوقت بدقول نبوده!


نکنه اتفاقی براش افتاده؟


نکنه اون نزول خور بلایی...


نه...نه...


اگه امشبم برنمیگشت دو روزش میشد چهار روز.


هه...من قرار بود دیروز برای همیشه از این روستا برم اما امانتی که رضا به من سپرده بود پایبندم کرد...


رضا برگرد...برگرد!


اگه برنگردی من چیکار کنم؟


دستامو روی شقیقه هام فشار دادم.


سرم بدجور درد میکرد.


روجا گوشه کلبه کز کرده بود و باهام حرف نمیزد.


پس اون همه بلبل زبونی چیشد دختر کوچولو؟


واسه رضا نگرانی؟


برادرت برمیگرده...من مطمئنم!


نه...مطمئن نیستم.


این روزا دیگه از هیچی مطمئن نیستم!


با مهربونی صداش زدم:


-روجا خانوم...


با غم نگاهم کرد.


از غم چشماش قلبم به درد اومد.


غرور و سنگدلیت چی شده ارباب زاده؟اگه نمیتونی سنگدل باشی حداقل محکم باش.


پرسیدم:


-چرا اینقدر ناراحتی؟چرا دیگه مثل پریروز برام حرف نمیزنی؟چرا دیگه ازم نمیخوای دنبالت بدوام؟هان؟


جواب نداد.فقط یه قطره اشک از گوشه چشمش چکید پایین!


من نمیتونم برای این دختر سنگدل باشم!


این دختر دست من امانته!نباید ناراحت باشه...


از روی تخت بلند شدم. رفتم جلوش و روی زمین نشستم...


سرشو انداخته بود پایین!


با لحنی مهربون گفتم:


-واسه برادرته؟نه؟


نگرانش نباش...مطمئنم خیلی زود برمیگرده.


هیچی نمیگفت.دیگه داشتم کلافه میشدم.


بالاخره چیزی از میون لبهاش خارج شد:


-میترسم...دیگه...برنگرده!


بابام هم...همینطوری...رفت!


رضا گفت...برمیگرده...اما دیگه برنگشت!
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بازم حرفاش باعث شد قلبم از تنهاییش بگیره.


این دختر بدجوری منو یاد خودم میندازه...


یاد تنهایی و بدبختیام...یاد لحنی که دل سنگ رو آب میکرد اما دل ارباب رو...


از جام بلند شدم و مطمئن گفتم:


-برادرت برمیگرده.الانم پاشو و اینقدر ناراحت نباش...


رضا اگه برگرده و تو رو اینطور ببینه از من دلخور میشه!


نگاهی بهش انداختم...چشماش خسته بود.


خب معلومه...دیشب نخوابیده بود.


منتظر رضا بود...


منتظر بودن خیلی سخته...اونم واسه یه دختربچه نه ساله!


به سمت در کلبه رفتم و گفتم:


-پاشو بخواب روجا خانوم...پاشو!


-خوابم نمیاد!


-حرف نباشه...چشمات داد میزنن که بی خوابی!


منتظر جوابش نشدم و از کلبه رفتم بیرون...


روی کنده نزدیک کلبه نشستم و چند لحظه بعد تاریک شزن کلبه لبخند رو لبم نشوند.


میدونستم حرفم رو گوش میکنی!


زل زدم به آسمون شب و تا تونستم به خودم و زندگیم فکر کردم.


اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم...رفتن تنها راه حل بود.


فقط منتظر اومدن رضا بودم...اون که بیاد من میرم.


یه لحظه هم صبر نمیکنم...میرم ارباب!میرم...


نفس عمیقی کشیدم...بازدمم بخار شد تو هوا!


اواخر پاییز همیشه همینقدر سرد میشد یا من امسال کم طاقت شده بودم؟


به جز پیراهن نازک و جلیقه ام چیزی تنم نکرده بودم...نه کت و نه حتی پالتویی!


ترسیدم سرما بخورم و تو اون وضعیت باعث نگرانی بیشتر روجا بشم.


حداقل تا برگشتن رضا مجبورم مراقب خودم باشم.


به سمت اتاقک کنار کلبه رفتم...خوابم نمی اومد...


نشستم روی تخت زهوار در رفته کنار در اتاقک به دیوار کنار تخت تکیه دادم و چشمام رو بستم...


نخوابیدم...هوشیار بودم.


اما چشمام رو تا خود صبح بستم...


نزدیکای صبح بود که با صدای در زدن یه نفر از جا پریدم.


لبخند رو لبم نشست.


حتما رضاست...


از اتاقک بیرون زدم اما با دیدن کسی که رو به روی کلبه ایستاده بود لبخند از رو لبم پاک شد!
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این کیه؟چرا سر و وضعش اینقدر بهم ریخته است؟


-تو کی هستی؟


نگاهم کرد و با غم پرسید:


-باربد تویی؟


-سوالو با سوال جواب نده...


-من رامینم...دوست رضا!


با دستپاچگی نامه ای از جیبش در آورد و ادامه داد:


-حالا بگو...تو باربدی؟


-آره...هستم!


نامه رو به سمتم گرفت:


-اینو رضا داده تا بهت بدم...


نامه رو گرفتم و نگاهی بهش کردم...خونی بود. با تردید پرسیدم:


-پس خودش کجاست؟


با غم تکرار کرد:


-خودش؟


-آره...رضا کجاست؟چرا نیومده...قرار بود دو روز...


حرفمو قطع کرد:


-آدم مرده که قرار مدار سرش نمیشه!رضا رو کشتن!


منم...منم مجبور شدم فرار کنم...رضا این نامه رو بهم داد و گفت بدمش به تو...


گفت...


تو شک حرفای رامین بودم که در کلبه باز شد.


نگاهم رو به سختی از رامین گرفتم و به سمت در نگاه کردم.


روجا بود!


چشماش پر اشک بود.با بغض به رامین نگاه کرد و پرسید:


-عمو؟گفتی رضا چی شده؟


من با ترس نگاهش می کردم...نکنه یه بلایی سر این دختر بیاد.


چرا سرنوشتش از منم تلخ تره؟


اومد نزدیک منو و پرسید:


-باربد؟رضا رو کشتن؟


اشکی روی گونه ام چکید...


چقدر لحنش پر از عجز و التماس بود!


نگاهی به رامین کردم...صورتش خیس اشک بود و سرش پایین!


دهنم قفل شده بود...


روجا با مشتای کوچیکش رو شکمم میکوبید و داد میزد:


-مگه تو نگفتی بر میگردی؟مگه نگفتی؟بهم دروغ گفتی.اونم مرد...


اونم رفت پیش مامان و بابا...چرا بهم دروغ گفتی؟


با گریه داد میزد و میگفت...میگفت و دل منو آتیش میزد.


مچ های دستاشو گرفتم و با بغض گفتم:


-نکن روجا...با خودت اینکارو نکن...آروم باش!


روجا ضجه میزد و به حرفم گوش نمی داد که یهو از حال رفت...


نذاشتم بیوفته...غمش رو دل منم سنگینی می کرد.


دستمو روی پیشونیش گذاشتم...مثل کوره داشت میسوخت؟


من چجور امانت داری بودم که درد تو رو نفهمیدم؟


رو به رامین داد زدم:


-برو یه دکتر پیدا کن و بیارش اینجا...حالش خوب نیست!


بدون هیچ حرفی دویید و رفت.


منم روجا رو بلند کردم و به سمت کلبه رفتم.


رو تخت خوابوندمش و نشستم کنارش.


بدجور نگرانش بودم.خودمم دلیل این همه نگرانی رو نمی فهمیدم؟


از کی ارباب زاده سنگدل اینقدر دل نازک شده؟


از کی این دختر غریبه برات اینقدر مهم شده؟از کی؟





"من تنهایم و تو از من تنها تر...


 رفتن چاره کار نیست.


بمان و همراه من شاعر شو...


باید شعری از جنس ماندن بسراییم!"


***
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-حالش چطوره دکتر؟


-تبش خیلی بالاست!


-یه کم شربت تب بر داشتم بهش دادم.اما باید برید بقیه داروهاش رو از شهر بگیرید!روی این کاغذ نوشتم چیا بخرید!


پارچه خیس روی پیشونیش رو هم مدام بزنید تو آب خنک!


امیدوارم که تبش کم کم بیاد پایین!


-اگه تبش نیومد پایین چی؟


-امیدوارم که بیاد...وگرنه تشنج میکنه و حتی ممکنه بمیره!


با ترس پرسیدم:


-چی؟بمیره؟


نگاه نگرانم رو به رامین دوختم که رو به دکتر گفت:


-داروهاش چیه؟من میرم شهر،دنبال دارو هاش...


دکتر کاغذی به دست رامین داد.


کنار تخت روجا نشستم و با نگرانی به صورت برافروخته اش خیره شدم.


داشت تو تب میسوخت...دختر بیچاره!


وقتی دکتر رفت.رامین اومد کنارم و گفت:


-من میرم...تو پیشش باش.منم میرم شهر و داروهاش رو میگیرم.


زمزمه کردم:


-باشه...ولی زود برگرد.حالش بده!


رامین رفت...تنها که شدم سرم رو به دیوار پشتم تکیه دادم.


چشمم خورد به نامه رضا که کنارم افتاده بود.


برش داشتم.


با تردید باز کردم و شروع کردم به خوندنش!


-"سلام باربد جان.


وقتی این نامه رو میخونی من دیگه زنده نیستم.


نمیدونم چرا ولی تصمیم گرفتم قبل رفتنم پیش هرمز یه وصیت نامه از خودم بزارم.


البته این وصیت نامه با خیلی از وصیت نامه ها فرق میکنه.


من تو زندگیم چیزی به جز اون کلبه ندارم که بخوام راجع بهش وصیت کنم.


اما کسی تو زندگیم هست که مجبورم ازت بخوام مراقبش باشی.


اون هیچ کس رو توی این دنیا نداره.


خواهرمو میگم،روجا!


کاش میتونستم التماست کنم که مراقبش باشی ولی تنها کاری که تو این وضعیت ازم بر می اومد نوشتن این نامه بود.


با اینکه مدت خیلی کمی با هم بودیم و نتونستیم بیشتر از چند روز با هم باشیم ولی تو این شرایط تنها کسی بودی که تونستم بهش اعتماد کنم و براش نامه بنویسم.


روجا فقط منو توی این دنیا داره یا البته بهتره بگم داشت.


براش برادری کن.نذار تنها بمونه...


تو رو به مظلومیت حسین قسمت میدم مواظبش باش!


میدونم خواسته بزرگیه ولی تو میتونی!


من مجبورم امشب برم پیش هرمز...اگه نرم روجا در امان نیست.


یکی باید این وسط فدا شه!


مواظب خواهر کوچیکم باش...یادت باشه ارباب زاده قسمت دادم.


تنهاش نذار...اذیتش نکن.


مثل خواهرت براش برادری کن.


بهش بگو که برادرش عاشقش بود...بگو همیشه باهاشه!


نذار با مرگم بشکنه...یه کاری کن شاد زندگی کنه...نه مثل من...نه مثل پدر و مادرم..."
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نمیدونم از کجای نامه بود که شروع کردم به گریه کردن.


نمیدونم از کجای نامه دلم آتیش گرفت واسه مظلوم بودن این خواهر و برادر...


شاید از اون جایی که پای امام حسین و مظلومیتش رو کشید وسط...


شاید از جایی که تنهایی خواهرش رو کشید وسط...


نمیدونم...اما هر چی بود منو پایبند کرد به یه چیز...


از این به بعد من باید مراقب این دختر باشم.


کم سن و سالم اما بچه نیستم...


برمیگردم عمارت و میشم ارباب...


میشم یه آدمی که این دختر بتونه بهش تکیه کنه!


یه آدمی که بتونه جای برادرش رو براش پر کنه!


من به خاطر روجا مجبورم...


به خاطر رضا مجبورم...


حتی به خاطر مادرم مجبورم برگردم.


جیران...منتظرم باش.


من برمیگردم و این بار تا از میدون به درت نکنم از پا نمیشینم.


میخواستم برم اما دیگه نه...


بسه هر چقدر سکوت کردم.


فرار چاره کار من نیست.


برمیگردم و ثابت میکنم داستان توی سر ارباب یکم با اصل ماجرا فرق داره.


میام و ثابت میکنم قهرمان اون داستان مادرم بوده...


نگاهی به روجا که هذیون میگفت کردم و زمزمه وار تکرار کردم:


-برمیگردم...برمیگردم...


***
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دو روز بعد 


حال روجا کم کم داشت خوب میشد.


انگار حرفایی که توی این مدت باهاش زدم روش اثر کرده بود.


همه چی رو براش گفتم.میدونستم که بیشتر از سنش میفهمه.


توی این مدت با مرگ رضا کنار اومد...


احساس میکردم مرگ رضا بزرگش کرده!


رامینم این چند روز همپای من مراقب روجا بود.


میگفت دوست صمیمی رضا بوده.


اما نمیدونم چرا نمیتونستم باهاش گرم بگیرم.


شاید اونو تو مرگ رضا مقصر میدونستم.


اگه من بودم رفیقم رو نمیذاشتم و فرار کنم...


رامین باید از رضا دفاع میکرد...باید سعی میکرد نجاتش بده نه اینکه اونطور زخمی ولش کنه!


پس رفیق یعنی چی؟


سعی میکردم قضاوتش نکنم اما نمیدونم چرا نمیشد...


در هر صورت این افکار رو پیش خودم نگه می داشتم.


دوست نداشتم دلش با حرفایی که به زبون میارم بشکنم.


مادرم همیشه میگفت تو جای دیگران نیستی که راجع بهشون قضاوت کنی...


راست میگفت...من برای قضاوت رامین اینجا نبودم.


دست سرنوشت منو به اینجا کشونده که مراقب اون دختر تنها باشم.


من از این به بعد فقط و فقط یه کار دارم و اونم مراقب از این دختره!


روجا قبول کرده بود که باهام بیاد عمارت...


امروز میرفتم اونجا...حتما جیران با دیدنم شوکه میشد!


دیروز رامین رو فرستاده بودم اونجا...میگفت برام مراسم سوم و هفتم گرفتن.


میگفت ارباب حالش خرابه و بیشتر اوقات تو اتاقشه...


میگفت جیران برام خیرات داده...


دستور داده از هفتم تا چهلمم به فقیرا غذا بدن.


هه...مسخره است!


نکنه فکر کرده خانوم خونه شده!؟


امروز برمیگردم جیران...اونوقت یادت میارم که تنها ارباب اون عمارت منم و من تو رو به زودی نابود میکنم.
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جلوی آینه وایسادم و برای آخرین بار خودمو نگاه کردم.


نگاهی به روجا انداختم و با لبخند گفتم:


-آماده ای روجا  خانوم؟


روجا بهم نزدیک شد و بی رمق گفت:


-آره...بریم.


جلوی پاش زانو زدم و شال گردنی که دستم بود رو پیچیدم دور گردنش!


با نگاهش ازم قدردانی کرد.


از کلبه زدم بیرون... 


چند ثانیه بعد روجا پشت سرم اومد.


یه شال گردنم دستش بود.


با نگاهی پرسشگرانه با شال گردن نگاه کردم.


با جدیت گفت:


-خم شو...


-چرا؟


-تو شال گردن نداری...این مال داداشم بود.تازه است.از این به بعد مال توئه که...


مکثی کرد و ادامه داد:


-که داداشمی...


خم شدم و گذاشتم شال گردن رو بندازه گردنم.


نرم و آهسته مرتبش کرد دور گردنم و بعدش با هم راه افتادیم.


میخواستم برای همیشه از اونجا دورش کنم.


از خاطرات بدش...از غم های دوران سخت زندگیش...


میخواستم مثل من نشه...سنگ نشه!


سنگدل نشه!


آهسته راه میرفتیم.


همپای من می اومد و حرفی نمیزد.


بالاخره بعد از نیم ساعت رسیدیم به محل اقامت من...


هه...چه زود سوت و کور شده بود.


رو به روجا گفتم:


-من اینجا زندگی میکردم...


روجا به اطراف نگاه کرد و با تعجب پرسید:


-توی اون اصطبل اسب هم هست؟


-اوهوم...میخوای ببینی؟


-آره...من عاشق اسبم...
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خندیدم و با صدای بلند رسول رو صدا زدم:


-رسول...رسول...


صدای باد توی گوشم پیچید.


پس اونم نبود...


پوزخند زدم و زیر لب گفتم:


-حتما واسه مراسم من رفته...


روجا پرسید:


-چی؟


لبخندی زدم و گفتم:


-هیچی...بریم اسبا رو ببینم!


به سمت اصطبل رفتم و درشو باز کردم.


چه عجب...حداقل اسبها سرجاشون بودن.


کاش حداقل یه نفر اینجا بود تا از اسبها مراقبت کنه.


 تازه فکرم از ذهنم گذشته بود که صدای یه پسر اومد:


-آهای آقا...تو کی هستی!؟اینجا چیکار میکنی؟


روجا ترسیده اومد پیش من...


نگاهی به پسر جوون انداختم...همسن و سال خودم بود.


البته قد و هیکلش از من کوچکتر بود.


با جدیت پرسیدم:


-رسول کجاست؟


-اول بگو کی هستی تا بگم...اینجا دست من امانته!


-بهت نیگم رسول کجاست؟


-استغفرالله...رفته عمارت ارباب...مگه خبر نداری پسرش تازه مرده.


چند روزه همش اونجاست!حالا بهم بگو تو کی هستی؟


نگاهش کردم و با پوزخند گفتم:


-باربد...


با تعجب پرسید:


-باربد؟


بعد یهو ترسیده زمزمه کرد:


-با...با...باربد؟


کدوم باربد...نکنه...


با جدیت و اخمی که دوباره زینت صورتم شده بود به سمتش رفتم و گفتم:


-من همون باربدم که تو ذهنته...


پسره با ترس نگاهم کرد و بعد فرار کرد...


اونقدر سریع می دویید که فکر نمیکنم کسی به گرد پاشم برسه.


روجا با گیجی گفت:


-انگار مرده دید...چرا فرار کرد؟


شونه ای بالا انداختم و با خنده گفتم:


-دیوونه بود انگار...تو برو اسبا رو ببین!


هر دو رفتیم تو...روجا با خوشحالی به اسبها نگاه میکرد.


چقدر قیافه اش خندون تر از چند لحظه پیش بود.


دیگه اونقدر افسرده و دلمرده نبود...


این دخترم مثل من جذب نجابت و آرامش این اسبها شده انگار...


-دوستشون داری؟


-آره...خیلی قشنگن باربد!مخصوصا این...


و با دست به ماه پیشونی اشاره کرد.


با تخسی گفتم:


-اوهوی...نداشتیما روجا خانوم.اون اسب منه!از بچگی پیش من بوده...


روجا با خجالت گفت:


-ببخشید...من فقط گفتم قشنگه.نمیخواستم ازت بگیرمش...


دلم قنج رفت واسه افکار بچه گانه اش...


قهقهه ای زدم و گفتم:


-ولی من میخوام یکیشون رو بدم به تو...


نظرت چیه روجا؟


روجا با ذوق به چشمام زل زد و گفت:


-واقعا؟


-بله...واقعا!


بعد به سمت رعد رفتم و دستی به یالش کشیدم.


-این چطوره روجا خانوم؟جوون ترین اسبمه...


اسمشم رعده...





پارت7⃣2⃣





روجا تکرار کرد:


-رعد...رعد...


-مبارکت باشه.این هدیه من به توئه.البته یه شرطی داره.


باید سوارکاری یاد بگیری.قبلش حق نداری سوارش بشی.


باشه؟


روجا با خنده گفت:


-باشه...باشه...


تو دلم گفتم:


-آفرین دختر کوچولو...کم کم فراموش کن تنها شدی.


باید محکم بشی...این دنیا قرار نیست به من و تو آسون بگیره.


حواست رو از گذشته ها پرت کنه...سعی کن آینده ات بهتر باشه.


اما مهربونیت رو حفظ کن.از کسی کینه به دل نگیر...


کینه آدمو رو زجر میده.بذار روحت آزاد باشه.


من ارباب میشم و تو از این به بعد تو آسایش زندگی میکنی.


با اینکه ثروت من جای خانواده ات رو نمی گیره اما یه آینده پر از آسایش از یه آینده پر از سختی که بهتره...


نمیدونم چی پیش میاد اما میدونم تو باید با من باشی.


من دیگه نمیزارم یاد گذشته ها بیوفتی.


دیگه بسه...هم برای تو...هم برای من.


گذشته ها باید دفن بشن.


البته مال من کمی دیرتر...هنوز یه کار نیمه تموم با گذشته هام دارم و بعد برای همیشه فراموشش میکنم.


یهو به خودم اومدم دیدم روجا داره صدام میکنه:


-بله؟


-میگم امشب اینجا می مونیم...


تلخندی زدم و گفتم:


-نه خواهر کوچولو...باید بریم یه جایی.


من کارایی مهمی دارم که باید انجام بدم.


-چه کارایی؟


-نمیتونم الان برات توضیح بدم.


اما باید بدونی که هر چی شد نه بترس نه تعجب کن...


تا دو سه هفته دیگه همه چی آروم میشه.


اونقدر آروم که من و تو میشینیم توی اتاق من و راجع به منظره بیرون اتاق حرف میزنیم.


باید گذشته هام رو بریزم دور...اما قبلش باید حسابمو با بعضیا صاف کنم...میفهمی که چی میگم؟


-نه کاملا...اما یه جورایی میفهمم که چه حسی داری.


اما کاش منم بلد بودم گذشته ها رو بریزم دور...


طرز حرف زدنش همیشه منو شگفت زده میکرد.


مثل آدمای مسن حرف میزد.دقیق...سنجیده.


با لبخندی آرامش بخش نگاهش کردم و گفتم:


-تو هم میتونی...کافیه دیگه بهشون فکر نکنی.


بقیه چیزا رو به زمان بسپار...مطمئن باش زخمهای روی قلبت کم کم بهتر میشن.


نمیگم از بین میرن چون دروغه ولی حالت بهتر میشه...اینو بهت قول میدم.


زمان حلال مشکلاته!


شاید به نظر دیگران عجیب بیاد اما من مثل یه آدم بالغ باهاش حرف زدم و اونم با دقت به حرفام گوش کرد.


آخرش گفت:


-دلم خیلی برای داداشم تنگ شده...


با غم گفتم:


-منم خیلی دلتنگ مادرمم!


اما خوشحالم که دیگه تنها نیستم...


داشتن خواهری مثل تو نعمته...


-تو هم خوبی با اینکه رضا نیستی.اما بودنت...خوبه!


من از تنهایی میترسم.


صادقانه میگفتیم از دردامون...دلتنگیامون...از اینکه ممنونیم از بودن هم...میگفتیم و میگفتیم تا شاید یکم سبک شیم...


و من عاقل ترین دختر بچه نه ساله زمین رو دیده بودم که سختیهای زمانه بزرگش کرده بود.


خدا یه همدرد گذاشت سر راهم...کسی که غمخوار بودن تو خونش بود.


بودنش منو عوض کرد...من کم کم داشتم یه آدم دیگه میشدم و خودمم اینو احساس میکردم.


حس خوبی بود...مثل یه تولد...تولدی دوباره!


***
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دیگه داشتیم به عمارت میرسیدیم...


همونطور که میتازوندم داد زدم:


-پالتومو محکم تر بچسب روجا...


به پشت پالتوم چنگ زد و منم شال گردن رو دور صورتم پیچیدم.


بالاخره رسیدیم...


ماه پیشونی رفت رو به روی عمارت و شیهه ای کشید که توجه همه رو به ما جلب کرد.


آروم که شد به آدمای اطرافم نگاه کردم...


یه عده غریبه با بی تفاوتی نگاهم میکردن.


یه عده که نه غریبه بودن نه آشنا با کنجکاوی و آشنا ها با بهت بهم زل زده بودن.


کسایی توی این جمع بودن که میدونستن ماه پیشونی فقط به یه نفر سواری میده و رم نمیکنه...اونم منم!


بهتشون از دیدن مرده ای بود که زنده شده...


شال گردن رو از روی صورتم پایین کشیدم و با پوزخند داد زدم:


-سلام بر همگی...


از هیچکس صدایی در نمی اومد.


زمزمه کردم:


-نچ نچ نچ...این چه استقبالیه؟


بعد پیاده شدم و کمک کردم روجا هم پیاده شه.


خواستم نمایش رو شروع کنم که روجا  پالتومو گرفت و کشید.


نگاهش کردم...بدجور نگران بود.


خم شدم و با لبخند بهش گفتم:


-نگران نباش...فقط از من دور نشو. امروز ممکنه از رفتارم تعجب کنی یا حتی بترسی اما یادت نره که من امروز فقط و فقط دارم یه بازی رو شروع میکنم که هیچ ربطی به تو نداره و نیازی نیست خودتو درگیرش کنی...نه بیا جلو...نه ازم دور شو...


فقط همینی باش که الان هستی.دوست ندارم منو جور دیگه ای تصور کنی.


روجا گوشه پالتومو ول کرد.


لبخندم رو جمع کردم و محکم ایستادم.


با فریاد صدا زدم:


-رسول...کجایی؟


رسول که بین جمع بود اومد جلو و با تعجب بهم زل زد.


با پوزخند گفتم:


-ازم میترسی؟


نترس...روح نیستم.


بیا جلو کارت دارم!


با تردید اومد جلوم و گفت:


-آ...آقا...شما...زنده اید؟


-گمون کنم آره...


-ولی به ما گفتن...


رو به همه داد زدم:


-نمیدونم کدوم احمقی فکر کرده من مردم ولی بهتره همه بدونید که این سیاه پوشیدنا و مراسم گرفتنا واسه کسیه که نمرده...زنده است.


یهو همهمه شروع شد.


ادامه دادم:


-دارید خیرات میدید؟برای کی؟برای من؟منی که زنده ام...هه...مسخره است!


همهمه ها هر لحظه بیشتر از قبل اوج میگرفت.


از رسول پرسیدم:


-جیران بهتون گفته واسم خیرات کنید؟نه؟


جوابی نداد که با داد حرفمو تکرار کردم:


-جیران گفته برام خیرات کنید؟نه؟؟؟


رسول با تته پته گفت:


-بله آقا...خانوم گفته.


پوزخند همشیگیم رو لبام نقش بست.


-پس خانوم گفته...خوبه...
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رفتم به سمت تابه بزرگی که پیاز توش بود و داشت جلز و ولز می کرد.


دورش یه چرخ زدم و با خنده ای عصبی گفتم:


-از بچگی از پیاز سرخ کرده بدم می اومد.


بعد با یه حرکت پا زدم به تابه و اونو رو زمین ریختم.


زنها با ترس هینی کشیدن و دوباره همهمه شد.


ضربه بعدیم رو به دیگ آب جوش زدم و برش گردوندم.


کمی اون طرف تر روجا ایستاده بود و با ترس و تعجب به من نگاه می کرد.


با نگاهم بهش آرامش دادم و دوباره پامو بردم بالا تا دیگ دوم رو برگردوندم که یهو صدای جیران از پشت سرم اومد:


-آهای...اینجا چه خبره؟تو کی هستی؟


پوزخند زدم...


چقدر شجاع شده بود.پشت سرمو میبینی و این قدر محکم حرف میزنی ولی بترس از زمانی که بفهمی من کی هستم.


دوباره داد زد:


-بهت میگم تو کی هستی؟برگرد تا ندادم اینقدر بزننت که...


روجا با شنیدن این حرف جیران ترسیده به سمت اومد و آستینم رو کشید.


نگاهش کردم...زمزمه کرد:


-برگرد باربد...این خانومه میخواد بزنتت!


-نترس عزیزم...این خانوم در برابر من هیچی نیست.


با پوزخند به سمت جیران برگشتم.


خونی که از حرص توی صورتش جمع شد یهو رفت پی کارش...


رنگش مثل میت شد.


با خنده گفتم:


-حرفتو ادامه بده!گفتی قراره منو بدی بزنن!نچ نچ نچ...زن ارباب و این همه خشونت به خرج دادن؟اونم با وارث این تاج و تخت؟ 


چند قدم به جلو برداشتم که جیران با ترس عقب عقب رفت که یهو پاش پیچ خورد و افتاد زمین.


رفتم نزدش و با تحقیر نگاهش کردم.


با ترس پرسید:


-تو...تو...زنده ای؟


قهقهه ای زدم و بریده بریده گفتم:


-پس...چی فکر...کرده بودی؟فکر...کردی...مردم؟


خنده امو قطع کرد و با جدیت ادامه دادم:


-من تا تو رو نابود نکنم هیچ جا نمیرم زنیکه عوضی...
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به وضوح ترسیده بود.داشت سکته می کرد.


لذت می بردم از این حالتش.


مهناز که یکی از خدمتکارا بود دویید سمتش.


با خشم نگاهش کردم اما اون توجهی نکرد.


میدونستم مهناز با جیران دوسته ولی بد کرد...


نباید قاطی میشد.بازیگرای نمایش من از قبل تعیین شدن.


تلافی میکنم مهناز...این کار برات گرون تموم میشه.


مهناز کمک کرد که جیران بلند شه.مدام میگفت:


-وای خاک به سرم خانوم...چه بلایی سر خودتون آوردید؟همه لباساتون گلی شده...


بعد رو به بقیه گفت:


-چیه؟به چی نگاه میکنید؟برید دنبال کاراتون...نمایش تموم شد.


از شنیدن لفظ نمایش پوزخند زدم و گفتم:


-نمایش تموم شد؟هه...خوابشو ببینید...پایان این نمایشو فقط من تعیین میکنم.یه پایان تراژدی!


مهناز با بیخیاای نگاهم کرد و بعد به جیران کمک کرد که به سمت عمارت بره.


پشت سرشون داد زدم:


-بد میبینید...با جفتتونم.من برای انتقام اومدم جیران...میفهمی که منظورمه!منتظر باش که یه روز تو چند لحظه زندگیتو نابود کنم...


درست مثل مادرم...


وقتی رفتن یهو صدایی نگاهم رو به سمت ایوان کشوند...


مباشر ارباب با تعجب صدام کرد:


-باربد خان...شمایید؟


یه تای ابرومو بردم بالا و با خنده گفتم:


-به به...جناب مباشر!بله که خودمم...


-ولی تو که...


-تنبل شدی جناب مباشر...یکم بیشتر دنبالم میگشته پیدام میکردی.


زود نا امید شدی...نه؟


مباشر با کلافگی دستی به صورتش کشید و رو به مردمی که توی محوطه عمارت بودن داد زد:


-آهای!با شما هام!اینجا وایسادید که چی؟برید دنبال کاراتون!


مردم که متفرق شدن مباشر با جدیت گفت:


-بیایید بالا...اینطور نمیتونیم حرف بزنیم.
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رو کردم به سمت روجا و گفتم:


-بیا روجا...پرده اول نمایش تموم شد!


روجا با گیجی اومد به سمتم و پرسید:


-تو...تو...پسر...اربابی؟


سکوت کردم...


ادامه داد:


-بگو...بگو که نیستی!


سرمو انداختم پایین...به اینجاش فکر نکرده بودم.


این دختر ارباب رو تو مرگ پدرش مقصر میدونه.


حالا اگه بفهمه کسی که باهاش همراه شده پسر همون پدره...


نمیدونم...نمیدونم چی میشه!


با شرمندگی گفتم:


-پسرشم...اما به خدایی که میپرستی شبیه اون نیستم.


با غم گفت:


-چرا دروغ گفتی؟


-دروغ نگفتم...فقط بهت نگفتم...پنهان کردم چون...جز شرمندگی چیزی برام نداشت.


رفت روی یه صندلی نشست و گفت:


-باید بهم میگفتی...من نمیدونستم پام به خونه ارباب باز میشه وگرنه...


ادامه نداد.


با جدیت گفتم:


-تو هیچ جا نباید بری...باید صبور باشی تا همه چی درست شه.


من به برادرت قول دادم که شاد زندگی کنی...به قولمم عمل میکنم.


با مکث ادامه دادم:


-بشین همین جا...میرم بالا و زود برمیگردم.از اینجا تکون نخوریا!


سرشو به نشونه فهمیدن تکون داد.


منم لبخندی زدم و به سمتم عمارت پا تند کردم.
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***


"دانای کل"


روجا مدام پاهاش رو تکون میداد و تو محوطه رو به روی عمارت چشم می چرخوند.


از میان همه آدمایی که در حال جنب و جوش بودند فقط یک نفر رو میشناخت.


عمو رسول...همونی که برادرش را دوست داشت و هر وقت روجا رو میدید قربون صدقه اش می رفت.


چشم دوخته بود بهس و منتظر بود تا اونم نگاهی به چشمای نگرانش بندازه.


رسول بالاخره اونو دید.


به سمتش آمد.با تعجب...با نگرانی...با حس مبهمی که نمیدونست چیه.


-روجا جان...بابا تو این جا چیکار میکنی؟


روجا نگاهش کرد.غمگین و افسرده...


رسول با نگرانی جلوش زانو زد.


-عمو جان داداش رضات کجاست؟


اومده اینجا؟


و بعد نگاهی به اطراف کرد.


روجا بغض کرد.لبانش را ورچید و شروع کرد به گریه کردن.


رسول ترسیده پرسید:


-چی شده بابا جان؟تو داری منو نصفه جون میکنیا!


روجا با گریه گفت:


-رضا...رضا!


-رضا چی؟


-رضا مرده عمو...مرده...


رسول بهت زده به روجای تنها و غمگین چشم دوخت.


نمیتونست حرفی بزنه.بغض گلوشو فشار می داد.


رضا مرده؟مگه میشه؟همینطور بی جهت؟


نمیتونست حرفی رو که شنیده باور کنه.


داشت حرفی روشنیده تحلیل می کرد که یهو دستی از بازوی روجا گرفت و پرتش کرد زمین.


رسول تابه خودش بیاد مهناز داد زد:


-تو کی هستی دختر؟ناجی پسر ارباب؟گدا؟یه غریبه؟کی هستی که دنبالش راه افتادی و اومدی تو عمارت؟


روجا ترسیده به مهناز نگاه کرد و با لکنت گفت:


-م...من...من...


-بیخود مظلوم بازی واسه من در نیار...پاشو گورتو گم کن.


اینجا جای گدا گشنه ها نیست.


روجا از زور تحقیرچشماش رو بست و اشک ریخت.


مهناز ضربه به تن بی جون روجا زد و داد زد:


-گفتم پاشو!


رسول که تازه به خودش اومده بود به سمت مهناز رفت و داد زد:


-داری چیکار میکنی نامسلمون؟


مهناز به سمت رسول برگشت و یه تای ابروشو داد بالا...


با حرص و تمسخر گفت:


-تو دهنتو ببند پیرمرد...خودتم اینجا اضافی هستی!


رسول خواست چیزی بگه که یهو صدای خشمگین باربد تن مهناز رو لرزوند:


-داری چه غلطی میکنی مهناز؟هان؟
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چشمای روجا با شنیدن صدای باربد برق زد.


این مرد ناجی بود.پشتیبان بود...


باربد چند قدم دیگه به مهناز نزدیک شد و با نگرانی به روجا نگاه کرد.


همه چی رو دیده بود.


شکسته شدن غرور روجا رو...زجر کشیدن امانتی کع رضا به دستش سپرده بود...همه چی رو...


خشم و نفرتی واسه دیدن این اتفاقات تو وجودش جمع شده بود،ریخت بیرون...


با یه سیلی محکم دم گوش مهناز فقط ذره ای از خشمش کم کرد.


مهناز به خاطر ضربه ناگهانی باربد پخش زمین شد.


باربد خواست به سمت روجا بره که رسول به سمتش رفت.


خیالش راحت شد...رسول با کاری که کرد خیالشو راحت کرد.


پس حالا اون می مونه و این خدمتکار سرکش که ادعای اربابی داره انگار...


مهناز با ترس به باربد نگاه کرد.


باربد با پوزخندی که زد بیشتر تنشو لرزوند.


مهناز خواست بلند شه و بره که باربد با پا ضربه ای به شکمش زد.


بعدم چند تا ضربه پی در پی به پهلو و پاهاش زد.


همه با بهت به صحنه رو به روشون نگاه میکردن.


باربد مهناز رو میزد و اصلا به صدای جیغ و فریادش اهمیت نمی داد.


فقط داد میزد:


-عوضی بیشرف...چطور دلت اومد یه بچه رو بزنی؟


تخقیرش میکنی؟بیچارت میکنم مهناز...بد تاوان میدی...


واسه این غلطی که کردی بد تاوان میدی.


جیران که سر و صداها رو شنیده بود بیرون اومد و با دیدن صحنه رو به رو خشکش زد.


سریع به سمتشون دویید و خواست مهناز رو نجات بده که باربد ضربه ای محکم به شونه جیران زد و اونم پخش زمین کرد.


با داد گفت:


-زنیکه عوضی...تو واسه چی خودتو میندازی وسط؟


فکر کردی در اون حد هستی که جلوی من وایسی؟هان؟
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همه کسایی که این صحنه رو می دیدن سکوت کرده بودن و جرات جلو رفتن نداشتن.


روجا که دید باربد داره به قصد کشت جیران و مهناز رو میزنه به سمتش دویید و آستین پالتوش رو کشید.


باربد با چشمای غضبناکش به روجا نگاه کرد.


روجا از ترس چند قدم عقب رفت.


باربد تازه داشت به خودش می اومد.


سریع آسین روجا رو گرفت و گفت:


-نترس...از من نترس...من واسه هر کس ترسناک باشم واسه تو نیستم.تو خواهر منی...عزیزی برام... واسه زجری که کشیدی اینطور زجرشون میدم.پس ازم نترس...


روجا با تردید به باربد نگاه میکرد.


باربد با تاکید تکرار کرد:


-از من نترس...باشه؟


ررجا با مکث سرشو به نشونه تایید تکون داد.


باربد با خیال راحت آستینش روجا رو رها کرد و برگشت تا کارشو تموم کنه.


وایساد و به سمت ایوان نگاه کرد.مباشر با بهت داشت بهش نگاه میکرد.


انگار اونم باور نداشت باربد تا این خد میتونه بی رحم و خشن باشه.


باربد با حرص زهرخندی زد و با داد گفت:


-رسول...بیا این خدمتکار گستاخ رو بنداز تو انباری!


نگاهش رو به سمت مهناز برگردوند و ادامه داد:


-تا سه روز نه آب بهش میدید نه غذا!


رو به بقیه داد زد:


-با همتونم...کسی حق کمک به مهناز رو نداره.این یه دستوره...ارباب دیگه نمیتونه به کارا رسیدگی کنه...از این به بعد من اربابم...


و این دختری که کنارمه مثل خواهرمه!احترام به اون احترام به منه...حرفش حرف منه...و وای به حال اون کسی که بخواد اذیتش کنه...یه قطره اشک به چشمش ببینم اینجا رو میکنم جهنم مسببش.


شیر فهم شد؟


همه خدمتکارا و زیر دستا تو بهت بودن...


باربد که سکوتشون رو دید با داد تکرار کرد:


-میگم شیر فهم شد؟


همه گفتند:


-بله ارباب!


باربدبا شنیدن این جمله به جیران لبخند زد...پر از کینه و حرص!


جیران با ترس بهش زل زده بود.


باربد با خودش گفت:


-آره...بترس...من یه هیولای تمام عیارم!نابودت میکنم جیران...این تازه اولشه!


بعد به رسول گفت:


-معطل چی هستی؟مهناز رو ببرین تو انباری...


رسول به دو تا از خدمتکارا گفت که بیان و مهناز رو ببرن.مهناز داد میزد و به باربد ناسزا میگفت که باربد با حرص داد زد:


-وقتی سه روزت تموم شد چهل ضربه شلاق میخوری تا آدم شی!گشنگی کشیدن واسه تویه نمک به حرومه کمه!


بعد هم به صورت ترسیده اش با کینه نگاه کرد و پوزخند همشگیشو رو لباش نشوند.


روجا تمام این صحنه ها رو میدید ولی دلیل این همه کینه رو نمی فهمید...





"چرا درد گرفته تن بیمار تو را؟


مگر این رنج به پایان نرسیده؟"
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***


"باربد"


نشسته بودم توی اتاقم و به روجایی که آروم روی تخت خوابیده بود چشم دوختم.


واسه امروز بس بود.نمیخواستم روجا رو اذیت کنم.


اون توی بازی من هیچ کاره بود.


از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.


نگاهم افتاد به انباری گوشه محوطه...دوباره حرص تمام وجودم رو گرفت.


اون خدمتکار عوضی به چه جراتی روجا رو زد.


دلم میخواست خفه اش کنم...با پا لهش کنم اما چشمای نگران و ترسیده روجا رو چیکار میکردم.


دلم نمیخواست واسه اونم همون هیولایی باشم که برای دیگرانم.


من قرار بود برادرش بشم،تکیه گاهش...


نه مایه رنج و عذابش.


صدای در منو به خودم آورد.


در باز شد و مباشر اومد تو...


بی توجه به اون نگاهی به سمت روجا انداختم و با دیدن چشمهای بسته اش نفس آسوده ای کشیدم.


نمیخواستم از خواب بیدار بشه...آخه تازه خوابش برده بود.


مباشر با صدایی آروم اما جدی گفت:


-باید باهاتون حرف بزنم آقا!


با تحکم گفتم:


-بیرون اتاق منتظرم باش...


جا خورد اما بدون هیچ حرفی رفت بیرون.


رفتم به سمت روجا و پتو رو تا گردنش بالا کشیدم.


زمزمه وار گفتم:


-خوب بخواب!


بعد هم از اتاق رفتم بیرون.نمیدونم چرا روجا اینقدر برام مهم شده؟


هر وقت به این فکر میکنم که مسئولیتش به گرن منه هم خوشحال میشم هم نگران...نگران آینده ای که معلوم نیست و این که من میتونم از پس محافظت از این دختر بر بیام و خوشحال از این که دیگه تنها نیستم،خوشحال از اینکه یه هم درد دارم.


یکی که موقع خشم و عصبانیت میاد کنارم و ازم میخواد آروم باشم.


نگران منه...نگرانشم.





"نگران تو شدن دست دلم نیست عزیزم 


نگرانت شدم و دل به دل عشق نهادم..."
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کنار مباشر که توی راهرو ایستاده بود ایستادم.


-میشنوم مباشر...


با جدیت بهم زل زد اما من نگاهمو به دیوار رو به روم دوخته بودم.


-باربد خان این دختره کیه با خو...


با جدیتی مضاعف حرفشو قطع کردم:


-تو چیزی که به تو مربوط نیست دخالت نکن.


-اما قربان...


داد زدم:


-اون دختر خط قرمز منه مباشر...


مباشر سکوت کرد.


کمی با پاش رو زمین ضرب گرفت و آخر گفت:


-پدرتون میخوان باهاتون حرف بزنن.


-راجع به؟


-نمیدونم.چیزی به من نگفتن.


بیخیال شونه ای بالا انداختم و گفتم:


-حالا میرم...


-خیلی ترسناک شدید آقا...


از توصیفش خنده ام گرفت.


واقعا تصور ترسناک بودنم باعث خوشحالیم میشد!


نکنه دارم دیوونه میشم؟


تصمیم گرفتم راجع به روجا واسش توضیح بدم:


-ترسناک شدنم دلیل داره...قصه اشم طولانیه!


و اما اون دختر...اسمش روجاست.یادگار اولین رفیقیه که فقط و فقط یه روز شانس بودن باهاش رو داشتم.


یه مرد واقعی...


مباشر با تعجب نگاهم میکرد...با مکث ادامه دادم:


-ناجی من...اسمش رضا بود.یه پسر جوون که مثل همه واسه ارباب کار میکرد.برای کاری رفت شهر و دیگه برنگشت.


ازش فقط و فقط یه نامه موند که توش خواهرش ،روجا،رو به من سپرده بود.


به امام حسین قسمم داد که مواظبش باشم.


من از اون روز شدم برادر روجا و اون شده عزیز ترین کس من توی این دنیاست.


خواهری که قسمت بود پاشو تو زندگیم بذاره...


یهو به خودم اومدم دیدم دارم با مباشر درد و دل میکنم.


اه...گند زدم.نباید با این صمیمیت باهاش حرف بزنم.


تک سرفه ای کردم و با جدیت گفتم:


-خب...فکر کنم حرفایی که زدم جواب سوالای توی ذهنت رو داده باشه.هوم؟


-بله قربان.من دیگه میرم...
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مباشر که رفت به سمت اتاق ارباب راه افتادم.


نمیدونم چرا میخواستم ببینمش.


شاید دلم براش تنگ شده بود.موقعی که مباشر بهم گفت بعد از شنیدن خبر مرگم به این روز افتاده دلم لرزید.


اون وقت بود که فهمیدم این ارباب با تمام بدی ها و قضاوت های اشتباهش پدر و همخونمه و انکار کردن این واقعیت خیلی سخته...


چرا ما نتونستیم یه خانواده خوشبخت باشیم مثل خیلیا...


مادرم نا حق کشته شد...من از پدرم متنفر شدم و قضاوت اشتباه پدرم باعث تنهاییش شد!


کاش ما به این عمارت تعلق نداشتیم...کاش پدرم یه کشاورز ساده بود...ارباب بودن به درد ما نمیخورد.


در اتاق پدرم رو باز کردم و وارد شدم.


خدمتکاری که داشت بالش پدرم رو درست میکرد با دیدنم سریع احترام گذاشت.


با اشاره بهش فهموندم که بره بیرون.


همین که رفت روی صندلی راحتی جا گرفتم.


چشمای غمگین پدرم روی من ثابت مونده بود.


گفتم پدر؟یعنی هنوز اونو پدرم میدونستم؟اما چشماش چقدر غم داشت!پس کو غرورش؟کو نگاهایی که ازم دریغ میشد؟کو صلابتت؟


دکتر میگفت یه شوک عصبی زمین گیرش کرده.


دلم نمیخواست اینطوری بشه...منه بیچاره حتی از یه سرماخوردگی ساده اش ناراحت میشدم...


چرا نمیتونم از مردی که مادرمو کشت متنفر بشم!؟


چرا اینقدر بدبختم؟


نمیدونم حسی که تو نگاهم دید چی بود اما با صدایی ضعیف گفت:


-ازم متنفری بابا؟


دلم لرزید...از کی دیگه اینطور صدام نکردی ارباب؟
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-کی گفته؟


-چشمات...من هر چقدم تو نظر تو پست باشم بازم پدرتم...از نگاهت میخونم که تو دلت چی میگذره!


بی اختیار تلخ شدم و با پوزخند گفتم:


-از چشمام میفهمی تو دلم چی میگذره؟پس چرا نگاه پسر نه ساله اتو ندیدی وقتی بی گناهی مادرش رو فریاد میزد.


نگاهمو ندیدی...ضجه هامم نشنیدی؟


با جدیت گفت:


-مادرت...


نذاشتم ادامه بده:


-هیچی نگو...نه دلیل بیار نه گناهکار نشونش بده.


 من به پاکی مادرم اطمینان دارم ارباب...


برام مهم نیست تو فکرت چی میگذره.


اما الان وقت اثبات بیگناهی مادر بیچارمه که کردیش زیر خاک...


از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.


-من از این به بعد اربابم...تو همین روزا بهت ثابت میکنم که هشت سال پیش چی شد و تو وی فکر کردی!


-بس کن باربد...مادرت به پدرت خیانت کرده بود.


چرا نمیخوای اینو...


داد زدم:


-چون خودم شاهد همه چی بودم.من چیزی رو از کسی نشنیدم...یه عده خبرچین زیر پام ننشستن.


میفهمی؟من با چشم دیدم که برای مادرم پاپوش درست کردن.


بی گناهیش رو دیدم...


اگه اون مباشر از ترس تو فرار نمیکرد الان همه چیز یه شکل دیگه میشد.


ارباب تو خیلی بد کردی...


حرف زنت رو بارر نکردی ولی حرف یه خدمتکار رو...


پوزخندی زدم و مکث کردم.


با نفرت ادامه دادم:


-اما نبودی ببینی که امروز چطور همون خدمتکار رو جلو همع کتک زدم...تحقیرش کردم...


با بهت نگاهم میکرد.


قهقهه ای زدم و پرسیدم:


-مباشرت بهت نگفته؟


با همون تعجب زمزمه کرد:


-داری چیکار میکنی پسر؟اون هنوز خانم این خونه است...


با حرص به دیوار مشت زدم و گفتم:


-ولی برای من هنوز یه خدمتکاره...یه خدمتکار که نه...یه خبر چین عوضی.
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از اتاق اومدم بیرون.پدرم گله مند از پسری که مثل یه هیولا افتاده بود به جون همه.


ارباب مسبب همه اینا تویی...


رفتم طبقه پایین و سراغ رسول رو گرفتم.


خدمتکارا گفتن تو حیاطه.رفتم دنبالش...


توی حیاط چشم چرخوندم و بالاخره پیداش کردم.


نشسته بود زیر یکی از درخت ها...


رفتم سمتش.سرشو گذاشته بود رو زانوهاش...


چقدر غریبانه گریه می کرد.


چرا؟چش شده؟


نگرانش شدم.آخه من رسول رو با وجود تمام امر و نهی هایی که بهش میکردم دوست داشتم.


اون مثل پدر نداشته ام باهام مهربون بود.اشک ریختن بدجوری برام گرون تموم میشد.


نشستم کنارش و دست لرزونم رو گذاشتم رو شونه اش.


سرشو آورد بالا و با دیدن من بهت زده شد.


چشمای لبریز از غمش قرمزه قرمز بود.


با بغضی که نمی دونم چرا گلوم رو میفشرد پرسیدم:


-چی شده آقا رسول؟اتفاقی افتاده؟


با دیدن من سریع اشکهاشو پاک کرد و گفت:


-شرمنده آقا...کاری باهام داشتید؟


-نه...بهت میگم چی شده؟


رسول با بغض گفت:


-هیچی آقا...دلم گرفته...


-رسول؟اونقدر نامحرمم؟چرا بهم نمیگی چی شده؟


مکث کرد تو جواب دادن.با تردید گفت:


-آقا باربد برادر روجا رو میشناختید؟


-آره...مگه میشه رضا رو نشناسم!


آهی کشیدم و ادامه دادم:


-فقط چند سال ازم بزرگتر بود ولی خیلی مرد بود.


اما آخرش باهام بد کرد.رفت که برگرده...اما دیگه نیومد.


نامه فرستاد که واسه روجا برادری کن.مراقبش باش...


کنار رسول نشستم و ادامه دادم:


-اینطوری شد که منه هفده ساله شدم قیم یه دختربچه...


میبینی رسول؟من خودمم به زور رو پام بعد رضا با این کارش...


بیخیال...من از بودن روجا خوشحالم.انگار اون دختر روح زندگیم شده اما هنوزم از دست رضا گله دارم...بی هوا انداختم تو یه مسئولیت سنگین.


به خودم که اومدم دیدم دارم با رسول درد و دل میکنم...مثل چند سال پیش!همون وقتایی که بیشتر باهاش صمیمی بودم.


رسول با گریه پرسید:


-پس رضا دیگه بر نمیگرده؟


نه؟جوون مرگ شد؟پس دیگه هیچوقت نمیاد سراغم؟


بهم نمیگه عمو رسول؟چشمامو از پشت سر نمیگیره؟


ازم گله نمیکنه؟وقت رفتنش بود مگه؟چطور دلش راضی شد خواهرشو تنها بذاره؟اون که عاشق خواهرش بود...


هیچوقت فکر نمیکردم تو این دنیا چیزی بتونه تا این حد ضعیف و غمگینم کنه...اما تو این چند روز فهمیدم دیدن گریه آدمایی که خالصانه برای عزیزاشون اشک می ریزن اونقدر سخت هست که کمر آدمو خم کنه.


رسول زل زد تو چشمام و پرسید:


-آقا؟چطور شد که مرد؟اون که چیزیش نبود...


آهی کشیدم و به آسمون خیره شدم.


-آقا؟تو رو خدا بگید چه بلایی سرش اومد؟


دستی به چونه ام کشیدم و گفتم:


-تو از قضیه نزول خوری که از باباش طلب داشت چیزی میدونستی؟


رسول با ترس گفت:


-بله...اما...نکنه...


ادامه حرفمو گفتم:


-رفت سراغش...اما دیگه برنگشت.


باهاش درگیر شده...اونم...


با بغض پرسید:


-پس...پس...جنازه اش چی شد؟


-همونجا مونده.


کسی که باهاش بود فقط تونسته بود خودشو نجات بده و اون نامه رو بیاره تا به دستم برسونه.
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رسول زار زد.


با غم نگاهش کردم.حرفی نداشتم بزنم.


رسول بعد از چند دقیقه که آروم شد پرسید:


-آقا؟روجا چی میشه؟شما که نمیتونید همیشه مراقبش باشید...


میخواید من ببرمش پیش خودم؟بالاخره رضا و روجا یادگارای رفیقم بودن...خدا شاهده مثل بچه های خودم...


بی هوا داد زدم:


-روجا هیچ جا نمیاد...رضا اونو سپرد به من!


با تعجب داشت بهم نگاه میکرد.


داشتم از حرص میمردم...من نمیخواستم روجا رو از دست بدم.


روجا رنگ زندگی من شده...


شده کسی که جونم رو میدم اما نمیذارم بره.


رسول سرش رو انداخت پایین و گفت:


-ولی آقا...شما هم یه روزی خسته میشید و روجا مجبوره از اینجا بره.


الان اینو میگید...


پریدم وسط حرفش:


-من اینجور آدمیم رسول؟هان؟


-نه آقا...من شما رو خوب میشناسم.شما جلوی چشم خودم قد کشیدی و شدی این جوون خوش قد و بالا...


ولی یه روزی میرسه که شما ازدواج میکنی و این خونه خانوم خودشو پیدا میکنه...


اونوقت روجا دیگه اینجا جایی نداره!میشه بار اضافی...


میشه خار چشم خانوم این خونه...


من پنجاه سالمه.میدونم که بودن روجا اونم توی خونه ارباب این روستا به این سادگیا که شما میگید نیست.


با جدیت نگاهش کردم.


بی اختیار حرف دلمو زدم:


-من هیچوقت ازدواج نمیکنم.اینو بهت قول میدم...


روجا میشه خواهر من و خانوم این خونه!


هر کسم که روجا رو خار چشمم بدونه مثل یه تیکه آشغال دور میندازمش.


اون دختر دست من امانته رسول...منم بچه نیستم.


با اینکه جوونم میدونم امانت چیه و امانت داری یعنی چی!


من بهت قول میدم اون دختر بزودی کسی میشه که تمام مردم این روستا حسرت زندگیش رو میخورن.


-آقا...شما داری با خودتون چیکار میکنید؟به خاطر خواهر رضا...


دستم رو بردم بالا و گفتم:


-بسه رسول...حرفامونو زدیم...واسه یه کار دیگه ای اومدم سراغت.


میخوام یکی رو برام پیدا کنی!


***
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خدمتکار قهوه رو جلوم گذاشت.


خم شدم و قهوه رو از رو میز برداشتم که یهو در اتاقم با شدت باز شد.


سرم رو آوردم بالا...با خونسردی تو چشمای خشمگینش زل زدم.


با حرص گفت:


-باربد!باید باهات حرف بزنم!


پوزخندی زدم و زیر لب گفتم:


-هه...تو هم دختر همون ماده گرگی!


رو به خدمتکار گفتم:


-میتوتی بری!


-چشم ارباب!


خدمتکار که رفت زل زدم تو چشماش!


اومد و نشست جلوم!


تکیه دادم به صندلی و با جدیت پرسیدم:


-کی بهت اجازه داد بشینی؟


با بهت گفت:


-باربد؟


-کی بهت اجازه داده منو با اسم کوچیک صدا کنی؟


-تو داداشمی...


فنجون قهوه ام رو کوبیدم رو میز و داد زدم:


-خفه شو...خفه شو...من داداش تو نیستم!


فهمیدی؟


به معنای واقعی کلمه لال شد...این دختر جیران بود.


مستحق تحقیر...به جرم مادرش که مسبب تمام بدبختیام بود.


موقعی که جیران با پدرم ازدواج کرد این دخترم شد بچه این خانواده اما خواهر من،اصلا...


با حرص ضربه ای به دسته صندلی زدم و ادامه دادم:


-حرفتو بزن...بعدم گورتو گم کن!


معلوم بود داره زیر سنگینی حرفم عذاب میکشه ولی میدونست من بعد ارباب همه کاره امو و نمیتونه چیزی بهم بگه.


سرشو انداخت پایین و با تردید گفت:


-چرا با مهناز اونکار رو کردی؟چرا مادرم رو زدی؟تو حق نداری...


حق نداری...اون خانوم این خونه است!


با حرص پوزخندی زدم و گفتم:


-اوه...از کی تا حالا یه دختر ده ساله حق داشتن و نداشتن منو مشخص میکنه؟


بعد جدی شدم و نگاهم رو دوختم به صورتش...


ادامه دادم:


-پررو نشو پریناز...من خیلی خطرناکم!تو کارای من دخالت نکن...


من دارم از آتیش انتقامی که مادر عوضیت منو توش انداخته میسوزم.


یه کاری نکن تو رو هم به آتیش بکشم...


دستاشو از فرط عصبانیت مشت کرد.





پارت2⃣4⃣





با تنفر پرسید:


-من این وسط چیکاره ام...چرا تحقیرات تموم نمیشه؟من تو رو دوست دارم بار...


نذاشتم حرفشو کامل کنه:


-بس کن خواهشا...من و تو هیچوقت نمیتونیم باهام خواهر و برادر باشیم.خونی که تو رگامونه بینمون فاصله میندازه.


-پس چطور اون دختر تازه وارد...همون که اسمش روجاست مثل همخونته؟خدمتکارا میگفتن مثل خواهرت شده...


میگن خیلی دوستش داری...


حرفاش بدجور بوی حسادت میداد.


-اون دختر پاکه...جزو بازی کسی نیست...اطرافیانش مسبب بدبختی کسی نیستن.ذات اون دختر با تو و مادر بد ذاتت فرق میکنه.


حالا هم اگه حرفات تموم شده برو بیرون که میخوام استراحت کنم.


متعجب و غمگین نگاهم میکرد.


از جام بلند شدم و به سمت تختم رفتم.


دراز کشیدم و چشامو بستم که یهو صدای بسته شدن در اومد.


لای چشمام رو باز کردم.رفته بود...


روی تخت نشستم و زیر لب گفتم:


-لعنت بهت جیران...مجبورم آدمای بی گناهم به خاطر تو تحقیر کنم.


تو نحسی...حتی برای دخترت!


***


جلوی پاش زانو زدم.لباسای تازه اش چقدر بهش می اومدن.


نگاهم برای بار چندم به کبودی صورتش افتاد.


اما مثل بار اول قلبم فشرده میشد.


دستت بشکنه مهناز...اگه چیزی برای از دست دادن نداشتم خفه ات میکردم.


زنیکه عوضی...


با چشم اشاره ای به صورتش کردم و گفتم:


-درد میکنه روجا جان؟


با لبخند دستی به دامنش کشید و گفت:


-نه بابا...ولش کن!


خدا رو شکر توی این چند روز اوضاع روحیش خیلی بهتر شده بود.


اون روزی که مهناز کتکش زد و فهمید که من پسر اربابم داشتم سکته میکردم.


هم از خشم و هم از ترس...


فکر کردم دیگه حاضر نمیشه من رو ببینه...


دوست نداشتم منو یه دروغگو بدونه.


اما این دختر منطقی تر از این حرفا فکر میکرد.


نرفت...گفت حساب من از حساب پدرم جداست.





پارت3⃣4⃣





دسته ای از تار موهاش از روسریش بیرون اومده بود که سریع عقبشون زد.


لبخندی بهش زدم و گفتم:


-به زودی تو میشه بانوی این عمارت...


با تعجب نگاهم کرد با محبت ادامه دادم:


-میشی شاهزاده این عمارت...میشی همونی که خیلیا آرزوشو دارن.


-یعنی چی؟


مگه اون خانومه...


نذاشتم ادامه بده:


-اون زن به زودی از اینجا رونده میشه...من قراره ارباب بشم روجا.


یه اربابی که شبیه پدرش نیست...میخوام خواهرم باشی...همراهم باشی...خانوم این خونه تو میشی.میخوام همیشه کمکم کنی!


تو تنها کسی هستی که درد منو خوب میفهمه...میخوام به هم کمک کنیم تا حالمون بهتر شه...


تو با بودنت حال منو خوب میکنی و من تمام سعیمو میکنم که تو رو خوشحال کنم.


-پس میخوای اون خانوم رو بندازی بیرون؟


بلند شدم و بی اختیار داد زدم:


-روجا...روجا...بس کن خواهشا!


اون زن لیاقت نگرانی تو رو نداره.واسه چی نگرانشی دختر؟


اون ازت متنفره...


با ترس گفت:


-داد نزن...


کلافه دستی لای مو هام کشیدم و گفتم:


-معذرت میخوام...یه لحظه عصبانی شدم.


اون زن همیشه بهم میریزه اعصاب نا آروممو!


نزدیکم شد و گفت:


-دلم برای دخترش میسوزه...اگه بندازیش بیرون...اون چی میشه؟


اونم مثل منه...همسن منه...مثل من تنهاست.


حتی مامانشم درست و حسابی بهش محل نمیذاره.


دوباره زانوزدم جلوش و با جدیت گفتم:


-اون مثل تو نیست روجا...اون از خون زنیه که من به خونش تشنم.


در ضمن تو تنها نیستی...تا زمانی که من زنده ام مثل یه کوه پشتتم.


تو امانت برادرتی دست من.تو همیشه منو داری...مگر این که یه روز بمیرم...اون روزه که میتونی بگی تنهایی!


اما تا وقتی نفس میکشم حق نداری از تنها بودن شکایت کنی.
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-باربد...ممنونم.ممنونم که تنهام نذاشتی...عمو رسول گفت تو خیلی آدم خوبی هستی.میگفت میتونستی ولم کنی تا توی کلبه بمونم اما این کارو نکردی.


ممنونم که گذاشتی...


نذاشتم حرفاشو ادامه بده.با بغضی که نمیدونم از کی گلوم رو گرفته بود گفتم:


-هیس آبجی کوچولو...مگه من میتونستم تو رو اونجا بذارم و بیام.


تو فکر میکنی من اونقدر سنگدلم؟معلوم بود که تنهات نمیذاشتم...


روجا...تو و برادرت ناجی منید!ناجی...میدونی یعنی چی؟


یعنی اگه کمکم نمیکردید شاید الان باربدی وجود نداشت.


من تا آخر عمرم مدیون توام...


لبخندی زدم و ادامه دادم:


-با تمام ارباب بودنم،نوکرتم!


خندید...بلند...اونقدر بلند که همه بشنون.


شاد شدم از شادیش...


از جا بلند شدم و گفتم:


-یکم دیگه طاهره خانم میاد پیشت...من میرم یه جایی کار دارم.


تا شب برمیگردم.


فقط سفارش نکنما...با هیچ کس جز طاهره خانوم حرف نزن.


باشه روجا؟


-چشم داداش...


از شنیدن کلمه "داداش" از زبون این دختر تمام حس های خوب دنیا به قلبم سرازیر شد.


محبت...شادی...آرامش!


و همین آرامش از همه شون برام مهم تر بود.


ازش خداحافظی کردم و روجا هم با بی میلی برام دست تکون داد.


همین که از اتاق خارج شدم طاهره رو دیدم که منتظر ایستاده بود.


با دیدنم اومد نزدیک و با نگرانی پرسید:


-آقا؟خوبید؟


با تعجب گفتم:


-آره...چطور؟


-آخه اشکای روی صورتتون...


ادامه نداد...با بهت دستی به زیر گونه های استخونیم کشیدم و با پوزخند گفتم:


-انقدر حالم بده که اصلا نفهمیدم کی گریه کردم؟


هه...میبینی دایه؟


طاهره لبخند تلخی بهم زد با دستمالی که از جیب جلیقه لباس محلیش بیرون کشید اشکام رو پاک کرد.


این زن کم از مادر نبود برام.میدونم اگه نبود زندگیم از اینم سخت تر میشد.


بعد از مرگ مادرم شد عین مادرم...


همدردم شد...سنگ صبورم شد...


شبها پا به پای من به خاطر مادرم گریه میکرد.


روزا با چشمای نگران دنبالم چشم می چرخوند.


کاش میتونستم بهش بگم مادر...اما اون شرط کرده بود که فقط میتونم دایه صداش کنم.


میگفت مادر من تنها یه نفر بوده و تا ابدم همون باقی می مونه...


چه قدر انسان بود این زن و چرا جیران یه ذره از لطافت و انسانیت این زن رو تو وجودش نداشت؟


نگاه عمیقی به چهره مهربونش کردم...


دایه عزیزم چه قدر پیر شدی و چرا من اینو دیر حس کردم؟
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-دایه جان...مراقب این دختر باش.امانته...نزار جیران و پریناز یا کسایی که بهشون اعتماد نداریم دور و برش بیان.


-تو برو باربد جان...خیالت راحت!


من مراقبشم...


خم شدم و گوشه روسریش رو بوسه زدم.


این زن برام کم زحمت نکشیده بود.


سریع از کنارش رد شدم و از پله ها پایین رفتم.


نمیدونم کی سوار اسبم شدم...خیلی فکرم درگیر بود.


اونقدر که حتی نفهمیدم کی رسیدم به کلبه ام و این شیهه ماه پیشونی بود که منو به خودم آورد...


از اسبم پیاده شدم و بردمش سمت اصطبل.


همین که از اصطبل اومدم بیرون با یه قیافه آشنا مواجه شدم.


با خنده گفتم:


-عه؟تویی؟


همون پسری بود که دو سه روز پیش تو نبود رسول اینجا بود.بیچاره بدجور هول شد...


نمیدونست چی بگه...شایدم ازم ترسیده بود.


نزدیکش شدم و با مهربونی گفتم:


-اون روز نتونستم اسمتو بپرسم!حالا باید چی صدات کنم؟


با ترس گفت:


-امیرم...خواهر زاده آقا رسول.


-چرا اینقدر با ترس و لرز حرف میزنی حالا؟


-آخه...آخه...شما پسر اربابید آقا!


اه...لعنتی...باز من و این جایگاه به درد نخوری که دارم.


بدم میاد از ارباب بودن.


دلم میخواد باهام مثل آدمای دیگه برخورد کنن اما...


تا کی این حصار بین من و مردمه؟


تا آخر عمر؟
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دستم رو گذاشتم رو سر شونه اش و تا خواستم چیزی بگم صدای رسول اومد.


هر دو به سمت صدا برگشتیم.


رسول با عجله به سمتم اومد و با خوشحالی گفت:


-اومدید آقا؟


-چی شده رسول؟پیداش کردین؟


-آره آقا...همایونو پیدا کردیم.تو رشت زندگی میکنه.


یه کافه باز کرده.


-مطمئنی خودشه رسول؟


-آقا یکم پیر شده ولی مطمئنم خودشه...اصلا امیر رفته بود تو کافه...از صورتش نقاشی کشیده.


میخواید ببینید؟


با لحنی دوستانه به امیر گفتم:


-داییت درست میگه امیر آقا؟


-بله آقا...من از صورتش طراحی کردم.


با خودش مو نمیزنه...الان میرم میارم تا ببینید.


بعد هم سریع به سمت اتاقکی که رسول توش زندگی میکرد دوید.


رو به رسول کردم و پرسیدم:


-خواهر زادته؟چرا قبلا ندیده بودمش.


-بله آقا...خواهر زادمه.تهران زندگی میکرد،با پدرش.. 


اما چند ماه پیش پدرشو از دست داد.


این پسر توی این دنیا هیچ کس رو غیر از من نداره و منم غیر اون کسی رو ندارم.


بی اختیار زمزمه کردم:


-چشماش منو یاد رضا میندازه!


رسول نگاهم کرد و با تعجب گفت:


-بله آقا؟


دستی به چونه ام کشیدم و گفتم:


-هیچی...هیچی!
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چند لحظه ای نگذشته بود که امیر برگشت.


تخته ای که دستش بود رو به سمتم چرخوند.


محو چشمای اون تصویر شدم.


شقیقه هام شروع کردن به تیر کشیدن...خودش بود.


همایون...مباشر قبلی پدرم.


مگه میشه این چشما رو از یاد ببرم؟


عمو همایون بچگی هام...نفر دومی که توی تله اون ماده گرگ افتاد.


ولی تونست فرار کنه...انگار فقط و فقط مادر من بود که این وسط جونش رو باخت.به چی جرمی؟


شاید به جرم عاشقی!


رسول نگاهم کرد و گفت:


-آقا؟به تظرتون راضی میشه بیاد اینجا و شهادت بده؟


-نمیدونم...اما اگه راضی نشد به زور میارمش...من دیگه آب از سرم گذشته!


امیر تخته شو روی کنده چوب نزدیک آتیش گذاشت و با هیجان گفت:


-اگه بهش بگید با اومدنش میتونه بیگناهیش رو ثابت کنه میادا...


یعنی فکر کنم که بیاد...کافیه بهش اطمینان بدین بهش آسیبی نمی رسه!


-اون که معلومه...الان من اربابم...منم فقط و فقط میخوام به پدرم ثابت کنم که مادرم بی گناه بوده...اون مرد در امانه...اونم قربانی بوده.


برای امنیتش هر کاری میکنم...فقط میخوام بیاد اینجا.من بدون اون نمیتونم چیزی رو ثابت کنم.


رسول با اطمینان گفت:


-خودتونو اذیت نکنین آقا...ما همه چی رو درست میکنیم.


بالاخره یه راه حل پیدا میشه.


-کلافه ام رسول...میخوام هر چه زودتر بیگناهی مادرم ثابت بشه تا بتونم اون جیران عوضی رو از عمارتم بیرون کنم.


-ثابت میشه آقا...ماه همیشه پشت ابر نمیمونه!


پوزخندی زدم و کلافه پلکامو رو هم فشار دادم.





"تو که رفته ای چه ناحق به تباه...


ابر پنهان نکند ماه، چه سود است مرا؟"


#نویسنده 


***
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"دانای کل"





آروم به سمت گرامافون قدیمی کافه رفت.


صفحه مورد علاقه اش رو گذاشت و همونطور که زیر لب آهنگ رو تکرار میکرد به سمت پیشخوان رفت.


مرد خوش پوشی به سمت پیشخوان اومد و پول دو تا قهوه فرانسه اش رو حساب کرد.


بعد از رفتنش به جای خالیش نگاه کرد.


این مرد هم عجیب بود...هر روز می اومد کافه... بعد از سفارش دو تا قهوه همون جای همیشگی مینشست و به رو به روش زل میزد.


همیشه قهوه دوم دست نخورده باقی می موند...


البته این مرد یه همیشگی دیگه هم داشت!


همیشه چشماش موقع رفتن قرمز و متورم بود و صداش گرفته...


دل سوخته بودنش بدجور رو دل بقیه هم سنگینی میکرد.


با صدای آشنایی که صداش میزد دست از زل زدن به اون جای خالی کشید:


-همایون...همایون!


جرات نداشت به سمت صدا برگرده...میدونست کیه!


میدونست خاطرات و گذشته ای که چند ساله ازش فراریه داره بهش نزدیک میشه.


نمیتونست جواب بده...


دوباره اون صدا اومد:


-همایون...همایون!


به سختی به سمت صدا برگشت.


با بهت زمزمه کرد:


-رسول؟


رسول لبخندی بهش زد که چین و چروکای صورتش رو بیشتر به نمایش گذاشت.


انگار جرات حرف زدن پیدا کرده بود.


زمزمه وار گفت:


-چقدر پیر شدی.


-روزگاره دیگه...


مکث کردن...هر دو...انگار فقط با نگاهاشون با هم حرف میزدن.


همایون بعد از چند دقیقه سکوت رو شکست:


-چطور پیدا کردی؟


-پیدا کردنت کار زیاد سختی نبود...البته شایدم بود اما خب جوینده یابنده است...


با تردید پرسید:


-چیکارم داری که دنبالم گشتی؟


نکنه ارباب تو رو فرستاد که...


رسول نذاشت همایون حرفش رو کامل کنه:


-صبر کن...همه چی رو برات توضیح میدم.من از طرف ارباب اومد اینجا اما نه اون اربابی که تو فکر میکنی...از طرف ارباب جوان اومدم...


همایون با بهت نگاهش میکرد.


امکانش نداشت اون چیزی که بهش فکر میکنه درست باشه...


یعنی جیران نتونسته کاری بکنه و اون پسر ارباب شده؟


امکان نداره...اون زن حیله گر تر از این حرفا بود.


حتی زنده بودن اون بچه براش عجیبه چه برسه به ارباب شدنش!


با تعجب پرسید:


-باربد رو که نمیگی؟


-چرا...باربد رو میگم.


باید ببینیش همایون...بزرگ شده...آقا شده.


اما کلافه است...افسرده است...غم مرگ مادرش هنوزم تو چشماشه...بعد از این همه سال هنوز کمر راست نکرده!


دلش شکسته...اونم بدجور...
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-میدونم.اگه نمی شکست جای تعجب داشت.


ارباب بدترین کار ممکن رو با عشق زندگیش و مادر اون پسر بی گناه کرد.


رسول دستی به ته ریشش کشید و با تردید گفت:


-ارباب زمین گیر شده همایون...باربد گم شده بود.خبر آورده بودن مرده.اربابم با شنیدن خبر مرگش از پا افتاد.


دکترا هم سر در نیاوردن چش شده.فقط میگن یه چیزی مثل حمله عصبی باعث شده که نتونه راه بره.


جیران توی اون مدت کوتاهی که ارباب زمین گیر شده بود و فکر میکرد باربد هم مرده واسه خودش خانونی میکرد تا این که باربد برگشت.


الان اون پسر اربابه و دنبال اثبات حقیقت...


همایون ادامه حرفش رو گرفت:


-و انتقام...نه؟


-آره.نمیتونه بگذره از جیران...البته حق داره.کی میگذره؟


همین که هنوز دستشو به خون اون ماده گرگ آلوده نکرده خیلیه...


همایون مکثی طولانی کرد و چیزی نگفت.


رسول نزدیکش شد و گفت:


-رفیق قدیمی...اگه امروز اومدم اینجا فقط به خاطر حقیقته...


به خاطر پسری که داره تو آتیش انتقام میسوزه و آروم نمیشه.


اون مرد واسه خاکستر شدن خیلی جوونه.


فقط تویی که میتوی کمکش کنی...


نجاتش بده همایون...ازت خواهش میکنم.


همایون از پشت پیشخوان بیرون اوند و به سمت رخت آویز رفت.


داد زد:


-آهای پسر...


شاگردش در عرض چند ثانیه ظاهر شد و گفت:


-جانم آقا؟


-من باید برم یه جایی...شاید تا فردا برنگردم.


میتونی اینجا رو بچرخونی دیگه؟


-بله آقا.شما برید خیالتون هم راحت باشه.


همایون سری به نشونه فهمیدن تکون داد و بارونیش رو از روی رخت آویز برداشت.


جلوی آینه ایستاد و به چشمای خودش زل زد.


برگشت به گذشته ها...


به زمانی که عاشق بود.


عاشق گلاب...یادش بخیر...گلاب همیشه میگفت چشماش رنگ عسله.


میگفت نگاه کردن به رنگ چشمای همایون آرومش میکنه.


زیر لب زمزمه کرد:


-گلاب من...انتقام دلهای شکسته مون رو از اون زن میگیرم.


جدایی حق من و تو نبود.


رو به رسول کرد و گفت:


-بریم...


-واقعا میای؟


-آره...حالا که باربد اربابه وقت حرف زدن من و برملا شدن حقیقت هاست.


من فرار کردم و گذشته رو جا گذاشتم تا یه روز بتونم به سراغش بیام.


فراموشش نکردم چون تنها عشق زندگیمم جزو همون گذشته بود.
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"باربد"





با دیدنش تمام خاطرات اومد جلو چشمم...


اما نه...من نباید بزارم کابوس گذشته ها آزارم بده.


کمی جلوتر رفتم.


همایون هم جلوتر اومد.پدرانه دستام رو گرفت و فشرد.


زل زدم تو چشمای عسلیش.چقدر دلتنگ دیدنش بودم.


دلتنگ دیدن مردی که همیشه باهام مهربون بود.


کسی که رنج کشید...کسی که بیگناه تو آتیش فتنه جیران سوخت.


مادر من مرد و این مرد تمام زندگیش رو تو این ماجرا از دست داد.


با این که اون موقع ها سنی نداشتم ولی خوب میدونستم که همایون عاشق گلابه.


بعد از اون ماجرا گلاب به اجبار پدرش با کس دیگه ای ازدواج کرد و برای همیشه از اینجا رفت.


خوب یادمه که همایون چطور اشک می ریخت و فریاد میزد بی گناهه.


اون روزا هنوز پشت چشمام تکرار میشه...هر روز و هر روز...


بالاخره به حرف اومدم:


-سلام عمو!


-سلام پسرم.چه قدر بزرگ شدی.


-بله...سخت بود.ولی بزرگ شدم.اونقدر بزرگ که الان ارباب اینجام.


-خوشحالم...


-نه عمو...هنوز مونده که خوشحال بشیم.


فرستادم دنبالتون تا برگردید و انتقام من و خودتون رو از اون زن بگیرید.


-مطمئنی کسی اینجا به حرف من گوش میده؟


-آره...تا وقتی من ارباب گوش همه شنوای حرفتونه.


اون کسی هم که باید بشنوه میشنوه.


-اگه حرف من ثابت شه پدرت از این به بعد دیگه زندگی راحتی نداره.


بعد از برملا شدن قضیه پدرت تو نظر همه یه قاتله...


با اینا که مشکلی نداری.


کلافه نگاهش کردم و گفتم:


-با اینکه اون مرد پدرمه ولی اثبات بیگناهی مادرم رو به هر قیمتی میخوام.


حتی اگه بهاش اینقدر سنگین باشه...
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بازوهام رو گرفت و پیشونیم رو بوسید.


چشماش پر از تحسین بود.


دستی به گونه ام کشید و گفت:


-ایمان آوردم که یه مرد واقعی شدی...


خوبه که مثل پدرت فراموشکار و نامرد نشدی.


من مطمئنم روح مادرت با دیدن تو آروم میگیره.


لبخندی بهش زدم اما اون اخماش رو در هم کشید و به پشت من خیره شد.


به سمت جایی که نگاه میکرد،برگشتم.


جیران بود که وسط محوطه ایستاده بود و با بهت به همایون زل زده بود.


همایون از کنارم رد شد و به سمتش رفت.


جیران رنگش از ترس پریده بود.


همایون چرخی دورش زد و با پوزخند گفت:


-نونوار شدی کلفت خونه ارباب...میبینم حیله هات خوب جواب داد.


نشستی جای زیبای بیچاره.


مکثی کرد و رو به روش ایستاد.


با حرص ادامه داد:


-البته تعجبی نداره...لیاقت اون ارباب زیبا خانوم نبود.


تو بودی...تویی که مثل یه آتیش بیوفتی تو زندگیش.


به سمتش رفتم و بازوشو گرفتم.


نگاهم کرد.با چشمام بهش فهموندم که بهتره آروم باشه.


از چشمای ناآرومش خون میبارید.


خشمش بی حد و حصر بود.


مثل خشم من...اما من فهمیده بودم با خشم نمیتونم چیزی رو ثابت کنم.


باید چند وقتی صبور باشم تا زمانی که زیاد دور نیست.


جیران با صدای آزاردهنده اش داد زد:


-مردک عوضی...چطور جرات می کنی اینطوری باهام حرف بزنی؟اصلا چطور جرات کردی برگردی اینجا؟هان؟چطور؟


زیبا رو کشتن اما تویه حرومزاده از مهلکه جستی...


اگه ارباب ببینتت مرگت حتمیه بیچاره.


این بار من داد زدم:


-ببند دهنتو...ارباب اینجا منم.من...


کسی که به زودی تو رو از بین میبره.


اون مردی که اون بالاست،کاری ازش بر نمیاد.


فقط زنده است تا حقیقتا رو بشنوه.


وقتی حقیقت برملا شد چیزی برات باقی نمیمونه.


اونوقت زمان تسویه حساب من با توئه...
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با خشم و نفرت بهم نگاه میکردیم.


جیران زمزمه کرد:


-پسره عوضی...باید میکشتمت.همون موقعی که مادرت رو کشتن.


به سمتش خیز برداشتم و دستم رو بردم بالا تا یه سیلی نثارش کنم اما با شنیدن صدای روجا دستم رو پایین آوردم.


-داداش!


دست مشت کرده ام رو توی جیب شلوارم فرو کردم و سعی کردم خشمم رو کنترل کنم.


نگاهی به چشمای نگرانش کردم و گفتم:


-جان داداش؟


-ترو خدا دعوا نکن...


نمی دونم از کی شاهد ماجرا بود اما سعی کردم با حرفام آرومش کنم:


-نگران نباش خواهرکم...من به خاطر تو هم شده دعوا نمیکنم.


جیران با تمسخر گفت:


-خوبه...از کی تا حالا برادر بچه یتیما شدی؟


چشمام رو از خشم بستم و چیزی نگفتم.


به ترسیدن روجا نمی ارزید...باید سکوت میکردم.


و سکوت کردم...


زمانی چشمام رو باز کردم که جیران به عمارت برگشته بود.


زیر لب زمزمه کردم:


-یه روزی به پام میوفتی و من اون روز زیر پاهام لهت میکنم.


رسول که تا اون موقع فقط نظاره گر بود جلو اومد و به همایون گفت:


-بریم تو...بیرون سرده.


منم به تایید حرفش سری تکون دادم و دو طرف شنل کوچیک روجا رو به هم نزدیک کردم.


چشماش پر ترس بود.


با نگاهم دلیل ترساشو جویا شدم.


با نگرانی گفت:


-میترسم باربد...اگه اون زن بدجنسه تو رو هم بکشه...من...من خیلی تنها میشم.


با مهربونی گونه اش رو نوازش کردم و لبخند ملایمی زدم.


با آرامش گفتم:


-اون زن هیچ کاری نمیتونه بکنه...


جیران یه قصه تموم شده است...


من نمیذارم بلایی سر من و تو بیاره.


تو فقط صبر کن...تا چند روز دیگه فقط منم که صاحب این عمارتم...


تا چند روز دیگه جیران و اطرافیانش رو از تاریخ این خونه پاک میکنم و مثل یه تیکه آشغال دور میندازم.


-ولی من خیلی نگرانم...


-نگرانیت بی مورده عزیز دلم...من محکم تر از اون چیزیم که فکرشو میکنی.
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چند دقیقه ای بود که بهم زل زده بودن.


هر دو با خشم نگاه میکردن و عقده های گذشته رو از زیر خروار خاطرات بیرون میکشیدن.


بالاخره ارباب لب باز کرد:


-چطور جرات کردی؟


همایون پوزخند زد و گفت:


-همونطور که تو یه روزی جرات کردی و ما رو قضاوت...


-واسه چی برگشتی مردک نمک به حروم؟


همایون قهقهه ای عصبی زد و گفت:


-خدایا...ببین کی داره از نمک به حرومی گله میکنه؟


تو اگه نون و نمک شناس بودی که زن بیچارت رو نمیکشتی.


اونم به خاطر حرف این و اون...تویه عوضی با اون شک های


مسخرت زیبا خانوم رو ،که همیشه برای من خانوم بود و بس،کردی زیر خاک...یا بهتر بگم...زجرکش کردی.


-خفه شو...ببند دهنتو.برگشتی تقصیراتون رو بندازی گردن من؟هان؟


اصلا واسه چی برگشتی؟کی اجازه داد بیای اینجا؟


نمیدونم کی گونه ام تر شده بود اما احساس میکردم پاهام بی حس شده...سرم سنگینه...


همایون بی پرواترین آدمه تو مرور خاطراتی که تماما رنج و عذاب بوده برای من...


ارباب رو به من داد زد:


-پسره احمق...نکنه تو این حرومزاده رو کشوندی اینجا؟


دهنم خشک شده بود.


فریادای پدرم کم کم داشت شبیه زمزمه می شد برام.


همایون که حالمو دید با نگرانی به سمتم اومد و کمکم کرد روی صندلی کنار پنجره بشینم.


نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده بود؟


منی که سالها منتظر این لحظات بودم چرا هیچی نمیگفتم؟


منی که همیشه ادعای قوی بودن داشتم چطور اینقدر ضعیف شدم؟


یعنی باور کنم که درد و رنج اینطور زبونمو قفل کرده؟


باور کنم که خاطرات شوم قدیم داره خفم میکنه؟


الان وقت ضعف نشون دادن نیست...


باید خودتو جمع و جور کنی.حرف بزن.


قوی و محکم...حالا که همایون اینجاست حرف بزن وگرنه باز تلاشات بی فایده میشه.


فرصت برای سوگواری و مرور خاطرات زیاده...


اول اثبات حقیقت و بعد انتقام از اونایی که زندگیمو،بچگیمو و جوونی مادرم رو به آتیش کشیدن.


به چشمای خشمگین پدرم نگاه کردم و به سختی گفتم:


-احمق من نیستم...تویی ارباب...تویی که حرف یه خدمتکار رو گوش کردی اما فریاد و التماس مادرم،کسی که روزی عاشقش بودی،رو نادیده گرفتی!


اگه همایون اینجاست به خواست منه...


تو هم مجبوری به حرفاش گوش کنی چون در حال حاضر من ارباب و همه کاره این عمارتم.
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ارباب با بهت بهم زل زد.


انگار انتظار شنیدن همچین حرفایی رو از دهن تک پسرش نداشت.


پشیمون نبودم...شاید یه کم تو گفتن این حرف شک داشتم ولی باید میگفتم.


تا کی قراره بتازونه؟الان وقت خودنمایی واقعیته نه دیکتاتوری ارباب...


بعد از چند لحظه گفتم:


-یه زمانی پسر بچه ای بودم که حق هیچ اظهار نظری نداشت.


قبل مرگ مادرش بهت التماس میکرد و از تویه سنگدل طلب بخشش میکرد.


اونم واسه کی؟واسه زنی که به نجابتش ایمان داشت.


اون پسر بچه رو یادت میاد ارباب؟


دل شکسته اشو...ضجه هاشو...نگاهاشو...یادت میاد؟


ارباب داد زد:


-بس کن!


بلندتر از اون داد زدم:


-بس نمیکنم.تازه شروع کردم...


یه عمر به خزعبلات اون بی همه چیز گوش کردی یه ساعتم به حرفای ما گوش کن.حرف داریم باهات...


-نمیخوام بشنوم...برید بیرون...بیرون!


همایون داد زد:


-مگه نمیشنوی؟میگه حرف داره!


تا کی میخوای از شنیدن گذشته ها فرار کنی؟


اگه به کاری که اون سالها کردی شک نداری واسه چی به حرفای من گوش نمیدی؟


هان؟


-تو ساکت شو...تو همونی هستی که هست و نیست منو به باد داد.


تو همونی هستی که نمک خوردی و نمکدون شکستی.


تو همونی که نشستی زیر پای زن من و از راه به درش کردی...


تو باعث شدی بهم خیانت کنه.


بلند داد زدم:


-مادر من خائن نبود،نبود،نبود...


تا کی میخوای این خزعبلات رو تکرار کنی؟تا کی؟


-تا وقتی تویه نادون بفهمی که مادرت اونی نبوده که فکر میکنی.


همایون گفت:


-آقای مثلا ارباب دو دقیقه حرف نزن و فقط گوش کن...شاید بعد حرفای من تو بفهمی که جیران اونی نیست که فکر میکنی.
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-سریع حرفات رو بزن و گورتو گم کن...اگه نمیکشمت فقط و فقط به خاطر اینه که نمیخوام گذشته رو نبش قبر کنم.وگرنه... 


همایون دستشو به نشونه سکوت برد بالا و گفت:


-گفتم دو دقیقه...دو دقیقه ساکت باش.


چند لحظه بعد همایون شروع کرد به تعریف واقعیات:


-نه سال پیش...زمانی که گلاب رو دیدم یه دل نه صد دل عاشقش شدم.گلاب تمام اون چیزی بود که من از زندگی می خواستم.


اما یه مشکل اون وسط بود...پدر گلاب به یه پسر بی کس و کار دختر نمی داد.


چند ماهی از آشنایی ما نگذشته بود که جیران اومد توی عمارت.شوهرش تازه مرده بود و یه دختر کوچیکم داشت.


دلبری بود واسه خودش، پر از حیله و عشوه.زیباییش سرگیجه آور بود.توی عمارت نظر همه رو به خودش جلب کرده بود الا دو نفر...


منه عاشق و تویه ارباب...


زیبا خانوم اصلا دوست نداشت که جیران توی عمارت کار کنه.


آخه سرش به کار نبود...


اما به خاطر مادر پیرش نتونست بیرونش کنه.دلش نمی اومد زندگیشونو بهم بریزه،غافل از این که جیران برای زندگیش دندون تیز کرده بود.


راست گفتن که"ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان"


جیران همیشه به زندگی زیبا خانوم حسودی میکرد.


همیشه میگفت زیبا خانوم لیاقت خانومی عمارت رو نداره.


با منم میونه خوشی نداشت...آخه همش از زیبا خانوم حمایت میکردم و اونو تحقیر.


اما یهو همه چیز عوض شد...بهم ریخت...نابود شد.
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خوب یادمه...چهار روز قبل از کشته شدن زیبا خانوم بود...


توی کلبه ام نشسته بود و سرگرم بودم که یهو در با ضرب باز شد و جیران اومد تو.


حالش خوب نبود...نگران و کلافه به نظر میرسید.


قبل از اینکه بتونم بهش بتوپم شروع کرد به حرف زدن:


-همایون...تو رو خدا کمکم کن!بچم...بچم گم شده!


اولش میخواستم به حرفاش گوش ندم اما اسم بچه که اومد وسط دست و پام شل شد.


همیشه همین بود...سر بچه ها حساس بودم.


پرسیدم:


-بچه ات؟چی شده؟اتفاقی براش افتاده؟


-گم شده...هر چی میگردم پیداش نمیکنم...


با ترس گفتم:


-کجا؟کجا گم شده؟


-با زیبا خانوم رفته بودیم تو جنگل...یهو به خودم اومدم دیدم نیست.


-خب چرا نموندی دنبالش بگردی؟واسه چی برگشتی عمارت؟


-زیبا خانوم گفت بیام دنبالت و ببرم اونجا...میگفت یه مرد باهامون باشه بهتره.ترو خدا زود باش بریم...چند ساعت دیگه شب میشه...


اگه دخترم پیدا نشه بیچاره میشم...


شک داشتم که برم یا نرم...اگه اسم زیبا خانوم رو نمیاورد...اگه 


پای بچه وسط نبود...خلاصه اگه خیلی اگه ها نبود من اون حماقت رو نمیکردم...به حرفای جیران گوش نمیکردم و هیچوقت وارد اون جنگل نمی شدم.


نمیدونم از کجا دیگه جیران دنبالم نمی اومد همونطور که هیچوقت


نفهمیدم از کی و چه جوری به جای صدا کردن پریناز،زیبا خانوم رو صدا کردم.


زمین و زمان بهم دست داده بودن که اون توطئه عملی بشه و شد...


همونطور توی جنگل پیش میرفتم که یهو ضربه ای به سرم خورد و دیگه هیچی نفهمیدم.


من به هوای پیدا کردن اون دختر بچه اومدم اونجا اما بهم تهمت زدید و گفتید که برای دیدن زیبا خانوم به اونجا اومده بودم.


ارباب با پوزخند گفت:


-خب که چی؟انتظار داری من حرفاتو باور کنم؟


-نه...انتظار ندارم.ثابت کردن دروغ گفتنای جیران کاری برام نداره...اما قبلش ازت یه سوال می پرسم...


تو که حرفای منو که از بچگی پیشتون بودم و توی خونتون بزرگ شدم قبول نداری،چطور تونستی ادعا ها و حرفای یه خدمتکار رو که خودجوش واست خبرچینی میکرد و خودشم تشویقت کرد که این دام رو برای اثبات گناهکار بودن ما بزاری،قبول کنی؟


چرا به اون شک نکردی؟چرا حرف اون غریبه برات وحی منزل بود و حرف ما دو تا باد هوا...


هان؟نکنه از زیبا خانوم خسته شده بودی ارباب؟


نکنه جیران چشمت رو گرفته بود؟میخواستی از دست زیبا خانوم راحت بشی که به حرفاش گوش... 


اینبار ارباب اوتقدر بلند فریاد کشید که به خودم لرزیدم...پنحره هام همینطور...


از چشماش خون میبارید...همایون داشت آتیشش میزد.


با حرفایی که بی پروا گفته میشد و کم از حقیقت نداشت انگار...
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همایون با خونسردی تمام به ارباب زل زده بود.


دوباره شروع کرد به حرف زدن:


-یه نفر هست که میتونه حرفای منو تایید کنه...یکی که فقط در حضور جیران میگم کیه...


ارباب غرید:


-باز چه حیله ای میخوای سوار کنی افعی؟چرا گورتو گم نمیکنی...چرا از جلو چشمام گم نمیشی؟


-تا وقتی حقیقت ثابت نشه از اینجا نمیرم...


بعد رو به من گفت:


-برو به جیران بگو بیاد بالا.


سریع از جام بلند شدم.


ارباب داد زد:


-کجا میری؟


بدون این که به سمتش برگردم گفتم:


-میرم که این کابوس تموم بشه.


و رفتم...خیلی وقت بود که حرفای ارباب...یا بهتر بگم پدرم برام بی ارزش شده بود.


شایدم خودش بود که دیگه ارزشی نداشت برام...


توی ایوان ایستادم همونجایی که جایگاه همیشگی ارباب بود...و با چشم دنبالش گشتم...تو محوطه نبود.


صدایی منو خطاب قرار داد:


-دنبال کی میگردی؟


صدای پریناز بود...بدون این که به سمتش برگردم گفتم:


-دنبال مادرت...کجاست؟


-طبقه پایین پیش مهناز...


-خوبه...برو صداش کن بیاد بالا.بگو ارباب کارش داره.


-چیکارش داری؟


بی حس گفتم:


-به تو ربطی نداره...


-منم مثل تو عضوی از این خونواده ام...


پوزخند همیشگی به یه قهقهه عصبی تبدیل شد...میخندیدم...بلند و پیوسته...


پریناز با تعجب بهم زل زده بود.


خنده ام که بند اومد گفتم:


-منو نخندون دختر جیران...خونواده؟من چند ساله که معنای خونواده رو فراموش کردم...


از همون وقتی که مادرت باعث مرگ مادرم شد.
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با بهت نگاهم میکرد.


ادامه دادم:


-تو هم از جنس همون زنی...یه مار توی آستین...یه گرگ تو لباس میش.چرا فکر کردی ما یه خانواده ایم...ما یه عده دشمنیم که مسالمت آمیز با هم زندگی میکنیم.البته به زودی از دست هم خلاص میشیم.


پریناز با همون بهت توی صورتش عقب عقب رفت.


چرا هیچوقت نمیخواد باور کنه که ما ها با هم دشمنیم...


بعضی اوقات دلم براش میسوزه.


بی انصاف نیستم...پس تو دلم بار ها تکرار میکنم که اون دختر شبیه مادرش نیست.حتی یکم...


همینه که باعث میشه مادرش هرروز سرزنشش کنه.


اون دختر بدون این که بخواد وارد بازی ما شد.


اونم یه قربانیه...مثل من... مثل همایون!





***


موشکافانه به من و همایون نگاه می کرد.


همایون نگاهشو به سمت ارباب برگردوند و شروع کرد به حرف زدن:


-گفتم جیران باید باشه که حرفمو بزنم...صاف میرم سر اصل مطلب...


من شاهدی دارم که میتونه ثابت کنه اون روز چه اتفاقی افتاد که من و زیبا خانوم پا توی اون جنگل گذاشتیم.


همه مون با تعجب بهش نگاه کردیم.


انتظار نداشتم بخواد برای اثبات حرفاش شاهد بیاره...


اصلا مگه شاهدی هم وجود داره؟


جیران با صدایی که به وضوح می لرزید گفت:


-چی میگی تو؟شاهد کیه؟اثبات کدوم حرفا؟


-همونایی که صداتو لرزون کرده...یادته هشت سال بهم چی گفتی؟


گفتی من به آخر خط رسیدم...امروز میخوام آخر خط رو نشونت بدم.


بعد رو کرد به سمت ارباب و گفت:


-من یه شاهد دارم ...ساره رو یادته؟همون خدمتکار لالی که وقتی بچه بودی اینجا کار میکرد؟همونی که تو اون گیر و دار گم شد!


با سردرگمی به جیران و همایون نگاه کردم...جیران خیلی مضطرب و نگران بود...رنگش هم پریده بود.


یه تصاویر مبهمی از اون دختر لال تو ذهنم بود.


کم کم داشت یادم می اومد...


اونم یه تیکه از پازل ماجرای اون سالها بود؟


یعنی گم شدن اونم به این ماجرا ربط داشت؟


با تعجب گفتم:


-یه چیزایی یادم میاد...اونم به این ماجرا ربط داره؟


همایون در حالی که به جیران پوزخند میزد گفت:


-بله...اون همه چی رو دیده...تمام حرفایی که جیران به من و زیبا خانوم رو گفته شنیده و حالا هم شاهد خوبی برای اثبات حرفای منه...


جیران داد زد:


-چی میگی واسه خودت؟تقصیر ماست که وقتی فرار کردی همه جا رو زیر و رو نکردیم تا پیدات کنیم.نفس کشیدنت و نشستنت اینجا نتیجه اشتباه اون موقع ماست...اگه مرده بودی الان اینجا نمی نشستی و مهمل نمی گفتی!


ارباب گفت:


-ساکت شو جیران...تو که به خودت شک نداری...بزار حرفشو بزنه!


جیران با تعجب به ارباب نگاه کرد و من پوزخند صدا داری زدم.


پس اربابم کم کم داشت بهش شک میکرد.


چه عجب!





پارت9⃣5⃣





جیران با بهت گفت:


-کوروش...تو که حرفای این مرتیکه رو باور نکردی؟


ارباب نگاه چپی به جیران انداخت و همایون گفت:


-از واقعیت میترسی جیران؟نه؟از وجود ساره میترسی؟


نه؟ترس چیز بدیه...اگه ساره...


یهو جیران وسط حرفش پرید و داد زد:


-اینقدر ساره ساره نکن...اون مرده...خودم دستور مرگشو...


یهو ساکت شد.


ما هم ساکت شدیم.


من و ارباب با بهت به جیرانی نگاه کردیم که اعتراف کرده بود.


بی هوا...بدون برنامه ریزی...از روی عصبانیت.


انگار خدا خواست که اون ناخواسته حرف بزنه.


همایون پوزخند زد و گفت:


-پس بالاخره از قالب قلابی قدیسه بودن بیرون اومدی؟هوم؟


جیران با ناباوری دستشو روی دهنش گذاشته بود و چشاش تا آخرین حد ممکن گرد شده بود.


تو عمرم ایتطور ضعیف ندیده بودمش...


چشماش سرخ سرخ بود.آماده باریدن.


ارباب داد زد:


-تو...تو...چرا دستور مرگ اون خدمتکار رو دادی؟


تو...تو... تو


ی اون سالها چه غلطی کردی که من ازش بی خبرم؟


هان؟


هیچ حرفی نمیزد و بهت زده به یه نقطه خیره شده بود.


شاید آدم سنگدلی باشم ولی توی اون لحظه غرق شادی بودم.


از عذابی که به وجودش چنگ مینداخت لذت می بردم.


کاش مادرم اینجا بود تا باهاش حرف بزنم.


بهش بگم...مادر...مادر عزیزم.


تموم شد...این کابوس چند ساله...این عذاب...تموم شد.


دست جیران رو شد.


با خنده ای عصبی رو به ارباب گفتم:


-دیدی؟


دیدی دروغش معلوم شد؟دیدی ارباب؟


دیدی مادرم بی گناه کشته شد؟


دیدی مادرم رو بی گناه کشتید؟


بلند داد زدم:


-دیدی؟؟؟


و شروع کردم به اشک ریختن.
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ارباب بی توجه به من گلدون کنار تختشو برداشت و پرت کرد به سمت جیران...


جیران نقش زمین شد...از پیشونیش خون میرفت.


از صدای شکسته شدن گلدون مباشر و یکی از خدمتکارا اومدن تو...


همایون ازشون خواست برن بیرون اما فقط خدمتکار رفت.


مباشر با بهت به ما نگاه میکرد.


جیران جلوی تخت ارباب از درد به خودش می پیچید.


همایون با جدیت  رو به مباشر گفت:


-واسه چی مثل مجسمه وایسادی اونجا؟


بالاخره مباشر به زبون اومد:


-اینجا...اینجا چه خبره؟


ارباب بدون توجه به حرف مباشر و گریه های من داد زد:


-زنیکه پتیاره...بهت میگم تو چه غلطی کردی؟


اگه حرفایی که شنیدم درست باشه خودم با دستای خودم خفت میکنم.


بیچاره ات میکنم...بلایی به سرت میارم که از هزار بار مردن سخت تر باشه.


عوضی نمک به حروم...کثافت...


با صدای بلند تری داد زد:


-کثافت!


ارباب دستشو انداخت به لیوان کنارش تا اون رو هم پرت کنه اما همایون جلوشو گرفت.


ارباب سر بلند کرد و به همایون نگاه کرد.


پوزخند روی لب همایون خردش کرد.


سرشو انداخت پایین و گفت:


-چیه؟الان خوشحالی؟


خوشحالی که من تمام این سالها اشتباه کردم؟


خوشحالی که من این مار تو آستین رو خوب نشناختم؟


خوشحالی که پیش بچه ها خرد شدم؟


هان؟


همایون پشتشو به ارباب کرد و با جدیت گفت:


-آره...خوشحالم.نه واسه این چیزا...


اینا برای تو تازه است...من تمام این چیزا رو میدونستم.


واسه این خوشحالم که بی گناهیم،که بی گناهی زنت ،که قاتل بودن تو و این زن به خودت ثابت شد!


فقط دلم برای وارثت میسوزه...اون از منم بیشتر زجر کشیده و از این بعدم میکشه...


سخته پدرت قاتل مادرت باشه.سخته...


صدای همایون تو سرم می پیچید.


جمله آخرش مدام برام تکرار میشد:


- سخته پدرت قاتل مادرت باشه.سخته...


سخته پدرت قاتل مادرت باشه.سخته...


سخته پدرت قاتل مادرت باشه.سخته...


سخته...سخته...سخته...


داد زدم:


-سخته...سخته...


همه به سمتم برگشتن.


از جا بلند شدم و به سمت جیران رفتم.


هنوز از ضربه ارباب گیج بود.


داد زدم:


-حالم ازت بهم میخوره زنیکه عوضی.


شروع کردم به زدنش...


با لگدایی که نثارش میکردم درد چند ساله ام رو خالی میکردم.


مباشر و همایون به سمتم اومدن و سعی کردن جلومو بگیرن...موفق هم شدن اما فریاد های من همچنان ادامه داشت. 
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با خشم عربده میزدم:


-زنیکه عوضی...قاتل...میکشمت!


دیگه تموم شد...نمیزارم بیشتر از این زنده باشی!


همایون و مباشر از دستام گرفته بودن و مانع جلو رفتنم میشدن.


دوباره داد زدم:


-کثافت آشغال...روانی...میکشمت.به خدا میکشمت...


یهو همایون چونه ام رو گرفت و به سمت خودش برگردوند.


زل زد تو چشمام و گفت:


-آروم باش پسر...چته؟


باید به خودت مسلط باشی!


با حرص گفتم:


-نمیتونم...ولم کنید بزارید کارشو یک سره کنم.


ارباب داد زد:


-ساکت شو پسر...تو هنوز اونقدر بزرگ نیستی که واسه مردن کسی تصمیم بگیری.


من خودم...


نذاشتم حرفشو تموم کنه:


-حرف نزن ارباب...بزار یادم بره تو هم قاتل مادرمی...


بزار یادم بره تو هم جرمت کم از جیران نیست.


بزارم یادم بره که پدرم قاتل مادرمه...


بزار یادت بندازم که تو دیگه اون قدرت مطلق سابق نیست.


من حالا ارباب اینجام...من تصمیم میگیرم با این زنیکه چیکار کنم!


فهمیدی؟


ارباب با بهت و خشم بهم زل زده بود...


چیه؟نکنه انتظار نداشت جلوش بایستم...


هه...چه خیال باطلی!


من حتی میتونم قاتل مادرم رو بکشم...تو روش وایسادن که کاری نداره واسم.


به خدا که اگه ارباب پدرم نبود...


نمیخوام حتی بهش فکر کنم.


اصلا اگه پدرم نبود الان اینطور مدعی باهام حرف میزد؟


اصلا اگه پدرم نبود الان نفس میکشید؟


نه...قطعا نفس نمیکشید کسی که دلیل نفسهام رو ازم گرفت.


کسی که قاتل مادرم و رویاهای کودکیم بود.


مادرم...شرمنده ام که نمیتونم قاتل اصلیت رو مجازات کنم!


کاش بودی مادر...


کاش همه چیز یه جور دیگه بود...کاش نفسم بالا می اومد و اینطور تنگ نمیشدن...





"تنگ است نفسهایم،باز آ دل غمگینم 


بی یاد تو میسوزم،باز آ دل مسکینم..."





***
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بی توجه به حرفای مباشر ...به توجه به رسول و نصیحتاش...به توجه به جیغ و داد های پریناز...


شرمنده از نگاه متعجب روجا فریاد زدم:


-ببریدش بندازیدش تو انباری...


نه آب بهش میدید نه غذا.این زن قاتل مادرمه...اون قدر می مونه اونجا تا بمیره!


پچ پچ ها شروع شد...


صدای زنایی که منو بی رحم خطاب میکردن...


صدای مردایی که منو ظالم خطاب میکردن...


هیچکدوم برام مهم نبود.


ترسی که تو مردمکای جیران می دیدم سرخوشم میکرد.


روجا به سمتم دوید و از کناره جلیقه ام کشید...


بهش نگاه کردم.


دستای کوچیکش می لرزیدن...چشماش پر از اشک بود.


دلم لرزید...خیلی ترسیده بود.


باربد داری با خودت چیکار میکنی؟


اونقدر ترسناک شدی که این دختر هم ازت میترسه...


از تو...از کارات...


نکنه داری تبدیل به یه هیولا میشی و خبر نداری؟


حرفی رو که رسول مدتها پیش بهم زده بود به یاد آوردم.


میگفت نذار انتقام باعث بشه دیگران رو از یاد ببری!


همیشه یادت باشه که گذشته تلخت ،گذشته...اما اگه نجنبی آینده اتم میشه یه چیزی مثل گذشته ات...


خم شدم و با غم گفتم:


-چی شده روجا جانم؟


با لکنت و ترس گفت:


-با...باربد...من...دارم...میتر...میترسم!


دروغ چرا؟از خودم بدم اومد...


من تو نظر این دخترک معصوم چی بودم؟


یه آدمکش یا آدم زخم دیده؟
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دستای سرد روجا رو تو دستای سردم گرفتم...


گرمایی نداشتم که دستاشو گرم کنم.


من خودم از همه داغون تر بودم.


میخواستم از جیران و هر کی که مسبب مرگ مادرم بودم انتقام بگیرم.


الان من اینجام...قدرت تو دستامه...جون جیران تو دستامه ولی حالم خوب نیست.


خواستم انتقام بگیرم حالم خوب بشه...نشد!


روجا گفت:


-تو...میخوای... اونا رو... بکشی؟


به جیران نگاه کردم.


با ترس بهم نگاه می کرد.


همین ترس خوشحالم میکرد...


با کشتن جیران چیزی حل میشد؟


نه...نمیشد.


نه مادرم بر میگشت.


نه جیران اونطور که باید درد میکشید.


فقط من میشدم آدم بد داستان...


میشدم یه قاتل...یه بی رحم.


با مهربونی به تنها امانت زندگیم چشم دوختم.


پرسیدم:


-تو چی میخوای؟


پر تردید نگاهم کرد.


با ترس گفت:


-فقط نکششون...من...من...من از مرگ میترسم.


صداش می لرزید.


هم ریتم با تن من که با دیدن حالش به لرزه افتاده بود.


سعی کردم با نفسهام دستاشو گرم کنم.


منتظر نگاهم می کرد.


بعد از چند لحظه از جام بلند شدم، و در حالی که با روجا از اونجا دور میشدم داد زدم:


-رسول...آزاده بره .ولی حق نداره چیزی از اینجا ببره...نه پول و نه وسایل...


باید از این شهر و دیار بره.برای همیشه...


ایستادم...


یه لحظه برگشتم و به چشمای متعجب جیران خیره شدم:


-آدم اضافی زندگیم...اگه یه بار دیگه اینجا ها ببینمت یا حتی اسمت رو بشنوم رحم و مروتی در کار نیست.


نفست رو میبرم.پس گورتو برای همیشه گم کن و بدون که جونتو مدیون همون دختری هستی که به جز نگاه تحقیرآمیز،چیز دیگه ای از تو و زیر دستات ندیده بود.
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جیران داد زد:


-من میرم ولی بدون یه روز برمیگردم.


خواستم برم به سمتش که مباشر جلومو گرفت.


داد زدم:


-عوضی کثافت...حیف که نمیخوام آدم بد این داستان من باشم وگرنه میدونستم چه بلایی به سرت بیارم.


رو به مباشر گفتم:


-شنیدی که به رسول چی گفتم...برید کاری که گفتم بکنید.


زود باشید... 


بعد دست روجا رو گرفتم و به سمت عمارت رفتم.


روجا همش به پشت سرش نگاه میکرد.


دستشو محکم تر فشردم و دنبال خودم کشیدم.


نباید بیشتر از این به گذشته نحس من زل بزنه...


میترسم نحسی گذشته ام آینده اونم به آتیش بکشه.


جیران نحسه...وجودش...نگاهش..حرفاش نحسه.


نحس...





***





وایساده بودم تو ایوان...خیلی آروم بودم امشب.


امشب اولین شبه که جیران تو اتاقای این عمارت نیست...


تو هوای این جا نفس نمیکشه.


امشب اولین شبه که قاتل مادرم در به در شده.


با شنیدن صدای همایون به خودم اومدم:


-چطوری پسر؟


نگاهی کوتاهی بهش انداختم و لبخند کجی زدم.


ادامه داد:


-فردا برمیگردم شهر...کار من اینجا تموم شده.


با ناراحتی گفتم:


-کاش پیش ما می موندید!


پوزخند تلخی زد و گفت:


-نه...من نمیتونم بیشتر از این توی این عمارت بمونم.


هر لحظه که میگذره خاطرات گذشته بیشتر آزارم میده.
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امشب گفتم بودم بیاد اینجا تا راجع به همین باهاش حرف بزنم.راجع به حرفایی که شتیدم و میدونم خوشحالش میکنه.


زمزمه کردم:


-میفهمت.


همایون چند تا نفس عمیق کشید و گفت:


-شاید...اما بعید میدونم!


دردی که من کشیدم خیلی سخت بود.


قربانی شدن سخته پسر...


-منم قربانی بودم...یه کودکی مبهم...یه روح آزرده و خسته...


یه زندگی نابود شده...چند سال بی مادری...


اینا همشون زخمهای دل منن.


-الان خوشحال نیستی؟


-چرا...ولی هنوزم که هنوز زخمهای دلم آزارم میدن.


-باید باهاشون کنار بیای ارباب جوون...اینا تا آخر عمر با توان!


به سمتش برگشتم و گفتم:


-من برای همیشه مادرم رو از دست دادم...ولی تو میتونی یکم از زخمهای دلت رو درمان کنی یا لااقل مرهم بزاری...


با گنگی نگاهم کرد...لبخندی زدم و ادامه دادم:


-یکی از زیر دستام رو فرستادم دنبال گمشده ات...


یه اخباری ازش به گوشم رسیده بود.


با تعجب گفت:


-گمشده من؟


-نامزدت رو میگم...گلاب!


میدونی اونم داره دنبالت میگرده عمو؟


میدونی تمام شنیده هات راجع به ازدواجش دروغ بوده؟


همایون با بهت نگاهم می کرد.


دستم روی شونه اش گذاشتم و ادامه دادم:


-همون موقع که تو از روستا فرار کردی اونم از سر سفره عقد با یکی از پسرای فامیلشون فرار میکنه.


به امید پیدا کردن تو آواره میشه...


اما...


به سختی گفت:


-اما پیدات نمیکنه.


میدونی عمو؟


یکی از دوستای گلاب همه اینا رو به ما گفت.


میگفت گلاب فرستادش اینجا تا دنبال تو بگرده...


جالب نیست؟اون درست موقعی که تو اینجا هستی اومده!
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دستی به صورتش کرد و نگاهشو ازم گرفت.


انگار باورش نمیشد...یکم ازم فاصله گرفت و یهو به سمتم هجوم آورد.


با تردید پرسید:


-داری شوخی میکنی یا این چیزایی که میگه واقعیته؟


-واقعیته...گلاب داره میاد اینجا عمو...


واسه دیدن شما...نمیخواید منتظرش بمونید؟


همایون چند بار پلک زد تا حرفم رو هضم کنه...


آخر سر هم ازم دور شد و رفت ...انگار رفت تا حرفام رو هضم کنه.


شاید خدایی که سالها فراموشش کرده بودم بازم داشت بهم نگاه می کرد.


منه خطاکار باز میتونستم از ته دل بخندم...


رفتن جیران...و انتقامی که سالها منتظرش بودم.


اومدن روجا به زندگیم...امیدی که به زندگی همایون برگشت.


آسودگی...همه و همه به خاطر اون بود.


همونی که مادرم صبح و شب باهاش راز و نیاز می کرد.


همونی که از بعد مرگ مادرم دیگه صدامو نشنید...شاید از قبلش حتی...


از وقتی تهمت زدن به مادرم...دیگه نگاهم نمیکرد.


منم باهاش قهر کردم...منه خطاکار باز وجودشو احساس میکنم...


منه خطاکار...





"خدایا تنهایم...


اما نه به تنهایی تو...


خدایا دلگیرم...


از همه به جز تو...


خدایا گرفتارم...


دستگیرم تویی فقط تو...


از چه کسی یاری بخواهم؟


فقط تو...فقط تو..."


***





همه با لبخند به صحنه رو به رومون نگاه میکردیم.


همایون،گلاب رو به آغوش کشید.


هر دو از زور هق هق نمیتونستن حرف بزنن و فقط شونه هاشون بود که میلرزید...


هر دو شکسته شده بودند...


همایون چهل ساله و گلاب سی و شش ساله حالا اینجا وایساده بودن..رنج کشیده و خسته!


با یه کوله بار افسوس...افسوس روزهایی که با هم نگذروندن...


افسوس شب هایی که کنار هم شام نخوردن...افسوس سقفی که برای هر دوتای اونا پناهگاه نشد...افسوس تنهایی و آوارگیشون...


چینهای ریز روی صورت همایون و موهای سفید شقیقه اش...


چشمای گود رفته و چند تا موی سفید کنار پیشونی گلاب خبر از درد و رنجهاشون می داد.


بیشتر از سنشون زجر کشیده بودن...


یک عمر دور از عشقت...بی خبر از کسی که زندگیت بوده...


اینا چیز کمی نیستن!
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کمی بعد گلاب از آغوش همایون بیرون اومد و اشکای همایونو با کنار روسریش پاک کرد.


به سمت رسول رفتم و گفتم:


-من میرم اتاقم...بهشون بگه برن بالا تو اتاق مهمان...به اندازه تمام این سالها حرف نگفته دارن انگار...اونجا راحت تر میتونن حرفاشونو بزنن...فکر کنم جلوی ماراحت نتونن حرف بزنن...


رسول گفت:


-چشم آقا.


خواستم برم که رسول صدام زد:


-آقا باربد...ببخشید...شامتون رو بیارن اتاقتون؟


با مکث گفتم:


-خواهرم شام خورده؟


-روجا؟نه آقا...از ظهر هیچی نخورده...خدمتکارا چند بار خواستن غذا ببرن براش اما انگار گفتن میل نداره!


سرم رو به گوشش نزدیک کردم و دم گوشش گفتم:


-آقا رسول...میدونم تو هم روجا رو دوست داری...پس بهش بگو خانوم...مثل من باهاش حرف بزن.بزار برای همه روشن باشه که اون دختر خواهر خان اینجاست.


رسول لبخندی زد و گفت:


-بله آقا...شما درست میگید.روجا خانوم...خانوم این خونه!


خندیدم و همونطور که به سمت عمارت حرکت میکردم گفتم:


-شاممون رو بیارید اتاق خواهرم...میخوام با هم شام بخوریم.





***





خدمتکار ها که رفتن بیرون شروع کردم به غذا خوردن...


از صبح هیچی نخورده بودم.


گشنم بود...خیلی زیاد.


چند لحظه ای که گذشت دیدم روجا هنوز داره با غذاش بازی میکنه.


با ناراحتی گفتم:


-روجا جان...چرا هیچی نمیخوری؟
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-گرسنه نیستم.


-چرا؟نکنه غذا رو دوست نداری.میخوای یه چیز دیگه...


نذاشت حرفم تموم بشه:


-نه نه...امشب خیلی دلم تنگ شده واسه رضا...


کاش می شد برگرده پیشم.هنوزم نتونستم باور کنم.


همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.


قاشق از دستم افتاد.میخواست رضا برگرده؟


یعنی از بودن توی این عمارت راضی نبود؟


اگه برگرده چی؟اگه یکی از فامیلاشون پیدا بشه و بخواد اون رو ببره...اگه...اگه...اگه...


نکنه بره.من نمیزارم روجا جایی بره...روجا روح تازه ای به زندگیم داد.روجا دلیل برگشتنم به این جهنم بود.


نباید از این حرفا بزنه...نباید حرف از رفتن بزنه.


من از اونم تنها ترم...اگه بره من همین یه هم صحبت رو هم از دست میدم.


نمیدونم دستام از کی مشت شده بودن.


نمیدونم از کی اخمام رفته بود تو هم...


اما روجا با نگرانی به حالتام نگاه میکرد.


کلافه دستی به پشت گردنم کشیدم و گفتم:


-ببین روجا...میدونم دلت تنگ شده.


درک میکنم اینارو...ولی هیچکس نمیتونه زمان رو به عقب برگردونه.


الان فقط من و تو زنده ایم.نه من میتونم مادرم رو زنده کنم و نه تو میتونی برادرت رو به این دنیا برگردونی...


خواهش میکنم ازت...از رفتن...از نبودن...از برگشتن به اون کلبه چیزی نگو.


میدونم زندگی توی این عمارت سخته برات...


ولی اگه بری هم تو تنهاتر میشی هم من.


من بدم...درست...در حد برادری تو لیاقت ندارم...درست.


اما تو حقته راحت و بی دغدغه زندگی کنی.نه؟


پس دیگه اینطور با افسوس از گذشته حرف نزن...


روجا با مکث گفت:


-منظورم این نبود که میخوام برم.


بخدا نبود...کی گفته تو بدی؟


اگه بد بودی رضا من رو به تو نمیسپرد.


اگه بد بودی من به تو نمیگفتم داداش...بخدا که هیچوقت نمیگفتم.


اما خب...دلم میگیره گاهی اوقات...این حرفایی که میزنم فقط در حد درد دل یه خواهره با برادرش...


من دیگه بچه نیستم.چند وقت دیگه ده سالم میشه...


من میدونم که نباید از این عمارت برم.معنای تنهایی رو میدونم.


فرق زنده و مرده رو میدونم.


میدونم که زنده باید زندگی کنه...


دوباره مکث کرد.همیشه همینطور آروم حرف میزد.


آروم و محکم...


با خنده گفت:


-نمیدونستم این قدر مهمم...


با گیجی گفتم:


-هان؟


-وا کن اون اخمارو...باز کن اون مشتا رو!


خندیدم و سری تکون دادم.


با لحنی که سعی میکردم آروم و بی تنش باشه گفتم:


-پس تو هم غذاتو بخور.


-باشه...با هم میخوریم.
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***


شب از نیمه گذشته بود.


روجا روی صندلی راحتی به خواب رفته بود.


صداش کردم تا بره رو تختش بخوابه اما بیدار نشد.


پتویی روش اتداختم و بی سر و صدا از اتاقش خارج شدم.


میخواستم برم به اتاقم اما صدای هق هق مردونه ای منو به سمت اتاق پدرم کشوند.


رفتم جلوی در اتاق.دستم رو دستگیره خشک شد.


خواستم برگردم.


اما یه لحظه...فقط یه لحظه صدای خنده های مادرم رو شنیدم.


انگار مادرم توی اون اتاق بود.


با تردید برگشتم و در زدم.


بعد از چند لحظه صدای پر بغض پدرم اومد:


-مباشر نمیخوام کسی رو ببینم...فردا بیا!


نفسم رو بیرون فرستادم و وارد اتاق پدرم شدم.


نشستم کنار تختش.بهت زده بهم نگاه میکرد.


پوزخندی زدم و بی مقدمه گفتم:


-از کی اینقدر غریبه شدیم ارباب؟یادت هست؟


انتظار اومدن هر کسی رو داری الا پسرت...تک پسرت...وارثت!


هیچی نگفت...چشمای قرمزش رو بست و گذاشت حرفامو بزنم:


-میدونی ارباب...چندین سال منتظر برملا شدن قضیه اون سالها بودم.


چندین سال بدون مادر و حتی بدون پدر...فقط به انتقام فکر می کردم.


اما الان که به خواستم رسیدم...


مکث کردم و چند ثانیه بعد به سختی گفتم:


-سخته برام سرخوردگیت رو ببینم...شکستنت رو...


نمیتونم ارباب همیشه سربلند و مقتدر این عمارت رو گریون ببینم.


با تعجب گفت:


-چی میگی باربد؟داری مسخره ام میکنی؟


-نه...راستش چند روزه دارم فکر میکنم.


هر شب صدای گریه هات رو میشنوم...


تو هم مثل من قربانی بودی.


اما یه قربانی مقصر...میفهمی که چی میگم؟


-من...من...خیلی متاسفم باربد.واقعا نمیدونم چی باید بگم.


من یه قاتلم...قاتل مادرت...


من با شکی که کردم زندگیمو آتیش زدم.


یه عمر هر روز تو ذهنم زیبا رو یه گوشه هل دادم.


گناهکار بودنش کمکم میکرد دردی که توی قلبم بود یکم آروم بشه.


اما...اما حالا...


دوباره زد زیر گریه...این بار بلند تر گریه می کرد. 


بی اختیار دستم رو به سمت شونه اش بردم.


نجواگونه گفتم:


-گریه نکن... گریه نکن پدر...
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یهو گریه اش قطع شد.


با تعجب گفت:


-تو چی گفتی؟


-گفتم گریه نکن پدر...


-پدر؟


-آره...مگه تو پدر من نیستی؟


ارباب خودشو به سختی نزدیک من کرد و منو در آغوش کشید.


دوباره زد زیر گریه و میون گریه هاش گفت:


-پسرم...خیلی شرمندتم...من تمام زندگیتو با خودخواهیام خراب کردم.


پدر خوبی نبودم...آرامشتو ازت گرفتم.ازت نمیخوام منو ببخشی...


چون نمیتونی...حقم داری.ولی بدون که خیلی شرمندتم باربدم.


خیلی...خیلی شرمندم...


نمیدونم چرا بغض داشت خفم میکرد.


چقدر سخته اشکها و شرمندگیای پدر محکمت رو ببینی و نتونی کاری بکنی.


چقدر سخته خدایا...مادر...منو ببخش...نمیتونم آب شدنش رو ببینم.


میدونم که منو میبخشی...


دستایی که تا چند وقت پیش میل نداشتن اون ارباب مغرور رو به آغوش بکشن حالا دورش حلقه شدن.


محکم تو آغوشم فشار دادمش و اشکهای منم شروع به باریدن کرد.


زیر لب گفتم:


-دوستت دارم پدر...نمیتونم اینو انکار کنم.نمیتونم...


و اون شب آخرین و شاید اولین شبی بود که من و پدرم یه پدر و پسر بودیم...نه یه ارباب و وارث...


اون شب وقتی از اتاق پدرم بیرون زدم شنیدم که گفت:


-پسرم...امشب بعد از مدتها آروم میخوابم.


اون شب پدرم خوابید و دیگه بیدار نشد.





"دل خوش باور من نیست کنار تو دگر 


آن کسی که دل تو مرده بشد از ستمش 


آن کسی که تو شکستی ز غمی که بنشاند...


بر دلت ، گو که شکستی ز غم و از ستمش"





***
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***


"ده سال بعد"





با خنده از اسبم پیاده شدم و گفتم:


-پیر شدی همایون...پیر!


همایون با حرص مشتی به زین اسبش زد و گفت:


-من پیر نشدم...اسبت پیر شده ارباب!


-باشه...بهونه بیار...ولی من بردم!


-باشه...تو بردی!


-من میرم بالا عمو...کلی کار دارم!


-چه کاری؟


رفتم نزدیکش و با احتیاط گفتم:


-امروز تولد روجاست!


خندید و گفت:


-عه؟جدی؟


با ذوق گفتم:


-آره...امروز میشه بیست سالش!


-ماشاالله...روجا خانوم دیگه بزرگ شده...


مکثی کردم و  با افسوس گفتم:


-کاش اینقدر زود بزرگ نمی شد!نگرانشم...هر چقدر بزرگ تر میشه ترسام بیشتر میشه.


همایون زد رو شونم و گفت:


-همه برادرا واسه خواهر کوچیکا نگران میشن.


بالاخره روجا خانوم هم کم کم باید ازدواج کنه دیگه...تازه الانشم دیره!


با حرفهاش ته دلم خالی شد...نمیدونم چرا حس خوبی از حرفاش نمی گرفتم.


لبخندی تصنعی زدم و گفتم:


-واسه مهمونی شب حتما بیایید...یادتون نره!


بعدم ازش دور شدم.


راستش نمی خواستم زیاد به آینده فکر کنم.


اعصابم بهم می ریخت.


چند لحظه بعد جلوی در اتاق روجا بودم و آماده در زدن که صدای مسحور کننده ویولون زدن روجا مانع از این کار شد.


می دونستم خجالت میکشه جلوی کسی بزنه...


پس فرصت رو از دست ندادم و مشغول گوش دادن شدم.


بعد از چند دقیقه دیگه صدایی نیومد.


لبخندی زدم و تا خواستم در بزنم در باز شد.


با تعجب گفت:


-داداش...شما...شما...فالگوش وایساده بودی؟


با تته پته گفتم:


-من؟نه...کی؟کی گفته؟من میخواستم در بزنم که...


موشکافانه بهم زل زده بود که خندیدم و گفتم:


-اذیتم نکن دختر...من فقط اومدم بالا دیدم روجای عزیزم داره ویولون میزنه و منم نتونستم این فرصت طلایی رو نادیده بگیرم.


آخه خواهرمون به برادرش افتخار نمیده تا صدای سازش رو بشنوه!
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گونه هاش از خجالت سرخ شدن.


سرشو پایین انداخت و گفت:


-اختیار دارید...شما اربابید...کیه که روی حرف شما حرف بزنه؟


با دست چونه اشو گرفتم و سرشو آوردم بالا... 


خندیدم و گفتم:


-یه دختر خانومی به اسم روجا.


روجا خندید...از جلوی در کنار رفت و ازم خواست بیام تو اتاق.


رفتم تو اتاق و روی تختش نشستم.


همیجوری که به اطراف نگاه میکردم گفتم:


-روجا؟چرا جدیدا سوارکاری نمیکنی؟


-من؟خب...چیزه.راستش...


میدونستم دوست نداره تنهایی سوارکاری کنه...


چند وقت بود اونقدر درگیر کار بودم که از روجا غافل شدم.


بی درنگ گفتم:


-میگم آماده شو با هم بریم؟چطوره؟


سریع لبخند زد و گفت:


-عالیه باربد...یعنی چیزه...ارباب!


اخمی کردم و گفتم:


-هزار بار گفتم...هزار و یکمین باره که میگم.نیازی نیست با من مثل غریبه ها حرف بزنی.


بابا ده ساله همدیگه رو میشناسیم...خب که چی؟من اربابم...


دخلش به تو چیه؟من برای تو فقط باربدم...


-آخه اینطور که نمیشه...خدمتکارا اگه ببینن من شما رو با اسم کوچیک صدا میزنم...


کمی صداشو پایین آورد و با لحن بامزه ای گفت:


-پررو میشن!


منم مثل خودش صدامو آوردم پایین و گفتم:


-تو باربد صدا کن منو...با اون چیزا کاری نداشته باش!


از رو تخت بلند شدم و در حالی که از در می رفتم بیرون گفتم:


-آماده شو که من پایین منتظرتم...


-آخه...اسبم که اینجا نیست!


-تو بیا پایین...شاید بود!


از اتاق خارج شدم و رفتم طبقه پایین.


یکی از خدمتکارا به سمتم اومد و گفت:


-آقا...امیر اسب خانوم رو آوردن.


-خب...کجا بردش؟


-بردن تو اصطبل پشتی!


-فهمیدم...میتونی بری!


-چشم.


به سمت محوطه عمارت رفتم.


همه توی جنب و جوش بودن.بیشترشم واسم تولد روجا بود.


روجایی که اونقدر تو خودش یود که روز تولدشم یادش می رفت.


روجا...دختری که زندگی من رو پر از شادی کرد اما من هیچوقت نتونستم غم پنهون توی دلش رو کمرنگ کنم.


میدونم که خنده هاش از ته دل نیست.


غم توی چشماش رو از هر کس بتونه پنهون کنه از من نمیتونه...


وانمود میکنه که خوبه اما نیست.


اون هیچی رو فراموش نکرده.زخمای قلبش هنوز مثل ده سال پیش تازه ان.


دلم آتیش میگیره وقتی میبینم دلیل خنده هام هنوز که هنوزه نمیتونه از ته دل بخنده.
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گونه هاش از خجالت سرخ شدن.


سرشو پایین انداخت و گفت:


-اختیار دارید...شما اربابید...کیه که روی حرف شما حرف بزنه؟


با دست چونه اشو گرفتم و سرشو آوردم بالا... 


خندیدم و گفتم:


-یه دختر خانومی به اسم روجا.


روجا خندید...از جلوی در کنار رفت و ازم خواست بیام تو اتاق.


رفتم تو اتاق و روی تختش نشستم.


همیجوری که به اطراف نگاه میکردم گفتم:


-روجا؟چرا جدیدا سوارکاری نمیکنی؟


-من؟خب...چیزه.راستش...


میدونستم دوست نداره تنهایی سوارکاری کنه...


چند وقت بود اونقدر درگیر کار بودم که از روجا غافل شدم.


بی درنگ گفتم:


-میگم آماده شو با هم بریم؟چطوره؟


سریع لبخند زد و گفت:


-عالیه باربد...یعنی چیزه...ارباب!


اخمی کردم و گفتم:


-هزار بار گفتم...هزار و یکمین باره که میگم.نیازی نیست با من مثل غریبه ها حرف بزنی.


بابا ده ساله همدیگه رو میشناسیم...خب که چی؟من اربابم...


دخلش به تو چیه؟من برای تو فقط باربدم...


-آخه اینطور که نمیشه...خدمتکارا اگه ببینن من شما رو با اسم کوچیک صدا میزنم...


کمی صداشو پایین آورد و با لحن بامزه ای گفت:


-پررو میشن!


منم مثل خودش صدامو آوردم پایین و گفتم:


-تو باربد صدا کن منو...با اون چیزا کاری نداشته باش!


از رو تخت بلند شدم و در حالی که از در می رفتم بیرون گفتم:


-آماده شو که من پایین منتظرتم...


-آخه...اسبم که اینجا نیست!


-تو بیا پایین...شاید بود!


از اتاق خارج شدم و رفتم طبقه پایین.


یکی از خدمتکارا به سمتم اومد و گفت:


-آقا...احمد اسب خانوم رو آورده.


-خب...کجا بردش؟


-بردش تو اصطبل پشتی!


-فهمیدم...میتونی بری!


-چشم.


به سمت محوطه عمارت رفتم.


همه توی جنب و جوش بودن.بیشترشم واسه تولد روجا بود.


روجایی که اونقدر تو خودش بود که روز تولدشم یادش می رفت.


روجا...دختری که زندگی من رو پر از شادی کرد اما من هیچوقت نتونستم غم پنهون توی دلش رو کمرنگ کنم.


میدونم که خنده هاش از ته دل نیست.


غم توی چشماش رو از هر کس بتونه پنهون کنه از من نمیتونه...


وانمود میکنه که خوبه اما نیست.


اون هیچی رو فراموش نکرده.زخمای قلبش هنوز مثل ده سال پیش تازه ان.


دلم آتیش میگیره وقتی میبینم دلیل خنده هام، هنوز که هنوزه نمیتونه از ته دل بخنده...
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یهو یه نفر چشمام رو از پشت سر گرفت و وادارم کرد از افکارم بیرون بیام.


-اگه گفتی من کیم؟


خندیدم و گفتم:


-امیر تو کی میخوای آدم بشی؟


دستشو از روی چشمام برداشت و قهقهه زد.


برگشتم به سمتش و گفتم:


-بابا تو یکمم از من بترسی بد نیست...


امیر تخس نگاهم کرد و گفت:


-واسه چی؟آدم که از دوست خودش نمیترسه...


تازه من هم دوستتم...هم مباشرتم...هم...


-هم چی؟


-هم دوستتم...دوستی رو به دلیل اهمیت زیاد دو بار تکرار کردم.


چپ چپ نگاهش کردم و با خنده گفتم:


-این دفعه اذیتم کنی میدم شلاقت بزننا!


امیر خندید و گفت:


-وای وای...ترسیدم ارباب!


بابا ما ارباب به عطوفت تو توی عمرمون ندیدیم...بیخود دروغ نگو پس!


-نه خیر...من خیلی هم خشنم...ولی به وقتش!سر موارد مهم...


-باشه بابا...من دیدم خیلی تو فکرات داری غرق میشی خواستم یکم بخندونمت.به دل نگیر...


راستی...داشتی به چی فکر میکردی؟


-به هیچی!


به افق زل زدم که گفت:


-منم گوشام درازه...ارباب جدیدا ما نامحرم شدیم؟


-نه...امیر به خدا چیزی نیست.یکم فکرم مشغوله تولد روجاست...


-مطمئنی؟ولی من حس میکنم تو بیشتر فکرت مشغول خود روجاست تا تولدش!


پوفی کشیدم و هیچی نگفتم.


امیر گفت:


-روجا امروز بیست ساله میشه...نه؟


-اوهوم...


-کم کم وقتشه ازدواج کنه و بره...نه؟


با جدیت و خشمی که نمی دونم از کجا می اومد گفت:


-خفه شو امیر...


-آهان...فهمیدم...آقا داره حسودیش میشه که روجا به زودی از این عمارت میره.


زل زدم تو چشماش و گفتم:


-گفتم خفه شو امیر...شوخی ندارم باهات.


خواهر من...همیشه...تاکید میکنم...همیشه توی این عمارت می مونه!


-آهان...ارباب زندانی گیر آوردن روجا خانوم رو؟


-اونش به تو ربطی نداره...
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با صدای روجا بحثمون رو خاتمه دادیم:


-داداش...من آماده ام.


امیر با دیدن روجا لبخندی زد و گفت:


-به به...روجا خانوم.چه خوشگل شدید امروز!کجا تشریف میبرید؟


با دندونایی که از حرص قفل شده بود گفتم:


-سوارکاری...میریم یکم حال و هوای روجا عوض شه.


امیر گفت:


-زودتر میگفتید منم بیام...حیف اسبم رو نیاورم.


روجا که عصبانیت منو دید گفت:


-شما که نمی خواید یه گردش خواهر و برادری رو خراب کنید؟


خنک شدم...نمیدونم چم شده بود؟


قاعدتا نباید یهو نسبت به رفیق چندین ساله اینطور جبهه بگیرم ولی خب پای روجا که وسط باشه همه چی فرق میکنه.


روجا بدجور زد تو پرش...امیر که حسابی ضایع شده بود گفت:


-نه...خوش بگذره بهتون.منم میرم آشپزخونه به بقیه یه سری بزنم.


امیر که ازمون دور شد روجا اومد کنارم و در حالی که بازومو می چسبید گفت:


-چرا اونطوری عصبانی بودی باربد؟چیزی بهت گفته بود؟


خندیدم و در حالی که طره موهاشو که ریخته بود بیرون بهم می ریختم گفتم:


-نه عزیزم...یه بحث کوچیک بود.


روجا بازوم و ول کرد و گفت:


-پسره بیشعور...غلط کرده ناراحتت کرده.


خوب کردم ضایعش کردم.خودشو میندازه وسط بیخود...


قهقهه ای زدم و همینطور که از غر زدناش لذت میبردم دنبالش راه افتادم.


روجا همینطور سرشو انداخته بود و داشت می رفت که گفتم:


-روجا...کجا داری میری؟


-میرم سمت اصطبل...


-واسه چی؟


برگشت به سمتم و درحالی که دست به کمر می زد گفت:


-داداش...مگه نمیریم سوارکاری؟خب اسب میخوام دیگه...


لبخند زدم و گفتم:


-اسبامون پشت عمارته...


-عه...جدی؟پس چرا زودتر نگفتی؟


-چون نپرسیدی...


-قانع کننده بود...


چپ چپ نگاهم کرد و از کنارم رد شد.


دوباره دنبالش راه افتادم.


توی لباس سوارکاری خیلی برازنده تر به نظر می رسید.


بله...این روجا بود...دختری که پیش من بزرگ شد و من نذاشتم هیچ کمبودی داشته باشه.


هر چی خوشش می اومد داشت...هر چی خواست همون شد.


هیچ محدودیتی نذاشتم براش...


من از اون روجای ترسو ولی عاقل یه روجای شجاع و کله شق ساختم ولی هیچوقت نتونستم غم توی چشماش رو پاک کنم.


روجا مثل من بار اومد...شبیه پسری که هنوز نتونسته غم هاشو فراموش کنه.


چون خودم نتونستم فراموش کردن رو یاد بگیرم به روجا هم نتونستم یاد بدم.


همیشه بهم میگه غم توی چشمات اذیتم میکنه...


یعنی این دختر صبحا تو آینه نگاه  نمیکنه.


چطور غم توی چشمای منو میبینه اما غم توی چشمای خودش رو...


صدام زد:


-باربد...باتواما...





پارت5⃣7⃣





لبخندی روی صورتم نشوندم و به سمتش رفتم.


کمکش مردم روی اسب بشینه و بعد خودمم رو اسبم نشستم.


با شیطنت گفت:


-حاضری پیرمرد؟


با حرصی ساختگی گفتم:


-پیرمرد داداشته...من همش بیست و هفت سالمه!


-گردش کن بگو سی...


افسار اسبش رو به دست گرفت و شروع کرد به تازوندن.


پشت سرش راه افتادم.


سرعتش خیلی زیادتر از من بود.


اونقدر رفت تا از جلوی چشمم دور شد.


سرعتم رو بیشتر کردم ولی پیداش نمی کردم.


خیلی از عمارت دور شده بودیم.


تقریبا وسطای جنگل بودیم...هوا هم تا چند ساعت دیگه تاریک می شد.


نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟


بلند اسمشو صدا زدم...اما هیچ جوابی نمی اومد...


نمیدونم چقدرگذشته بود...پیداش نمی کردم.


گلوم از دادهایی که زده بودم خشک شده بود.


قلبم تند تند میزد.


خیلی پریشون بودم.لعنت به من...چرا پیشنهاد این سواری رو دادم؟


داد زدم:


-روجااااا...روجااااااا!!!!


جوابی نیومد.بغض داشت خفه ام می کرد.


نفس تنگی داشت به سراغم می اومد...


چند سالی بود اینطوری شده بودم.


هر وقت استرس بهم وارد میشد نفس تنگی می گرفتم.


داد زدم:


-صدامو میشنوی روجا...


نفسم یه لحظه رفت.مثل ماهی دور از آب دهنم رو باز و بسته کردم...


زانو هام شل شد.


روی زمین افتادم...به خاک نم دار کنارم چنگ میزدم تا بتونم نفس بکشم اما نمی شد.


داشتم جون می دادم.


یهو صدای روجا رو شنیدم که با جیغ اسممو فریاد میزد...


-داداش...داداش...باربد...باربد!


با گریه اومد بالاسرم و گفت:


-چت شده داداش؟نفس بکش...


حتی ضربه های پیاپی روجا به صورتم هم نمی تونست حالمو خوب کن...


یهو یه طرف صورتم سوخت.سیلی محکم روجا شوکی بهم وارد کرد و شروع کردم به سرفه کردن و نفس کشیدن.


روجا فقط گریه می کرد...قمقمه اشو از کمرش باز کرد و دهنه شو گذاشت رو لبام...


کمکم کرد تا یکم آب بخورم...کم کم حالم داشت بهتر میشد اما گریه های روجا قطع نمی شد.
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با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم:


-من حالم خوبه...گریه نکن.


با چشمای پر از اشکش بهم زل زد و گفت:


-واقعا؟مطمئنی بهتری؟


-آره...


اشکاشو با پشت دستش پاک کرد و سعی کرد آروم باشه.


یاد چند سال پیشش افتادم...


اون موقع هم همینطور اشک میریخت؟؟؟


آره...از وقتی برای اولین بار بهم گفت داداش اشکاش شد حکم مرگم.


دلم نمیخواست یه لحظه ناراحت باشه...


الانم همینطور...این دختر تمام زندگی منه...تمام آرزوهاش آرزوهای من بوده هست...


این دختری که برای حال بدم اشک می ریزه صاحب تمام خاطرات خوبیه که تو زندگیم داشتم.


دستشو گرفتم و با همون صدای گرفته پرسیدم:


-تو کجا رفتی روجا؟چرا ازم دور شدی؟نگفتی گم میشی...


با سر افکندگی گفت:


-یه لحظه حواسم پرت شد.


خواستم سر به سرت بزارم و ازت جلو بزنم اما یهو دیدم گم شدم.


کلی گشتم تا پیدات کردم.


اگه پیدات نمی کردم که...


دوباره میخواست گریه کنه دستشو فشردم و گفتم:


-عیبی نداره...ناراحت نشو.


من عادت کردم...خیلی وقته موقع نگرانی اینطوری میشم.


اعصابت رو بخاطر من بهم نریز.


روجا با بغض گفت:


-داداش منو ببخش...بخدا نمیخواستم نگرانت کنم.اصلا خاک بر سرم من که همش باعث دردسر توام...اصلا من به درد هیچ کاری نمیخورم.


باید همیشه تو اتاقم بمونم و واسه کسی دردسر درست نکنم...اصلا من...


با تمام توانی که داشتم صدامو بردم بالا:


-ساکت شو روجا...این حرفا چیه؟


چرا تو به درد کاری نمیخوری؟


روجا من به عشق وجود تو سرپام...


تو خانوم اون عمارتی...


بعد از من همه کاره اون خونه ای.


واسه چی با خودت اینطوری میکنی؟


اتفاق واسه همه میوفته.


مگه تو نبودی که همیشه میگفتی همیشه یه حکمتی تو اتفاقا هست؟


ده سال پیش وقتی تو جنگل بیهوش شدم خدا تو رو سر راهم گذاشت.


کسی که تمام روزهای سخت زندگیم کنارم بود...دلگرمیم بود.


ببین روجا...


هیچوقت با خودت بد حرف نزن.


چون توهین به خودت توهین به منه...


تو که نمیخوای منو ناراحت کنی؟میخوای؟
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***


"روجا"





بالاخره با هزار بدبختی رسیدیم به عمارت.


حال باربد اصلا خوب نبود.رنگ به رو نداشت.


همین که رسیدیم به عمارت شروع کردم به داد و بیداد...


-آهای...بیایید کمک...حال ارباب خوب نیست.


آهای...خدمتکارا...


باربد مدام سعی می کرد از کولی بازیام جلوگیری کنه اما من در عرض چند ثانیه همه رو کشوندم تو حیاط عمارت.


خدمتکارای شخصی باربد اومدن کمکش کردن تا بره تو اتاقش.


یکی شون هم اومد نزدیکم و گفت:


-خانوم شما هم بفرمایید بالا...لباساتون خاکی شده.


ما مراقب آقا هستیم.


با حالتی تهاجمی داد زدم:


-نمیخوام مراقبش باشید...


شما احمقا چرا تا امروز از حال خراب ارباب خبردارم نکردید؟


خودش میگه اخیرا چندین بار اینطوری شده...


چرا کسی چیزی بهم نگفت؟؟؟هان؟؟؟


همه سراشون پایین بود و چیزی نمی گفتن.


دوباره داد زدم:


-برید دکتر خانوادگی رو خبر کنید بیاد.


بعدا حساب همتون رو میرسم.


شما هافکر کردید چون من از اتاقم زیاد بیرون نمیام حق دارید همه چی رو از من مخفی کنید؟


من خانوم این خونه ام...چرا ارباب باید اینقدر بدحال باشه و من بی خبر باشم؟


داشتم از حرص و عصبانیت منفجر می شدم.


یهو صدای خشدار باربد رو از ایوان شنیدم:


-روجا بس کن...


نگاهی به سمتش انداختم...با نگرانی داشت نگاهم می کرد.


داشت التماس میکرد این نمایش رو حوضی مسخره رو تموم کنم.


اما اون چه میدونست...چه میدونست از حال من...


منی که...منی که...


صدای یکی از خدمتکارا که منو خیلی دوست داشت به گوشم رسید.


همون دختر جوون چشم آبی.اسمش شایسته بود.


نزدیکم شد و گفت:


-خانوم جان آروم باش...بیا بریم اتاقتون، باید یکم استراحت کنید.


دوباره نگاه شرمگینی به سمت باربد انداختم و اون ازم رو برگردوند.


با کمک خدمتکاراش رفت و منو با کلی عذاب وجدان تنها گذاشت.


عذاب وجدانی که سعی داشتم سر دیگران خالی کنم.


باید قبول میکردم که مقصر حال الان باربد منم...منم و سر به هوایی هام...منم و بی احتیاطی هام.
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داشتم به کمک شایسته میرفتم به سمت عمارت که صدای شیهه چند اسب باعث شد به پشت سرم نگاه کنم.


عمو همایون و گلاب و امیر بودن...عمو رسول هم بعد از اونا اومد!


گلاب با دیدن وضعیت سریع از اسبش پیاده شده و به سمتم اومد.


با ترس پرسید:


-چی شده روجا؟حالت خوبه؟


امیر هم پشت سرش شروع کرد به سوال پیچ کردن من...


با شرمندگی سرمو انداختم پایین و گفتم:


-من خوبم...چیزیم نیست.


با باربد رفته بودم سوارکاری...ازش جلو زدم و گم شدم.


به خاطر همین حال باربد هم بد شد...


یهو زدم زیر گریه و گفتم:


-همش تقصیر من بود.


عمو همایون نگاهی بهم انداخت و سریع به سمت عمارت پا تند کرد.


عمو رسول هم هاج و واج دنبالش راه افتاد.


گلاب منو به آغوش کشید و گفت:


-عزیزم...گریه نکن.


اتفاقه...میوفته دیگه...


باربد هم راضی نیست خودتو اینطور اذیت کنی.


امیر پرسید:


-حالا حال ارباب چطوره؟


بریده بریده گفتم:


-بی حاله...نفس تگیش بهتر شده ولی.


گلاب پرسید:


-به دکتر خبر دادید که بیاد؟


هق هق کنان سری تکون دادم و گفتم:


-بله...فرستادم دنبالش.


شایسته اومد جلو و گفت:


-خانوم...بیایید برید تو اتاقتون استراحت کنید.فعلا که کاری از دست شما بر نمیاد.


گلاب هم سری تکون داد و حرفهای شایسته رو تایید کرد:


-راست میگه خاله جان...


دکتر خیلی زود برسه دز م دمای غروب میرسه.


برو بالا فعلا تا ببینیم چی میشه.


به ناچار به همراه شایسته رفتم طبقه بالا ولی دلم منو به جای اتاق خودم کشوند دم در اتاق باربد...


در اتاقش باز بود.


روی تخت دراز کشیده بود و عمو همایون و عمو رسول داشتن باهاش حرف می زدن.


نگاهی به شایسته کردم و گفتم:


-تو برو...من یکم پیش ارباب می مونم بعد میرم اتاقم.


شایسته هم بی حرف عقب گرد کرد و ازم دور شد.


دوباره نگاهم رو به صورت رنگ پریده حامیم انداختم.


ارباب عزیزم...متاسفم.برای اتفاقی که افتاد...


به خاطر عذابی که به عذابت اضافه کردم متاسفم.


من همیشه بار روی دوشت بود...واسه همه اینا متاسفم.





"متاسفم برای خودم برای تو ، برای همه 


متاسفم ز نحسی خودم، ز بلای همه 


متاسفم عزیز دلم کمی نگاهم کن...


متاسفم متاسفم، متاسف نگاه همه...!"
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در نیمه باز رو باز کردم و وارد شدم.


نگاه نگران باربد به سمتم برگشت.


همایون و عمو رسول هم با کنجکاوی نگاهم میکردن.


باربد نگاهی بهشون کرد و گفت:


-من خوبم...میتونید برید.


اون دو تا نگاهی به هم کردن و هر دو بلند شدن تا برن.


با سر افکندگی از کنارشون رد شدم.


خودمو مقصر میدونستم.


جرات نداشتم تو چشماشون نگاه کنم.اگه سر به هوایی من نبود


ارباب به این روز نمی افتاد.


نمیدونم چقدر سر پا ایستاده بودم.


حتی نفهمیدم که اونا کی از اتاق بیرون رفتن...


یهو با صدای باربد به خودم اومدم:


-نبینم روجام سر افکنده باشه...سرت چرا پایینه؟


با دست پاچگی گفتم:


-من...من...من خیلی معذرت میخوام داداش.


من...من...نمیخواستم تو رو اذیت کنم.بخدا...


-هیششش...چته دختر؟مگه من چیزی گفتم...


به کنار تخت اشاره کرد و ادامه داد:


-بشین اینجا ببینم!


بی حرف نشستم.قلبم داشت محکم خودشو به در و دیوار میزد.


فکر میکردم ازم ناراحته...چقدر استرس کشیدم.


ناراحت نبود ازم.مثل همیشه رفتارش برام غیر منتظره بود.


دستم رو گرفت و گفت:


-عزیزم...ازت خواهش میکنم دیگه این کارا رو نکن.


این سر به هوایی ها...این بازیگوشی ها ممکنه یه روز یه بلایی به سرت بیاره.اون وقت میدونی چه بلایی به سر من میاد؟


هان؟


انگشتاشو توی انگشتام قفل کرد و ادامه داد:


ببین روجا...من ده ساله صبحا به عشق تو از خواب بلند میشم.


روزم رو با فکر این میگذرونه ام که چی خواهرم رو خوشحال تر میکنه؟شبها با فکر تو، امانتی که رضا برام گذاشت،میخوابم.


تو سالهاست دلیل زندگی منی...


نگاهشو به سمت پنجره چرخوند.با مکث ادامه داد:


منی که هیچ کس برام نمونده بود.اگه تو هم نبودی شاید همون موقع خودمو تو رودخونه کنار روستا غرق می کردم.


یا حتی ممکن بود چند روز بعد از مرگ پدرم جنازه امو از سنگلاخای ته دره پیدا میکردن.


همون دره ای رو میگم که نزدیک کلبه شما بود...


یادته...میگفتی چقدر عمیقه!آدم سر گیجه می گیره.


خدا میدونه چند بار خواستم خودکشی کنم...


سالگردای مادرم همیشه با همین فکر گذشتن.


به خدا اگه تو اون روزا تو نبودی...اگه میدونستم کسی منتظرم نیست خودمو مینداختم تو همون دره.


برگشت به سمتم.یهو چشماش نگران شد.


دستشو آورد به سمت صورتم و پرسید:


-چرا گریه میکنی؟
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ناباورانه دستی به گونه هام کشیدم.


خیس بود.داشتم گریه می کردم.از کی؟


چرا خودم نفهمیدم...بغض داشت خفم می کرد.


کم کم گریه ام شدت گرفت.از حرفهای نا امید کننده اش سوختم.


باربدی که ده ساله جلوم خم به ابرو نیاورده با کار امروز من چه بلایی به سرش اومده؟


روجا...تو چیکار کردی؟مگه جنگل جای سر به سر گذاشتنه...


چرا تو اینقدر بی فکری؟هان؟


باربد به سختی نیم خیز شد و گفت:


-تو رو خدا گریه نکن خواهری!بخدا نمیخواستم ناراحتت کنم.


خواستم باهات درد و دل کنم.


میون گریه گفتم:


-شرمن...شرمنده ام!خیلی اذیتت میکنم.خودم می دونم.


-این چه حرفیه...من فقط میخوام بدونی که چقدر برای من مهمی!


خواستم بگم شوخی هات خنده هات برام شیرینه تا وقتی سر خودت و جونت نباشه.من واسه تو بمیرم هم عین خیالم نیست.


آدم اگه برای تنها دلیل سر پا بودنش نمیره برای کی بمیره...


تو هیچوقت نباید ناراحت باشی.


هیچوقت نباید خودتو واسه چیزی مقصر بدونی...


همیشه سرتو بگیر بالا!تو خواهر اربابی.


مثل امروز تو حیاط...مقتدر و محکم باش.


داد بزن...اما گریه نکن.


یهو خنده ام گرفت از خواسته اش.


خنده ام رو که دید گفت:


-آفرین...بخند...گریه چیه!


الانم پاشو برو لباسات رو عوض کن.


شب مهمون داریم...دیگه ام گریه نکنیا.


اگه با گریه مشکلات حل میشد دیگه مشکلی رو زمین نبود.


قوی باش.همیشه...


با گریه فقط چشمای قشنگت رو خراب میکنی.


لبخندی زدم و بلند شدم برم که یهو یاد حرفش افتادم.


برگشتم به سمتش و پرسیدم:


-باربد؟


-جانم؟


-گفتی امشب مهمون داری؟


-آره...چطور؟


-هیچی...میگم نمیشه بندازیش واسه بعد؟آخه تو که حالت زیاد خوب نیست.میترسم...


پرید وسط حرفم:


-اصلا حرفشم نزن...مهمونیی خیلی مهمیه.هیچکاریش نمیتونم بکنم.منم حالم خیلی خوبه...تو برو آماده شو بعد هم بیا تو انتخاب لباس کمکم کن.


اشکای باقی مونده رو از روی صورتم پاک کردم و گفتم:


-چشم.هر چی تو بگی.


-آفرین بانوی حرف گوش کن.
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***





"باربد"





کتم رو پوشیدم و گفتم:


-خوبه؟


روجا با ذوق گفت:


-عالی شدی باربد...عالی!فقط...


ابروهام پرید بالا،با تعجب پرسیدم:


-فقط چی!؟


نزدیک آینه اتقم شد و از میز کنارش یکی از عطرهام رو برداشت.


درشو برداشت و با لذت عطرشو نفس کشید.


-اوممم...عالیه!خود خودشه...


تا خواستم بپرسم چی خودشه کمی از عطر به سرشونه هام زد و ادامه داد:


-الان دیگه شدی همون چیزی که باید می شدی!


لبخندی زدم و در حالی که کرواتم رو تنظیم میکردم گفتم:


-از دست تو وروجک...


اومد کنارم وایساد و با خنده گفت:


-همین وروجک امروز ایتطور خوشتیپت کرده ها!


با تخسی گفتم:


-من خوشتیپ بودم خانوم خانوما...


-عه...چه زود منکر زحمات من شدی!


به حالت نمایشی زد پشت دستش و ادامه داد:


-ای نمک نشناس!خدا ازت نگذره.


از توی آینه چپ چپ نگاهش کرد که زد زیر خنده...


سرم رو با خنده به نشونه تاسف تکون دادم.


یهو گفت:


-تو که خوشتیپ شدی اما من چی؟چطور شدم؟


وقتی همچین سوالی ازم می پرسید دیگه نباید از آینه نگاهش می کردم.


می دونستم از این کار خوشش نمیاد.برگشتم به سمتش و وراندازش کردم!


یه لباس بلند خاکستری که تا کمر گشاد بود بعد از چند تا چین کمر هم دامنش دوباره گشاد می شد.


کفشهای پاشنه بلند سیاه سوغات ترکیه اش رو هم پوشیده بود که قدش رو کمی بلندتر نشون میداد.


شال سیاهش رو هم رو سرش انداخته بود و دسته ای از موهاش که ریخته بود بیرون جلوه صورت زیباش رو بیشتر می کرد.


زمزمه کردم:


-عالی شدی.
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با ذوق گفت:


-جدا؟


سرد تو چشماش نگاه کردم و گفتم:


-من با تو شوخی دارم؟


با دیدن نگاه من لبخندشو جمع کرد و گفت:


-نه...ندارید.


زیر زیرکی نگاهم میکرد که یهو پقی زدم زیر خنده...


با دیدن خنده من اونم قهقهه زد و گفت:


-دیوونه ای به خدا...ترسیدم...فکر کردم چی شده!


-جنبه شوخی داشته باش روجا خانوم...


دوباره خندید و منم با دیدن لبخندش لبخند نشوند رو لبام.


به سمت در راه افتادم و گفتم:


-بیا بریم دیگه...الاناست مهمونام برسن.


-تو آخرشم بهم نگفتی مهمونات کی هستن...


-بیا بریم فضول خانوم...کم کم خودت میفهمی!


-روجا من تو رو اینقدر فضول بار نیاوردما...


با شیطنت ابرو بالا انداخت و در حالی که حلوتر از من از اتاق خارج میشد گفت:


-اما در همین حد لوس بالا آوردی داداشی!


برگشت بهم چشمکی بزنه که پاش گیر کرد به دامنش...


داد زدم:


-مواظب باش...پله...


به سختی تعادلش رو قبل از رسیدن به پله ها حفظ کرد و گفت:


-من خوبم...هیچی نیست!


هنوز زنده ام...


نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم و داد زدم:


-تو آخرش منو دق مرگ میکنی!


-معذرت...


رفتم کنارش و دستش رو گرفتم.


نگاهش کردم و گفتم:


-با هم میریم پایین...میترسم یه بلایی بیاری سرخودت!


خندید و دستمو فشار داد.


همین که به پایین پله ها رسیدیم گفتم:


-چشمات رو ببند روجا...


-چی؟


-چشماتو ببند!


-نه بابا...داداش من همینطوریش دارم میوفتم حالا چشمامم ببندم؟


-من مواظبتم...تو حرف گوش کن و چشمات رو ببند.


همین که چشماشو بست اونو دنبال خودم مشیدم و به سمت سالن بردم.


همایون و گلاب و امیر و رسول کنار میز ایستاده بودن.


خدمتکارا هم سنگ تموم گذاشته بودن.


همه چیز آماده بود برای یه غافل گیری خاص...


برای آدمی خاص زندگی صاحب عمارت...


روجا گفت:


-باربد جان هر کی دوست داری بزار چشمامو باز کنم...دارم میوفتما!


-نترس نمیوفتی!


بالاخره رسیدیم جلوی میز...


به آرومی گفتم:


-چشماتو باز کن عزیزم!
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چشماشو باز کرد و زل زد به اطراف.


بهت زده بود.اصلا نمیدونست چی بگه...


لبخند رو لبم نشست.حتی بهت زدگیش هم برام شیرین بود.


یهو نگاهم کرد و گفت:


-بازم امسال یادم رفت و تو یادت بود؟نه؟


چشمام رو باز و بسته کردم که خندید با خوشحالی گفت:


-ممنون...خیلی ممنون!


وای خدا...تو معرکه ای باربد!


بعد یهو یاد بقیه افتاد و شرمگین اضافه کرد:


-خان...باربد خان!


امیر خندید و گفت:


-خودتو اذیت نکن روجا خانوم...ما دیگه به کارای شما عادت کردیم.


ارباب واسه شما که خواهرشید همون باربده!


نگاه سردی به امیر کردم و چیزی نگفتم.


نمیدونم چرا امروز حس خوبی نسبت به رفتارش ندارم.


البته فقط امروز نیست.چند وقتیه رفتارش اذیتم میکنه.


احساس میکنم خطری از طرف امیر داره تهدیدم میکنه.


نمیدونم چرا...شایدم من زیادی حساسم.


سعی کردم افکار بی خود رو از ذهنم پاک کنم.


دست روجا رو گرفتم و گفتم:


-بشین عزیزم!


روجا با همون ذوق نشست و همچنان داشت به دور و برش نگاه می کرد.


گلاب خندید و گفت:


-روجا هنوزم همون روجاست...مثل بچگی هاش ذوق زده میشه.


شر و شیطونیش هم که همیشه تو وجودش بوده و هست!


امیر هم خندید،دستی به چونه اش کشید و گفت:


-بعله...شیطون و سر به هوایی هستن که دومی ندارن!نمونه اش همین بعد از ظهر که داشت ارباب رو سکته می داد.


نگاهم رو با خشم بهش دوختم.


فهمید که ناراحت شدم و دیگه چیزی نگفت.


نگاهمو برگردوندم سمت روجا که دیدم سرشو انداخته پایین و داره با انگشتاش ور میره.


عصبی شده بود...اه!امیر لعنتی...


شعورش نمی رسه که نباید این کارو بکنه؟


این قدر گستاخ نبود قبلا!


دست روجا رو گرفتم و آروم گفتم:


-عزیزم...آروم باش!این امیر دیوونه رو ول کن.


من که گفتم به خاطر اون قضیه از دستت ناراحت نیستم.


دست از ور رفتن با انگشتاش برداشته بود ولی هنوز سرش پایین بود.


خندیدم و گفتم:


-اصلا من میگم بیا کارمو جبران کن...برو ویولونت رو بیار یه آهنگ بزن برام.


لبخند کم رنگی زد که عمو رسول هم ادامه حرفم رو گرفت:


-آره روجا،بابا جان منم خیلی دلم باز میشه وقتی تو ساز میزنی!😊


روجا زیر لب چشمی گفت، بلند شد و رفت.


همین که از دور شدنش مطمئن شدم نگاه خشمگینم رو به سمت امیر پرتاب کردم و با صدایی که سعی می کردم آروم باشه،گفتم:


-دیگه هیچوقت با روجا اینطور شوخی نکن...


من نصف عمرم رو نذاشتم پای این دختر که هر کسی با یه حرف نامربوط ناراحتش کنه.


آخرین بارتم باشه که وکیل وصی من می شی!فهمیدی!؟
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امیر با تعجب زل زده بود به من.


عمو رسول که دید داره دعوا میشه گفت:


-بله آقا...شما راست میگید!حالا آروم باشید.


امیر خواست چیزی بگه که همایون گفت:


-مقصری...چیزی نگو!


امیر که بدجور خورده بود تو پرش از جا بلند شد و با حرص رفت به سمت حیاط.


هه...قهر میکنه واسه من.مباشر منه اما اندازه من مغرور و یه دنده است.


انگار نه انگار باید به روجا احترام بذاره.


شوخی و صمیمیت با بالادستی ها هم حدی داره.


با صدای روجا و گفت و گوی بقیه به خودم اومدم.


روجا رو به روم ایستاده بود و خواهشگرانه نگاهم می کرد.


با لبخند پرسیدم:


-چیزی میخوای عزیزم؟


دستم رو گرفت و گفت:


-پاشو بیام همراهم پیانو بزن...


ابروهامو بالا بردم و مصر گفتم:


-تنهایی بهتر میزنی روجا جان.تکنوازیت به نظرم...


نذاشت ادامه بدم و به زور از جام بلندم کرد.


به خودم که اومدم دیدم دستم رو کلاویه های پیانو میلغزه و روجا داره همراه با من ویولن می زنه.


انگار نه انگار که من قرار بود باهاش همراهی کنم.


حالا اون نت به نت پا به پای من می اومد.


درست مثل این ده سال که همیشه همراهم بود.


حتی زمانی که حق با من نبود...هیچوقت تنهام نذاشت...


پشتمو خالی نکرد...این دختر معجزه بود.


معجزه زندگی من...





"تو معجزه من شو تا کفر برون رانم 


شو عشق من و جانم تا یاوه برون رانم"





باز تو افکار بی سر و تهم غرق شدم و نمیدونم زمان کی گذشت 


که وقت شام رسید.


امیر هنوز تو حیاط بود و نیومده بود.


لوس بی مزه...انگار بهش بدهکارم شدیم.


اصلا به درک...همون بیرون بمونه به صلاح همه است.


میز شام که چیده شد بشقاب روجا رو که کنارم نشسته بودم 


برداشتم و تا میتونستم پرش کردم.


روجا با خنده گفت:


-راه های ساده تری هم برای کشتن من هست!


-جان؟


-میگم منو میکشی با این همه غذا!داداش میترکم اگه این همه بخورم...


خندیدم و گفتم:


-نه بابا...تولدته ها...چیه همش دو سه قاشق غذا میخوری؟


من خواهر لاغر دوست ندارما!


بلند خندید و گفت:


-خدا نکشتت.
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داشتیم میگفتیم و می خندیدیم که یهو صدای امیر اومد.


-سلام دوستان.مهمون داریم!


با تعجب سرمو به سمتشون چرخوندم و با دیدن شایان جاخوردم.


اون اینجا چی کار میکرد.


روجا نگاهش رو با تعجب بین من و شایان میچرخوند.


بشقاب توی دستمو روی میز گذاشتم و از جام بلند شدم.


اصلا از مهمونای ناخونده خوشم نمی اومد.


مخصوصااگه ازجماعت مطرب و بی بند و بار باشه.


البته بی بند و بار که چه عرض کنم درباری هستن اینا مثلا!


رفتم جلوی شایان وایسادم و با لبخندی مصنوعی بهش خوشامد گفتم و خواستم بشینه.


حیف...حیف که تولده تنها خواهرم بود.


دوست نداشتم شادیش خراب بشه.


دست شایان رو فشار دادم و رو به امیر گفتم:


-نگفته بودی آقا شایان رو هم دعوت کردی؟


امیر که از لحنم حساب کار دستش اومده بود با دست پاچگی گفت:


-نه...من خبر نداشتم میخواد بیاد.منم الان بیرون دیدمش.


گفت میخواد با تو حرف بزنه منم آوردمش تو...


دست شایان رو رها کرد و زیر گوش امیر گفتم:


-بعدا باهات حرف ها دارم جناب مباشر...حرف ها...


بعد همون لبخند مسخره رو پررنگ تر کردم و شایان رو سر میز شام نشوندم.


بعد از این که امیر پیش عمو رسول نشست و شایان پیش همایون سرجام برگشتم و لبخند گرمی به نگاه متعجب روجا انداختم.


وقتی دیدم سکوت زیادی داره به درازا میکشه خودم شروع به حرف زدن کردم:


-روجا این آقا یکی از دوستان امیر...نوازنده دربار و کلی هم تو دربار برو بیا داره.


شایان لبخندی زد و گفت:


-نه ارباب...اینطورا هم نیست.من یه نوازنده ساده ام.


اعلی حضرت به من لطف دارن که میزارن من مجلسشون رو شاد کنم.زیر دستای منم کم از من ندارن همه عالین و به عشق اعلی حضرت بهترین کارشون رو ارائه میدن.


همین اواخر تولد بانو ثریا بود که...


یهو مکث کرد و از روجا پرسید:


-امشب تولد شماست بانوی زیبا؟


روجا لبخندی زد و گفت:


-بله...


-اوه...چه خوب.شما هم در زیبایی نظیر ندارید مثل ملکه ثریا ایشون هم بسیار زیبا و وجیه هستن.


داشتم میگفتم تولد بانو ثریا بود که...
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باچنگال زدم به کنار بشقابم و گفتم:


-بهتر نیست خاطرات تعریف کردن رو بزاریم برای بعد.فعلا زمان مناسبی نیست.بهتره شاممون رو بخوریم.


اونقدر قاطع گفتم که کسی حرف رو حرفم نیاره.


همه مشغول غذا خوردن شدن.


من که اصلا نفهمیدم چی دارم میخورم.


این مردک باز پیداش شده که چی؟


نکنه هنوزم سر حرفشه؟


به درک...چی کار کنم اصلا!


روی حرفش باشه اصلا...منم رو حرفمم...


یاد حرفای دو سال پیشش که می افتم آتیش می گیرم.


مردک فرصت طلب!


نکنه این بار بخواد از در دیگه ای وارد بشه؟


با صدای آروم روجا از افکارم دست می کشم:


-داداش...


-جانم؟


-چرا غذاتو نمیخوری؟


-چرا...دارم میخورم.


-چیزی شده؟


-نه بابا...یکم فکرم مشغوله حساب کتابای رعیت هاست.


مشکلی نیست.تو نگران نباش.


نگاهی به بشقابش انداختم.هنوز نصف هم نشده بود.


-تو که بد تر از منی.غذاتو بخور...باهاش بازی بازی کردی هنوز تموم نشده؟


-نه...حواسم پیش غذا نخوردن تو بود بعد اینطور شد...الان میخورم.


و شروع کرد به تند غذا خوردن.لبخندی بهش زدم.


این دختر خالق تمام لبخندایی بود که بعد از مادرم زدم.


مگه میشد بزارم از پیشم بره؟


مگه من میزارم تو به این زودی ها ازدواج کنی؟


اونم با کسی مثل شایان.


مگه من میزارم دلت یه روزی غمگین بشه؟


اگه تا آخر عمرتم طول بکشه من نمیزارم با همچین قماشی ازدواج کنی.


تو تمام دار و ندار منی روجا...نمیزارم کسی مثل شایان یه روزی با کاراش عذابت بده.


نمیزارم کسی غمگینت کنه.من نمیزارم بانوی عمارتم بشه زن یه بچه مطرب درباری که بیشتر پولش از گفتن مجیز شاه و اطرافیانش در میاد.


من این مرد رو از این عمارت دور میکنم.


این گرگ رو...همین جوونک خوش آب و رنگی که وسوسه دارایی های خان روستا دو ساله وصلش کرده به اینجا.


من این خواستگارنما رو میشونم سرجاش.


فقط یه بار دیگه حرف خواستگاری بشنوم از دهنش...


اون وقته که اون روی ارباب بالا میاد.
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دیگه بقیه مراسم تو فکر بودم و کمتر حرف میزدم تا اینکه کیک تولد روجا رو آوردن.


ازشون خواسته بودم برای کیکش سنگ تموم گذاشته بشه و انصافا هم براش سنگ تموم گذاشته بودن.


نشستم کنار روجا گرم صحبت با شایان نبود.


هیچوقت محدودش نکردم اما راجع به شایان باید باهاش حرف بزنم.


نمیخوام زیاد باهاش گرم بگیره.


دستشو گرفتم که برگشت و با لبخند بهم نگاه کرد.


با دست دیگه ام طره موهاشو که روی صورتش ریخته بود کنار زدم و گفتم:


-کیکت رو دیدی خانوم خانوما؟


با حرف من به سمت میز برگشت و با ذوق گفت:


-وای...خدایا...چقدر خوشگله.


ممنون باربد...خیلی قشنگه!


عاشق این ذوق کردناش بودم.


هر سال سعی می کردم تولدش با سال قبل متفاوت باشه اما همیشه به این قسمت که می رسیدم طرح جدیدی به ذهنم نمی رسید...


اما خب همیشه روجا از ته دل ازم تشکر می کرد و ذوق کردنش تکراری بودن اتفاق هر ساله رواز ذهنم پاک می کرد.


تو افکار خودم بودم که شایان جفت پا پرید وسطشون.


-روجا خانوم یادتون نره قولتون رو...بعد از بریدن کیک باید یه بار دیگه ویولون بزنید تا منم ببینم.


دستام از حرص مشت شد.


باز تو افکار پوچ خودم غرق شدم.


 زمانی به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود.


باید مینشستم و نگاه میکردم که روجا ساز بزنه و این مردک به عزیز ترینم زل زده بود.


از جا بلند شدم و از اون جمع دور شدم.


رفتم توی حیاط و شروع کردم به قدم زدن و سیگار کشیدن.


من چم شده خدا؟


چرا هر بار که یه خواستگار میاد اینطوری بهم می ریزم؟


پوکی محکم به سیگار میزنم...


نکنه روجا از شایان خوشش بیاد؟


ناخودآگاه اشکی روی گونه ام میوفته از فکر رفتن روجا...


اگه اون بخواد تنهام بزاره چی میشه؟


مگه میتونم جلوشو بگیرم؟


من فقط یه حامی ام تو زندگیش...


یه روز کنارم میزاره.نه؟


یکی دیگه رو جایگزینم میکنه؟آره؟


با احساس دستی روی شونه ام بع عقب برگشتم و همایون رو دیدم. 


لبخند پدرانه ای زد و گفت:


-داری با خودت چیکار میکنی؟از سر شب چته؟


کلافه دستی لای موهام میکشم و سکوت میکنم.


با حرص سیگار رو از لای انگشتام بیرون میکشه و میگه:


-قبلنا سیگار نمی دیدم دستت؟قبلنا سیگاری نبودی یا جدیدا چیزی باعث شده اینطور ضعف نشون بدی؟


-هیچی نشده عمو!


-بهم دروغ نگو...


با این تنگی نفسی که داری سیگار هم میکشی پس معلومه حالت خرابه.راستشو بگو...چی شده؟از روجا ناراحتی؟یا از امیر؟


-هیچی...هیچکدومشون.خوبم عمو...فقط یکم خسته شده اومدم بیرون هوا بخورم.


-عه؟جدا؟باشه...


وجود این پسره،شایان هم که مهم نیست...نه؟


-نه...چرا باید مهم باشه؟


-آهان...باشه.پس حتما برات هم مهم نیست که شایان الان از روجا خواست به پیشنهاد ازدواجش فکر کنه!نه؟


با بهت گفتم:


-چی؟شایان چه غلطی کرده؟
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همایون پوزخندی زد و گفت:


-چرا عصبانی میشی؟خب روجا هم بالاخره یه روزی باید ازدواج کنه دیگه...شایان هم که نوازنده درباره و دستش به دهنش می رسه...چی بهتر از این...هان؟


مطمئنا صورتم از خشم قرمز شده بود...


از کنارش رد شدم و به سمت عمارت پا تند کردم که همایون داد زد:


-وایسا...دروغ گفتم!


وایسادم...چی گفت؟دروغ گفته؟


واسه چی؟میخواد چی رو ثابت کنه؟


برگشتم به سمتش و سوال توی ذهنمو تکرار کردم:


-چرا؟میخواستی چی رو ثابت کنی؟


همایون با خونسردی ذاتیش به سمتم اومد و دستشو روی شونه ام گذاشت.


به دستش نگاه کردم...دوباره زل زدم به چشماش...


معنی کاراش رو نمی فهمیدم.


وسط این حال خراب من دنبال چی می گشت؟


زمزمه وار پرسیدم:


-عمو...چرا؟دنبال چی می گردی؟


دستی به گونه های خیسم کشید و گفت:


-می دونی چرا نفست چند وقته بالا نمیاد؟


می دونی چرا حالت این قدر بده و برای اولین بار بعد از مرگ پدرت داره اشک می ریزی؟


می دونی چرا ضعیف شدی؟می دونی چرا اسم خواستگار که می شنوی دستات مشت می شه؟می دونی...


پریدم وسط حرفش:


-آره...روجا...همیشه دلیل کارام روجا بوده.نگرانشم خب...


زمزمه کرد:


-هیسسسس...پسر کم دروغ بگو.واقعا حواست تیست یا خودت رو زدی به نفهمیدن؟


دلیل این کارای تو روجا نیست...


با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد:


-عشق روجاست!


بهت زده شدم.چی می گفت همایون؟


عشق؟آدم مگه عاشق خواهر خودش می شه؟


نه...آخه روجا که خواهر من نیست...


امانت رضاست...عزیز ترین آدم این عمارت.


روجا همه کس منه.آره...اعتراف می کنم زندگی بدون اون برام معنایی نداره.


من از وقتی سر پا شدم که روجا با اومدنش زندگیم رو عوض کرد.


خدایا...تا کی انکار کنم؟


تا کی بگم حسم مثل یه برادره؟


خدایا من دیگه نمی تونم...من دوستش دارم.


من عاشق روجام...حاضرم بمیرم اما ازم دور نشه!


دارم زیر سنگینی این حرفا له میشم...


چطور به اون دختر معصوم بگم که باربدی که ده ساله داداش صدلش می کنه چند ساله که عاشق شده؟


حاصل تموم این افکار شد سری که زیر انداختم و جمله ای با شرمندگی گفتم:


-به خدا نمی خواستم این طور بشه عمو...


همایون منو به آغوش کشید و زیر گوشم گفت:


-دشمنت شرمنده پسر...عاشقی که شرمندگی نداره.


دل که دست خود آدم نیست...


بالاخره مال تو هم یه جایی از دستت در رفته و سریده...


اما پیش خوب کسی سریده.


روجا بهترین همسر دنیا میشه برات،اگه قبولت کنه بدون خوشبخت ترین مرد دنیایی!


خیلی وقته دارم به کارات نگاه می کنم...


درسته سنی ازم گذشته ولی از صد فرسخی معنای کارات رو میفهمم.


پسرم تو حتی وقتی روجا رو صدا می زنی هم عشقت تو چشم می زنه.


نمی دونم چرا پنهونش میکنی اما بدون که کارت اشتباهه...


اگه دوستش داری از خودتت و احساست فرار نکن.
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فرار؟من فرار نمی کنم...


ولی اگه روجا حرف دلم رو بشنوه چی راجع بهم فکر میکنه؟


چقدر پست میشم تو نظرش.


دلم میگه برو جلو...عقلم میکشه عقب این دل صاحب مرده رو!


نشستم زیر درختی که نزدیکم بود و بی رمق گفتم:


-منو داداش صدا میزنه...چطور بگم عاشقش شدم؟


همایون منه احمق عاشق خواهرم شدم.


اون اگه بفهمه حس منو حتی یه لحظه هم اینجا نمی مونه.


زانوهامو توی شکمم جمع کردم و سرمو گذاشتم روش!


چقدر احساس تنهایی می کردم.


چقدر این احساس لعنتی رو نادیده بگیرم.


خدایا یه راهی پیش پام بزار...





"چه شبا که با خودم جنگیدم 


بلکه سرنوشتمو عوض کنم!





عشق با من متولد شده بود 


نمی شد سرشتمو عوض کنم!


 


کاش مهرت به دلم نمی نشست 


تا که مبتلای پاییز نشم!





عشق من!کاش ندیده بودمت 


تا با تنهایی گلاویز نشم!"





همایون سرمو نوازش کرد و گفت:


-پسر...اینقدر نا امید نباش.از کجا میدونی اونم حس تو رو نداره؟


شاید اونم عاشقه...شاید اونم داره با خودش کلنجار میره!


پوزخندی زدم و سرمو بلند کردم.با صدای خش دار گفتم:


-دلداری بیخود نده بهم عمو...اون منو داداش صدا میزنه.فقط و فقط داداش!


نشست کنارم و سکوت کرد.


نمی دونم چیکار میخوام بکنم ولی نمیزارم کسی روجا رو ازم دور 


کنه.


بغض گلوم رو فشار می داد اما غرورم اجازه نمیداد گریه کنم.


کاش مهرت به دلم نمینشست روجا...کاش...


***
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"روجا"





مقابل چشمای ناباور من پیک مشروب رو بالا برد و لاجرعه سر کشید.


از کی تا حالا مشروب می خورد؟


حرفهای شایان رو نمی شنیدم.زل زده بودم به باربد...


بغضم گرفته بود.چرا اینطوری شده؟


از سر شب حالش گرفته است.


حس میکنم ناراحته...چرا؟


چی شده که نگاهم نمی کنه...از لحظه که از خیاط اومد اون گوشه نشسته و هی سیگار می کشه اونم با اون وضع نفس تنگیش...سیگار و سرفه...پشت سر هم...اینم که پرده آخر نمایشه...


مشروب...


نه!باید برم پیشش...


خواستم بلند شم برم پیشش که یهو شایان دستمو کشید. منم تعادلمو از دست دادم و افتادم تو بغلش.


با حرص سریع خودمو جمع و جور کردم و گفتم:


-دارید چی کار می کنید؟هان؟


سعی میکردم مچ دستم رو آزاد کنم اما شایان نمیذاشت.


با لحنی موذیانه گفت:


-مجبور شدم...چرا هر چی باهات حرف میزنم گوش نمی کنی دختر؟هوم؟


من کم پیش میاد از زیبایی دختری این طور تعریف کنم...


تو واقعا خوشگل و جذابی دختر.


همون کسی هستی که من مدتهاست دنبالشم.


از لحنش بدم اومد.پس حرفهایی که نمی شنیدم تعریف بود؟


هه...چه جالب...پس این مرد هم داره دام پهن می کنه!


چرا مردا فکر می کنن من خنگم؟


چرا فکر میکنن با دو تا تعریف میتونن خامم کنن؟


چرا به روی هر کی میخندم شروع میکنه به نقشه کشیدن برای من و این عمارت!؟


چرا اونا اینقدر نادونن که نمی دونن من اینجا هیچ کاره ام و باربد صاحب تمام این دم و دستگاهه؟من فقط یه امانتم پیش باربد...نه وسیله ای برای ترقی بقیه!


تو افکار خودم بودم که یهو دستم آزاد شد و صدای سیلی محکمی تو عمارت پیچید...


باربد بود که محکم زده بود تو گوش شایان.


دروغه اگه بگم دلم خنک نشد.شایان با این کارش حالمو بهم زده بود و بدجوردلم میخواست یکی اونو سرجاش بشونه.


باربد منو کنار زد و یقه شایان رو توی دستش گرفت.


از لا به لای دندونای کلید شده اش غرید:


-عوضی...تو به چه حقی دستت به دستت خواهر من خورد؟


چطور جرات کردی پاتو از گلیمت دراز تر کنی؟


اصلا چرا امشب اومدی اینجا؟بسه هر چی به روی هودم نیاوردم.


اگه تا الانم ننداختمت بیرون به احترام شب تولد روجا بوده...


دلم نمیخواد دیگه اینجا ببینمت مردک عوضی.


تو حتی حق نداری به روجا فکر کنی.من خواهرمو به گنده تر از تو نمیدم...مطرب دربار که جای خود داره.


یقه اشوول کرد و همزمان داد زد:


-گمشو بیرون تا یه بلایی سرت نیاوردم.


شایان بهت زده نگاه می کرد.کسی جرات نزدیک شدن و آروم کردن باربد رو نداشت.


یهو باربد دوباره داد زد:


-د بهت میگم گمشو...نمی شنوی؟


شایان عقب عقب رفت و بعد از برداشتن کتش سریع از عمارت هارج شد.


سر جام خشکم زده بود.


نمیدونم خوشحال بودم؟دلم خنک شده بود؟یا شاید ترسیده بودم از برخورد باربد؟


خیلی عصبانی بود...تا حالا اینطور ندیده بودمش.


یکم بفهمی نفهمی ترسناک شده بود.


مخصوصا حالا که مست هم کرده بود و تا حدودی کاراش غیر قابل پیش بینی بود.


یهو با صدای داد باربد که اسمم رو صدا میزد دستمو گذاشتم رو قلبم...
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برگشتم سمتش و گفتم:


-جانم داداش؟


اخمای گره کرده اش بیشتر گره خورد و با عصبانیت گفت:


-بیا بالا تو اتاقم کارت دارم.


-آخه الان که...


داد زد:


-روجا گفتم بیا تو اتاقم...


لال شدم.قلبم تند و بی وقفه داشت میزد.


باربد جلوتر از من راه افتاد و به سمت پله ها رفت.


نگاهی به گلاب و عمو همایون کردم.


هر دو تاشون با آرامش خاصی که توی چشماشون داشتن بهم دلگرمی دادن.


اما قیافه متعجب امیر اضطرابمو برگردوند...


دستام از ترس می لرزید.


نمی دونم چرا حالم این قدر بد بود.


بغض گلوموفشار می داد.


سریع تر دنبال باربد رفتم تا دوباره فریادش بلند نشه.


با هزار تا ذکر و دعا رسیدم پشت در اتاقش.


در باز بود.وارد شدم...پشت به منوایساده بود و از پنجره به بیرون نگاه میکرد.


چراغی روشن نبود و فقط و فقط نور مهتاب اتاق رو از تاریکی مطلق  نجات می داد.


انگشتامو فرو کردم تو هم و با ترس و صدایی که دو رگه شده بود گفتم:


-باربد به خدا من نمی دونم چرا اون کار رو کرد.


من دیدم حال تو بده خواستم بیام پیشت که دستمو یهو کشید و... 


صورتشو برگردوند و نگاهم کرد...نم اشک روی گونه هاش مشخص بود.حرف توی دهنم ماسید.


نمی دونم چرا یهو بغضم ترکید.


آروم رفتم به سمتش و گفتم:


-باربد تو رو خدا بگو چی شده که امشب یهو از این رو به اون رو شدی؟


هیچی نگفت...فقط نگاهم می کرد.


دیگه رسما هق هق می کردم.از خودم بد می اومد.


می ترسیدم مقصر حال بدش من باشم.


دوباره با غم پرسیدم:


-چیزی شده باربد؟من کاری کردم؟ترو خدا یه چیزی بگو...


من دارم دق میکنم از نگرانی.


باربد سرشو انداخت پایین و گفت:


-هیچی نشده...فقط...فقط من...


مکثی کرد و با غم گفت:


-عاشق شدم روجا...چیزی نشده که...فقط داداشت عاشق یه دختر شده اما دختره انگار دوستش نداره.


داداشت داره جوون میده روجا...از درد عشق اون دختر... داره ذره ذره میکشتش داره می میره و دم نمیزنه.


داداشت خسته شده روجا...


زیر پنجره نشست و ادامه داد:


-داداشتت امشب به اندازه تمام زندگیش خسته است...خسته ام روجا!احساس پوچی میکنم.


به خاطر اونه که دارم منفجر میشم...زخم قلبم داره هر لحظه عمیق تر میشه اون دختر حتی یه لحظه هم نمیتونه حسمو درک کنه.


نفسام منقطع شده بود...قلبم یکی در میون میزد.


باورم نمیشد!ما به هم قول داده بودیم...


قول داده بودیم عاشق نشیم و همیشه کنار هم باشیم...


پشت هم...اما باربد الان چی گفت!؟عاشق شده؟


عاشق کی!؟سرشب که حرفی ازعشق و عاشقی نبود...


چرا یهو اینطور شد؟


مثل دیوونه ها زیر لب زمزمه میکردم:


-عاشق شده...خسته است...عاشق و خسته...عاشق شده...عاشق!
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عقب گرد کردم و خواستم از اتاق برم بیرون اما باربد گفت:


-وایسا...دارم حرف میزنم...هنوز حرفام تموم نشده.


با چشمایی که هی پر و خالی میشد نگاهش کردم.


حتی برنمی گشت تا حالم رو ببینه.


با قاطعیت گفت:


-دوست ندارم دیگه هیچوقت با شایان حرف بزنی.


حتی اگه یه جایی توی این روستا اتفاقی دیدیش بهش محل نمیذاری.


دوست ندارم آدمی مثل اون...


سرمو انداختم پایین و نذاشتم حرفشو تموم کنه:


-من ازش خوشم میاد.آدم بدی به نظر نمی رسه شاید اگه یکم بیشتر با هم آشنا بشیم...


مکث کردم...دستام رو مشت کرده بودم.


داشتم یه مشت دروغ تحویلش می دادم.


حرصم گرفته بود حالم خیلی بد بود...


یه حس خفقان...یه چیزی که برام نا آشنا بود.


ترس از دست دادن باربد داشت دیوونه ام می کرد.


منی که یه عمر صاحب تمام و کمال توجه اون بودم حالا باید دیر یا زود سایه ام رو از سر زندگی یه تازه وارد پاک می کردم؟


نه...نمیخوام.من بدون باربد نمیتونم...اصلا حتی فکرشم برام سخته.


اما با حرصی که داره آتیشم میزنه چی کار کنم؟


با صدای خش دار ادامه دادم:


-از من خوشش اومده.شاید منم...


یهو باربد به سمتم یورش آورد و زد تو گوشم.


ناباور نگاهش کردم و اشکام رو گونه هام ریختن.


باورم نمیشد...ده ساله که من توی این عمارتم اما این اولین باره که باربد میزنه تو گوشم...هه...حتما اینم از یمن وجود اون دختریه که دیر یا زود میخواد بانوی این عمارت بشه...


باربد که انگار تازه فهمیده بود چیکار کرده به سمتم اومد و خواست دستم رو بگیره که جیغ زدم:


-نیا جلو...این قدر بی ارزشم که دست روم بلند میکنه؟


مگه چی گفتم؟مگه خودت عاشق نشدی؟مگه قرارمون رو نذاشتی زیر پا؟منم مثل تو حق دارم عاشق بشم...


امانت بودم پیشت اسیر که نبودم.


دل منه،اختیارشو دارم.فهمیدی؟


و در مقابل نگاه بهت زده اش از اتاقش بیرون زدم و به سمت اتاق خودم دوییدم...


همین که وارد اتاق شدم در رو کوبیدم و همونجا نشستم رو زمین.


زار می زدم...


همه چی تموم شد دختر!


این قصه از اولش هم ته نداشت.


چرا باورت شد که اون دوست داره؟


چرا هر روز تکرار نکردی که اون برای تو مثل رضاست و اون فقط تو رو به چشم یه امانتی نگاه می کنه؟


از کی عاشق اون مرد شدی بدبخت؟


مگه تو می تونی اصل و نسبت رو عوض کنی؟


دختر یه کشاورز ساده رو چه به این زندگی اعیونی؟


دختر یه کشاورز رو چه به عاشقی؟


خاک بر سرت روجا...عاشق کسی شدی که بهش می گفتی داداش؟


چطور تونستی؟تو این جوری بودی روجا؟هان؟


سرمو روی زانوهام گذاشتم و از ته دل گریه کردم.


خدایا چرا؟چرا اینطوری شد؟





پارت4⃣9⃣





امشب بدترین شب تولدم بود...


من امشب نه تنها کادویی نگرفتم بلکه تمام زندگیم رو از دست دادم.


این همه مدت من جلو چشاش بودم ولی اون عاشق یکی دیگه شد!


چرا...چرا منو مثل خواهرش دید؟


کاش فقط حامیم بود...من فقط یه داداش داشتم.


اونم رضا بود ولی باربد...


اصلا از کی دیگه باربد برام داداش نبود و  شکل علاقه ام بهش تغییر کرد؟


از کی داداش گفتنام از ته دل نبود؟


از کی؟


یاد تولد سال پیشم افتادم...آره یه سال قبل درست همچین شبی من فهمیدم که عاشق باربد شدم.


اما...من چرا اینقدر خوش باور بودم که فکر می کردم اون کم کم احساس منو نسبت به خودش میفهمه؟


یه شبایی تا صبح به باربد فکر کردم.


به رفتارش...به حمایتاش...به نگاهش...


صدام که میکرد دنیام روشن می شد.


نفسم به نفسش بند بود!و البته هست...


مگه حال امروزمو ندید؟مگه ندید چه قدر حالم بد بود از تنگی نفسی که بالا نمی اومد و نفس منی که داشت تنگ می شد به خاطر بی حالی چشماش...


باربد...چطور یادم بره عشق تو رو؟


منه احمق نمیتونم یه عمر ماسک بزنم.نمیتونم مثل همه خواهرا برات پا پیش بزارم و دنبال راضی کردن عروس خانومت باشم.


من نمیتونم بمونم و دستای تو رو تو دستای یکی دیگه ببینم...


کاش فراموش می شدی اما هر روز پررنگ تر میشی تو ذهنم...


یهو سایه ای زیر در نمایان شد.


مطمئن بودم باربده...حس میکردم!


حتما اومده بود باهام حرف بزنه.


اما چند لحظه بعد بدون گفتن حرفی و حتی تقه ای که به در بخوره رفت.


امشب بی ارزش بودنم ثابت شد...


پس تمام جشن امشب یه رشوه بود به من تا با اومدن عروس ارباب مخالفتی نکنم.


مگه من چی کم داشتم؟چرا چشمت به من نیوفتاد؟


چرا هر روز تکرار کردی که من خواهرتم...امانتی یه دوست...


چرا باربد؟چرا؟


از جام بلند شدم و رفتم به سمت گیتارم.


تازه داشتم نواختنشو یاد میگرفتم.


دلم میخواست یکم آهنگ بزنم و خودمو رها کنم از غم!


یاد حرف عمو همایون افتادم.میگفت عاشق اسپانیولی حرف زدن چون عاشق اسپانیایی هاست...عاشق اسپانیایی هاست چون تو شادی و غم سازشون ازشون جدا نمیشه و ساز و آهنگشون به راهه...


نشستم روی تختم و گیتارم رو برداشتم.


نگاهی به پنجره انداختم بارون می بارید...از کی؟


چرا نفهمیدم...چقدر غرق افکارم بودم مگه؟


اون شبی هم که باربد رو توی جنگل پیدا کردیم بارون می اومد.


شبی هم که فهمیدم عاشقشم بارونی بود...چه تصادفی!


نگاهم رو دوباره به گیتار دوختم...


انگشتامو روی سیماش کشیدم و شروع کردم به زدن و خوندن


بغضی که تو صدام بود حالم رو بدتر می کرد:





-"از پیشم میری ،اون بیرونه انگار هنوز بارونه 





اشکامم دیدی ولی انگار دوریم برات آسونه 





امشبم بارونه،آسمونم انگار شده دیوونه 





تو روزات آرومه اینجا یکی داغونه 





بگو هنوز یادته دم گوشم آهسته 





گفتی با من می مونی واسه همیشه...یادته؟





ولی رفتی بی وفا،واسه تو فرقی نداشت...





که چی میاد به سرم بعد از این 





خیلی بی تو سخت میگذره این شبا!😔"
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گریه هام شدت گرفت.


گیتار رو کنار دیوار گذاشتم و زانوهام رو بغل کردم.


خیلی فکر کردم و تا نیمه های شب گریه کردم.


اما بالاخره تصمیمم رو گرفتم...


باید برم.آره...باید قبل از این که اوضاع از این بدتر بشه برم.


از جام بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن وسایلام.


بعد از گذاشتن چند دست لباس و مدارک شناساییم،عکس باربد رو از کنار تختم برداشتم و گذاشتم توی چمدونم.


میدونستم رفتنم حماقته اما موندم چیزی فراتر از حماقت بود.


زیر لب زمزمه کردم:


-ببخشید باربد که عاشقت شدم!





"ببخشیدم که انگاری تمام عشق را در هم تنیدم 


به سان عنکبوتی، تار اطراف دل خسته کشیدم!





ببخشیدم که انگاری تماما راه را،بیراهه دیدم 


دلی بردم ولی از ابتدا سر در گمی را من ندیدم"


***





"پریناز"





از سر خاک مادرم بلند شدم و به سمت ماشین رفتم.


سوار شدم و چشمام رو بستم.


راننده ام راه افتاد به سمت هتل...


سرم داشت از درد می ترکید.


هر هفته کارم همین بود.یه پنجشنبه بود و یه کوه خاطرات...


هر هفته راه می افتادم می اومدم اینجا...


جایی که هم باعث تمام اتفاقات خوب زندگیم توش دفن بود و هم باعث اتفاقات بد زندگیم...


جایی که هم شوهر جوون مرگم توش خاک شده بود و هم مادرم...


شهرام...چقدر دلم برات تنگ شده.


کاش پیشم بودی...سه سال باهات زندگی کردم اما اندازه سی سال تو دلم خاطره جا گذاشتی.


دلم داره آتیش میگیره از دوریت.اگه تو نبودی من هیچی نمی شدم...


تو تمام زندگیت رو به پای من ریختی...


ازم خواستی انتقام گرفتن رو فراموش کنم.


ازم قول گرفتی فقط و فقط عشق تو توی قلبم باشه...


منم قبول کردم.اما نامرد...چرا رفتی و تنهام گذاشتی؟


یه ساله دارم بدون تو نقش یه زن متمدن رو بازی می کنم که مرگ شوهرش رو قبول کرده ...ولی به خدا که هنوز رفتنت باورم نشده.


کم کم تو نبودت دارم یاد گذشته ها میکنم...


یاد انتقامی که گرفته نشده...یاد خواسته مادرم تو بستر مرگش!


درسته مادر هم مسبب بدبختیام بود اما ارباب و باربد چی؟


اونا چی کار کردن با منی که گناهی نداشتم؟
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با صدای راننده به خودم اومدم:


-خانوم رسیدیم!


سری تکون دادم و بعد از برداشتن کیف دستیم از ماشین پیاده شدم.


به سمت ورودی هتل راه افتادم همین که پامو توی هتل گذاشتم احتراما و چاپلوسی ها شروع شد.


هر کس میخواست خودشو بیشتر بهم نشون بده تا یه نفعی بهش برسه اما خب من بعد شهرام دیگه چم و خم کار دستم اومده بود.


با این جماعت فقط باید تودار و مغرور رفتار کنی.


حتی به وقتش باید ازت بترسن که دست از پا خطا نکنن...


وارد اتاق مدیریت شدم و در رو پشت سرم بستم.


نفس حبس شده ام رو بیرون فرستادم و روی مبل نشستم.


سرم داشت منفجر می شد.قلبم داشت وایمیستاد.


حالم اصلا خوب نبود...


هر وقت سنگ قبر شهرام رو میدیدم حالم پریشون میشد.


چرا نمیتونم بدون تو همون پریناز قبل باشم شهرامم؟


چرا پریناز تمام عمرش باید سیاه بخت باشه؟


تا کی اتفاقای بد؟تا کی خاطرات تلخی که کامم رو زهر کنه!؟تا کی؟


کاش سال پیش منم باهات مرده بودم...


شهرام...منو ببخش ولی دارم کم کم به فکر انتقام از اون ارباب جوان  میوفتم.


همونی که هر روز و شب ازم خواستی که فراموشش کنم.


همون مردی که منو از خودش دور کرد و نذاشت بهش ثابت کنم که من مثل مادرم نیستم.


من میخواستم مثل یه خواهر کنار باربد باشم اما اون همیشه منو تحقیر کرد.


یه دختر بی کس و کار رو به من ترجیح داد.


اون میتونست داداش صداش کنه اما من نه...


منی که پدر ندیدم و محبت پدری رو احساس نکردم.


منی که حتی مادرم اونجور که باید دوستم نداشت.


همین من میخواد بره سراغ باربد و انتقام بگیره.


شهرام...میدونم از دستم ناراحت میشی ولی جدیدا هجوم خاطرات راحتم نمیزاره!


یه حسی بهم میگه که به گذشته رجوع کن...


مقصر ها،مسبب ها...همه باید مجازات بشن.


توی افکار خودم بودم که تقه ای به درخورد.


با صدایی خشدار گفتم:


-بله؟


یکی از مسئولهای پذیرش مسافر بود.


-خانوم...ببخشید مزاحم شدم یه دختر تنها اومده اتاق بگیره.


یکم مشکوکه.انگار از جایی فرار کرده.


دست پاچه است یه جورایی...آقا رحمان گفتن برم دنبال بابک اما نبود،مجبور شدم بیام پیش شما...


چی کارش کنیم خانوم؟پذیرشش کنیم؟


یکم فکر کردم و گفتم:


-تو برو...من خودم میرم پیش رحمان.


باید دختره رو ببینم.نگاهش کنم میفهمم چیکارست!
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بعد از رفتنش از جام بلند شدم و نگاهی توی آینه اتاقم انداختم.


چشمام قرمز شده بود.


اما زیاد معلوم نبود.


تکیه دادم به دیوار و دو دقیقه چشمام رو بستم تا قرمزیشون بره.


بعد از دو دقیقه که حس کرد دیگه قرمزیش تو چشم نمی زنه از اتاق بیرون رفتم و به سمت پذیرش هتل راه افتادم.


همین که نزدیک شدم رحمان از جاش بلند شد و گفت:


-سلام خانوم.ببخشید مزاحمتون شدم ولی آقا بابک نبودن دیگه مجبور شدیم...


دستم رو آوردم بالا و با لحن پر غرور و سردم گفتم:


-اون دختری که میگفتی کجاست؟


رحمان چند لحظه مکث کرد و بعد گوشه سالن رو نشون داد. دختری پشت به ما روی یکی از مبل ها نشسته بود.


به سمتش رفتم. همین که رسیدم بالاسرش به سمتم برگشت.


یه لحظه خشکم زد...


چی می دیدم خدایا؟واقعا خودش بود؟


محال بود این نگاه رو فراموش کنم.این دختر...


این دختر...


از جاش بلند شد و با لحنی که هیچ اثری از لهجه توش دیده نمیشد گفت:


-سلام خانوم...شما باید رئیس اینجا باشید راستش من یه اتاق میخواستم اما اون آقا به من گفتش که...


با بهت زمزمه کردم:


-میتونی بری بالا...به کارگرا میگم یکیشون بیاد چمدونتو ببره بالا؟


-خب پس میتونم اینجا بمونم؟


پشتمو بهش کردم و گفتم:


-آره...میتونی بری بالا...گفتم که!فقط...


-فقط چی؟


-تنهایی...


مکث کرد...


با غم گفت:


-بله.فقط خودمم.


-باشه.


و سریع ازش دور شدم.


موقعی که داشتم به اتاقم بر میگشتم با دست به یکی از کارگرا علامت دادم که برن سراغش و چمدونش رو ببرن.


نمیتونستم بیشتر این اونجا بمونم...خودم رو چپوندم توی اتاقم.


دوباره هجوم خاطرات...


یادآوری باربد...تمام روزایی که تحقیر شدم و به روی خودم نیاوردم.


نمیتونستم فراموش کنم.


من باید باربد رو زمین بزنم.اونم مثل من باید از صفر شروع کنه.


این دختر روجاست...شک ندارم.


اما نمیتونم بی گدار به آب بزنم...باید ببینم واسه چی تنها اومده اینجا!


یعنی چی اتفاقی افتاده؟


تا سه چهارسال پیش که اخبارشون بهم میرسید مشکلی نبود.


یعنی چی شده که این دختر تنها اومده شهر؟


یعنی میشه...میشه که از این دختر استفاده کنم برای خرد کردن باربد؟


شاید اون دختر هم مثل من از باربد کینه به دل داشته باشه.


از کجا معلوم...شاید کمکم کنه!


تو افکار خودم غرق بودم که یهو باد پنجره ی نیمه باز رو کاملا باز کرد و باعث شد قاب عکس روی میزم بیوفته زمین و بشکنه.


از جام بلند شدم و به سمت قاب عکس رفتم.


از روی زمین برش داشتم.


دوباره با دیدنش بغض گلومو فشار داد.


مال دو سال پیش بود.من و شهرام تو بندر پهلوی!


لبخند شهرام ،حتی لبخند خودم، حالم رو پریشون تر میکرد.


از کی دیگه نخندیدم؟


حالم بده شهرام...بزار حداقل آتیش انتقاممو خاموش کنم.


چرا هر بار که بهش فکر میکنم یه جوری خودتو به یادم میاری؟


بزار بدون عذاب وجدان کارمو بکنم...


باربد مستحق بدتر از ایناست.


اون به بی گناه ظلم کرد...تر و خشک رو با هم سوزوند حالا وقت تقاصه.
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***


"باربد"





فریاد زدم:


-خاک برسرتون...یه عده لومپن دور خودم جمع کردم.


خواهر من سه شب که گم شده و شما احمقا...


نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:


-سریع از جلو چشمم گم می شید...


تا فردا خواهرم باید پیدا بشه وگرنه بیچارتون میکنم.


حالا هم گم شید از جلو چشمام...


وقتی همه شون بیرون رفتن خودمو روی مبل انداختم و سیگاری روشن کردم.


ذهنم درگیر روجا بود...


چرا ترکم کرد؟یعنی اینقدر براش بی ارزش بودم؟


لعنت به من...منی که با حرفام ناراحتش کردم.


اگه اونشب مست نمی کردم...اه...لعنت به من...


پک عمیقی به سیگارم زدم که تقه ای به در خورد.


با حرص گفتم:


-چیه باز؟گفتم بدون خواهرم بر نگردید...


در به آرومی باز شد و قامت امیر نمایان شد.


با تعجب به سر و وضع بهم ریخته اش نگاه کردم.


اومد تو و در رو بست.


زیر لب سلام داد و نشست رو مبل رو به روم.


با تعجب پرسیدم:


-این چند روز کجا بودی؟


-شهر.


-یعنی چی؟هیچ خبر داری روجا رفته؟گمشده؟خبر داری؟


-آره...چون تا شهر دنبالش کردم.


با بهت بهش زل زدم که گفت:


-اون شب کذایی برگشتم ویلا تا باهات حرف بزنم اما یهو چشمم خورد به روجا که داشت با یه چمدون از عمارت دور می شد.


رفتم دنبالش...


تا خود شهر رفتم...مجبور بودم از جایی که می مونه مطمئن شم.


رفت توی هتل به اسم شهناز...


بعد که فهمیدم اونجاست سریع برگشتم.


از خوشحال نمی دونستم چی بگم.


با خنده گفتم:


-امیر...جدی میگی؟


تو میدونی روجا کجاست؟
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مکثی کرد و گفت:


-آره...میدونم.گفتم که...تعقیبش کردم.


نمیدونستم از خوشحالی چیکار کنم.


سریع بلند شدم و گفتم:


-میریم دنبالش...همین الان.


امیر با تعجب گفت:


-الان؟میدونی ساعت چنده؟نصفه شب میرسیم...


-مهم نیست.میدونی چه خطرایی یه دختر جوون تنها رو توی اون شهر درندشت تهدید میکنه؟


من نگرانشم...میترسم بلایی سرش بیاد.


امیر بهت زده نگاهم می کرد و خشکش زده بود که داد زدم:


-چیه بر و بر نگاهم میکنی؟


پاشو دیگه...برو به عمو رسول بگو ماشین رو بیاره.


با تردید از جاش بلند شد و با کلی غر زدن رفت.


سریع بارونیم رو تنم کردم.خدایا شکرت...


اگه پیدا بشه دیگه هیچی ازت نمیخوام.


من بدون روجا حتی نمیتونم نفس بکشم.


اگه ازش خبری نمی شد دیگه هیچوقت نمیتونستم خودمو ببخشم.


برای بار هزارم یاد بیت شعری افتادم که روی کاغذ نوشته بود.


"زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلا 


زین پس چو نباشیم جهان خواهد بود!"


وقتی خوندمش با خودم گفتم باربد بدبخت شدی...روجا رفت که رفت.


دیگه آسمونم به زمین بیاد پیداش نمی کنی.


از احوال دل زود رنجش خبر داشتم که اونطور بهم ریختم.


با شنیدن صدای بوق ماشین از عمارت بیرون زدم و سریع به سمت ماشین رفتم.


امیر عقب نشسته بود و داشت چرت میزد.نشستم جلو و به رسول


گفتم:


-برو عمو که دیره...


رسول کمی نگاهم کرد و بعد سری تکون داد و استارت زد.


بعد از این که استارت زد گفت:


-آقا ولی جاده خطرناکه ها این موقع بهتر نبود...


نذاشتم حرفشو تموم کنه:


-حتما بهتر نبوده که میگم الان بریم...دلشوره دارم عمو...اونم بدجور!


یهو صدای خواب آلود امیر از پشت اومد:


-ولش کن دایی...این کله خراب همیشه لجباز بوده...درست بشو نیست.


کاری که میگه بکن...غد تر از این حرفهاست.
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رسول که راه افتاد به امیر گفتم:


-الانشم دیره امیر...میگم دلشوره دارم.


روجا ده ساله از کنار من جم نخورده...


اصلا از عمارت بیرون نمیره اون...


الان که تنها راه افتاده و از پیشم رفته نگرانشم.


میترسم یه بلایی سرش بیاد.


شهر پر از آدمای ناجوره...


پر از قداره کشای نامرد و لات های کلاه به سری که نزده میرقصن 


برات.


ده سال مثل چشمام از روجا مراقبت نکردم که حالا یه بی سر و پا 


بیاد و نگاه چپ بهش بندازه.


همین الان...اصلا همین لحظه هم دیره.


دیره که روجای من دور از من یه جای اون شهر بی در و پیکر آواره هتل باشه و من ندونم یه دقیقه بعد تو چه حالیه؟


حرفام که تموم شد از توی آینه نگاهی به امیر انداختم که با تعجب گفت:


-خان زاده تو نمیری حال و احوالاتت یکم مشکوکه...


چت شده تو؟اصلا ببینم روجا واسه چی رفته؟


اون شب تولد اون بالا چی بهش گفتی که بنده خدا گذاشت و...


رسول داد زد:


-هزار بار بهت گفتم تو کار آقا دخالت نکن امیر...


پسر تو مباشری یا فضول؟


به تو چه مربوط که چی شده؟


امیر که حرصش گرفته بود گفت:


-اصلا به من چه...من میخوابم...


دو شبه به لطف روجا خانوم خواب به چشمم نیومده.


اصلا تقصیر منه که اون شب رفتم دنبالش...


یکی نیست به من بگه تو سر پیازی ته پیازی واسه چی رفتی؟


اصلا اینجا همه محرمن الا من...


و مدام غر میزد تا این که از یه جایی به بعد دیگه صداش نیومد.


برگشتم و نگاهش کرد...


غرق خواب بود این جناب مباشر مغرور و فضول من.


همیشه یه کاری می کرد که اعصابم رو بهم بریزه ولی خب ته ته دلم همیشه دوستش داشتم...


آخه ده سال بود که همراهم بود و کمک می کرد.


رسول پرید وسط افکارم و گفت:


-آقا تو رو خدا ببخشیدش...بچه است هنوز...هیکلشو نبینید هنوزم فرق دخالت و دلسوزی رو نمی فهمه.


تو هر کاری سرک میکشه...وگرنه تو دلش هیچی نیست.


مکثی کرد، نگاهی از توی آینه بهش انداخت و ادامه داد:


-البته تو کله اش هم هیچی نیست...


زدم زیر خنده.بعد از چند روز بالاخره از ته دل خندیدم.


اما اگه میدونستم چه اتفاقاتی در انتظارمه اینطور از ته دل نمی خندیدم...


بعضی وقتا انگار هر چی بیشتر از گذشته فرار کنی با سرعت بیشتر دنبالت میدوئه.
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اشکهام رو پاک کردم و به پری خانوم نگاه کردم.


بالاخره با یکی درددل کردم...داشتم خفه میشدم.


عکس باربد رو از توی چمدونم بیرون آوردم و گرفتم جلوی چشماش.


با بغض گفتم:


-ده سال،همیشه خدا کنارش بودم...


اما خب من فقط براش یه خواهر بودم و اون هیچوقت حتی به فکر هم نمی رسید من یه روز عاشقش بشم...


باربد خیلی مهربونه...خیلی.


اما خب دل که دست خود آدم نیست...عاشق یکی دیگه شده بود.


همون شب تولدم بهم گفت.


هه...باربدی که تا به حال لب به مشروب نزده بود به خاطر عشق اون 


دختر تا خرخره خورد و...


مکثی کردم و در حالی که بغضم رو قورت می دادم گفتم:


-اگه اون قدر خوب و مهربون نبود...اگه اونقدر عاشقش نبودم شاید الان اینطور نمی شکستم.


پری با بهت نگاهم کرد یهو یه قطره اشک از گوشه چشمش چکید.


سرمو روی شونه اش گذاشتم و زار زار گریه کردم.


به حال خودم که هیچ وقت نمیتونستم برگردم پیش باربد گریه کردم.


به حال برادری که رفت و نتونست واسه این روزا پیش خواهرش بمونه گریه کردم...


به حال خودمو و بی کسیم گریه کردم...


نمیدونم چرا با پری درد و دل کردم ولی وقتی اومد پیشم و از خودش گفت...وقتی ازم خواست بهش اعتماد کنم نتونستم چیزی نگم...


داشتم خفه میشدم...اونقدر تو خودم ریخته بودم که صبرم سر اومده بود.


پری با بغض گفت:


-منو ببخش روجا...


سرمو آوردم بالا و سوالی نگاهش کردم که ادامه داد:


-دیروز که دیدمت...فکرای بیخودی راجع به تو توی ذهنم بود اما تو...


تو هم مثل من...


بغض بهش اجازه نداد حرفشو ادامه بده و منو بیشتر به آغوش کشید.


نمیدونم تا کی تو آغوشش گریه کردم که خوابم بود.





" بی هوادرهوایت


بی تـو با خاطراتت





درڪـوچہ پـس 


 کوچه های خیالت!





چشمانم را می بندم!حتی


فڪرش را هم نـمیڪردم





دیـروزم بـزرگترین


آرزوی امروزم بـاشد"
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وارد اتاقم شدم و خودمو روی کاناپه انداختم.


حالم اصلا خوب نبود...خدایا معذرت میخوام.


من داشتم چی کار می کردم؟


میخواستم آدمی رو وسیله انتقام قرار بدم که خودش داغون تر از من بود؟


امشب با دیدن چشمای گریونش تمام گذشته از یادم رفت...


یاد اون روزایی افتادم که از شهرام بی خبر بودم.


همون روزایی که انتظار می کشیدم تا خبری ازش بهم برسه تا این که خبر آوردن شهرام کشته شده.


اما نه...حال اون از منم بدتر بود.


اون دختر عاشق یه آدم زنده بود که دلش پیش یکی دیگه گیر بود.


اون خیلی وضعش از من بدتر بود.


سرم داشت می ترکید.حالم داشت از خودم بهم میخورد...


لعنت به تو پریناز...


تو چندین سال با شهرام بودی.عاشق رفتارش شدی...


عاشق منش و کارای اون...


شهرام این شکلی بود؟مگه شهرام زخم نخورده بود؟


اونم زجر کشیده بود اما هیچوقت از یه بی گناه برای تلافی استفاده نکرد.


تو خیلی پستی...حقا که دختر همون مادری.


شهرام عاشق توئه عوضی شد؟چرا؟


کاش هیچوقت عشق منو وارد قلب مهربونش نمی کرد.


اصلا من لیاقت همچین مردی رو داشتم؟


هه...حتما نداشتم که خدا اونو ازم گرفت.


روزی که جنازه سوخته اش رو برام آوردن دلم آتیش گرفت.


تمام دنیا رو سرم آوار شد...


این دختر هم شب تولدش تمام آرزوهاش به باد رفته بود...


مثل منی که شب تولدم مشغول پوشیدن لباس سیاه،برای شوهری بودم که جوون مرگ شد و من هیچوقت نفهمیدم کی کشتش.


 عکس عروسیمو از کیفم بیرون آوردم.


دلم ضعف رفت برای برق خوشحالی چشماش.


چه شبی بود.چه روزایی بود روزای بودن با تو...


کاش می شد دوباره صدات رو بشنوم.


کاش دوباره میشد توی چشمات زل بزنم...


میشه زمان برگرده به عقب و تو برگردی؟


خدایا...من بی عشق اون دارم می میرم.


من یه زن تنهای افسرده ام...واسه چی منو نمی کشی تا راحت شم؟


زدم زیر گریه و زیر لب آهنگی رو زمزمه کردم که از وقتی شهرام رفته همیشه ورد زبونمه:





-"بدم بودم نمیگم نه ولی خوبیام کم نبود 





تا تو بودی توی زندگیم اصلا جای غم نبود 





همش زود رفت خاطره شد،روزای خوبمون 





الان تنهام اگه میشه بیا برگرد بمون،بیا برگرد بمون 





دیگه بارونو نمیخوام،





منی که عاشق بارون با تو بودم 





یه جوری رفتی که اصلا دیگه نیست 





حس هیچ عشقی تو وجودم!"





سرمو تکیه دادم به بالای کاناپه... گذاشتم اشکام روون بشه و آتیش دلم یکم بهتر بشه.


نمیدونم چی شد که چشمام گرم شد و همونطور خوابم برد اما یهو با صدای جیغی از خواب پریدم.


یکم که گذشت دوباره صدای جیغ اومد...


وای...این صدای روجاست!مطمئنم.


سریع از جام بلند شدم و از اتاق زدم بیرون.


رحمان و بابک توی سالن بودن.


چند نفر از خدمه هم اونجا بودن.


با ترس و تردید پرسیدم:


-چی شده؟اینجا چه خبره؟


رحمان گفت:


-نمیدونیم خانوم...مثل این که طبقه بالا یه خبرایی.


با حرص داد زدم:


-خاک بر سرتون...پس چرا وایسادید اینجا؟


بریم بالا تا بلایی سر کسی نیومده.


تعلل کردن که دوباره صدای جیغ و فریاد روجا اومد.صدامو بالاتر بردم و فریاد زدم:


-د زود باشید تن لش ها...دختر مردم رو کشتن!


خودمو جلوتر ازشون راه افتادم.


به پله دوم نرسیده بودم که در هتل باز شد.


برگشتم ببینم کیه که خشکم زد.


چقدر عوض شده بود.جا افتاده تر و جذاب تر...


نگرانی تو چشماش موج می زد.


نگاهم کرد...باربدی که یه روز مارو با حقارت از اون عمارت لعنتی بیرون انداخت.


صورتم رو چرخوندم تا نتونه منو بشناسه.


الان وقت فکر کردن به این مرد نبود.الان باید برم ببینم اون بالا چه خبره.
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لیوان شکسته رو گذاشتم کنار رگ گردنم و جیغ زدم:


-اگه بیای جلو خودمو میکشم...گمشو از اتاقم بیرون مرتیکه آشغال.


شایان مستانه قهقهه ای زد و گفت:


-عشقم...نگو اینطور...با ما به از این باش که با خلق جهانی.


نمیدونی امشب که پایین دیدمت چقدر خوشحال شدم.


تلو تلو خوران بهم نزدیک شد و ادامه داد:


-فکرشم نمیکردم بازم ببینمت...اما خداییش خیلی وقته تو کفت موندما.


اون برادر احمقت فکر میکنه به خاطر پول دنبال توام اما من حاضرم کلی خرج کنم تا حتی شده یه شب...


بازم بهم نزدیک شد که جیغ بلندی زدم و بی اراده لیوانو روی گلوم فشار دادم... گرمی خون رو احساس کردم.


دستم لرزید،لیوان از دستم افتاد و دوباره صدای قهقهه شایان بلند شد.


از مست بودنش بیشتر از هر چی میترسیدم...


خدایا آخه چرا این باید منو اینجا ببینه؟


تصادف مزخرف تر از این هم داریم مگه؟


از ترس داشتم سکته می کردم.چرا هیچ کس به دادم نمی رسید؟


چرا من این قدر بدبختم؟خدایا...کمکم کن.


شایان اومد نزدیک تر و با خماری زمزمه کرد:


-وقتی تقلا میکنی برای فرار جذاب تر میشی...


میدونی روجا...تو برام با همه دخترایی که دیدم فرق می کنی.


اون شب اومدم که مثل یه پسر خوب ازت خواستگاری کنم اما اون برادر عوضیت کارمو خراب کرد...


داد زدم:


-عوضی تویی کثافت...


یهو گونه ام آتیش گرفت.سرم به یه سمت کج شد و خونریزی گوشه لبم به خونریزی گردنم اضافه شد.


داد زد:


-پس هنوز معنای عوضی رو درست نفهمیدی!


اونقدر بهم نزدیک شد که نفساش به صورتم میخورد.


 دیگه فاتحه خودم رو خوندم که یهو صدای در اومد و بعد صدای داد های پری که منو صدا می زد :


-روجا...در رو باز کن!روجا!روجا؟؟؟


داد زدم:


-پری!کمکم ک...


شایان با خشم دستشو روی دهنم گذاشت اما دیر بود چون من کارم رو کرده بودم.


پری با شنیدن صدام داد زد:


-چی شده روجا؟تو خوبی عزیزم؟روجا...صبر کن الان در رو باز می کنیم.


بعد رو به یه نفر دیگه داد زد:


-برو کلید یدک این در کوفتی رو بیار.


امیدی ته دلم نشست که یهو صدای یه آشنا از پشت در به گوش رسید:


-اینجا چه خبره خانوم؟اینجا اتاق خواهر منه؟


وای خدای من...باربد!


اون از کجا منو پیدا کرده بود؟


لعنت به تو روجا...گند زدی.اگه ببینیش چه جوابی میخوای بهش بدی؟


باز صدای پری اومد:


-خواهرت کیه آقا؟وایسا کنار ببینم سر این دختر چه بلایی اومده؟


فکر کردم باربد بیخیال شد.


اما یهو صدای فریادش تنم رو لرزوند:


-روجا...روجا...عزیزم تروخدا در رو باز کن.


شایان که با شنیدن صدای باربد بدجور ترسیده بود دستشو از روی  دهنم برداشت و به سمت پنجره رفت.


دنبال راه فرار بود که انگار پیدا کرد.با خشم نگاهم کرد و گفت:


-منتظرم باش...بر میگردم.


بعد یهو از پنجره بیرون پرید.


با بیرون پریدنش نفس راحتی کشیدم و توان باقی مونده ام از بین رفت.زانوهام شل شد و خوردم زمین...


صدای کوبش های پی در پی در می اومد اما کم کم همه جا ساکت شد.


تمام پیراهنم غرق خون بود اما خونریزی گردنم بند نمی اومد.


چشمام که بسته شد فقط دلم میخواست دیگه باز نشه.


روی نگاه کردن توی چشمای باربد رو نداشتم.


کاش بمیرم و دیگه نبینمش...کاش!





*
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با حرص رو به اون زن که تازه فهمیدم صاحب اینجاست داد زدم:


-شما اصلا به چه حقی به خواهر من اتاق دادید؟اون از خونه فرار کرده بود...اگه شما بهش جا نمی دادید بر میگشت.اگه بلایی سر روجا بیاد من از چشم شما میبینم خانوم...


یهو برگشت سمتم و با خشم گفت:


-خوش غیرت!اگه من به خواهرت جا نمی دادم شاید بلایی بدتر از اون چیزی که تو ذهنته سرش می اومد...


روجا قصد برگشت نداشت اگه منم بهش جا نمی دادم آواره این شهر می شد و دیگه تضمینی نبود واسه زنده موندنش...


میدونی که این روزا مثل آب خوردن آدم میکشن.


کشتن که خوبه...شنیدم یه سری از لاتا بعد از کشتن سلاخی میکنن جنازه ها رو...


پس ببند دهنت رو، حرف بیخود نزن.من مثل تو سبک مغز نبودم که بزارم یه دختر جوون و تنها،ویلون و سیلون شهر غریب بشه!


هیچ جوابی نداشتم که بهش بدم.


از رو عصبانیت یه حرف بیخود زده بودم و حالا...


دستم رو مشت کردم و به در کوبیدم تا شاید روجا در رو باز کنه...


یهو اون زن گفت:


-برو کنار کلید رو آوردن.


یه مرد جوون کلید رو آورد، داد به زن و گفت:


-پری خانوم کلی گشتم تا کلید یدک رو پیدا کنم.


هه...پس اسمش پری بود.


بیشتر دیو دو سر بود تا پری...جوری با آدم حرف می زنه که انگار از آدم طلبکاره.


پری در رو باز کرد،رفت تو و منم پشت سرش وارد شدم.


اما کاش نمی رفتم و اون صحنه رو نمی دیدم.


روجای من رنگ پریده و غرق در خون روی زمین افتاده بود.گوشه لبش پاره شده بود و از بینیش هم خون می اومد.


زانوهام شل شد.داشتم میخوردم زمین که یکی زیر بازوم رو گرفت.


برگشتم و دیدم که امیر کنارم وایساده و با بهت صحنه رو به روش رو نگاه میکنه.


یهو پری داد زد:


-هنوز زنده است.رحمان برو یه تاکسی بگیر ببریمش بیمارستان...


همون مرد جوون از اتاق بیرون رفت تا یه ماشین پیدا کنه.


لعنت به این شانس...ماشین ما همین نزدیکا خراب شد.


نکنه ماشین گیر نیاد و روجای من از دستم بره.


داشتم از ترس سکته می کردم.


اینجا چه خبر بود؟


روجای من خودکشی کرده بود؟


نه...این امکان نداره.


یکی این بلا رو سرش آورده.


خدایا غلط کردم...روجام رو بهم برگردون.


خدایا بزار حس کنم هنوزم منو میبینی.


دیگه طاقت ندارم...چرا اینطور شد؟


کی ازت غافل شدم عشق من که نتیجه اش این شد؟


روجای من...کاش زمان به عقب بر می گشت...


اشکام روی گونه هام می ریخت.


امیر یه لحظه دستش شل شد که محکم روی زمین افتادم.


دردی رو حس نمی کردم.


فقط احساس خفگی دست از سرم بر نمی داشت...


چطور باور کنم این جسم ظریف غرق در خون همون روجای منه؟


چطور باور کنم عشقم رو با دستای خودم به این روز انداختم؟


لعنت به تو باربد...تو نحسی...تو نفرت انگیزی.


تو باعث نابودی تمام اطرافیانت میشی.


خدایا اگه قراره یکی امشب بمیره بزار اون یه نفر من باشم.


روجای من فقط بیست سالشه.خیلی جوونه...


بزار من برم زیر خاک...نزار داغش به دلم بمونه.


امیر خواست کمکم کنه بلند شم که مشتم رو کوبیدم به کف زمین و با گریه داد زدم:


-خداااااااااااا...


امیر با فریادم بغضش ترکید و شروع کرد به اشک ریختن.


اما حال من هر لحظه بدتر و بدتر می شد.


چرا رحمان برنگشت؟یعنی پیدا کردن یه ماشین اینقدر سخته؟


انگار همه دنیا دارن دست به دست هم میدن که روجا رو از من بگیرن.


باز دنیا داره برام تیره و تار میشه.خدایا خودت نجاتم بده.


کمکم کن خدا...





"کمک کن تا دلم آرام گیرد 


به سان مرده ام عیسای من شو!"





*
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"دانای کل"





به دسته گلی که کنارش گذاشته بود نگاهی کرد و با لبخند به رانندگی اش ادامه داد.


فردا اولین سالگرد ازدواجشان بود.قلب اش تند میزد!


غرق افکارش بود و به نازنین بانویش فکر می کرد که ناگهان کسی جلوی ماشینش پرید و داد زد:


-آقا...تو رو خدا وایسا!


ناگهان روی ترمز زد و با عصبانیت پیاده شد.


-چته آقا؟نمیگی میری زیر ماشین؟


بدون توجه به حرفش گفت:


-تروخدا کمک کن آقا...یه دختر اون بالا داره می میره.


کمکمون کن برسونش بیمارستان.


بهت زده نگاهش کرد.چه میتوانست بگوید؟


با تردید پرسید:


-کدوم دختر؟کدوم بالا؟


-یه دختر مسافر...طبقه بالای هتل!


وایسا همینجا برم بگم بیارنش.


باز هم بهت زده بود.باید بماند یا برود؟


اصلا نکند این ماجرا دردسری برایش به وجود بیاورد؟


دوست نداشت آرامشی که به سختی به دست آورده بود باز از بین برود.


سوار ماشین شد تا برود اما نتوانست...


نزدیک بامداد بود و ماشینی رد نمی شد تا به داد آن ها برسد.


یک لحظه به یاد خواهرش افتاد و کلافه نفسش را بیرون فرستاد.


چند لحظه ای نگذشته بود که باربد در حالیکه روجا را در آغوش کشیده بود سراسیمه به سمت ماشینش آمد.


پریناز هم همراهشان بود.


از دور هم میتوانست صورت خونی دختر را ببیند.


وحشت کرد.یعنی چه بلایی به سر آن دختر آمده بود؟


باربد با چشمانی گریان روجا را پشت ماشین گذاشت و پریناز هم کنارش نشست تا مراقبش باشد.


باربد سریع روی صندلی شاگرد نشست و با درماندگی گفت:


-تروخدا برو آقا...زود باش!


مرد با ترسی همراه تردید استارت زد.


نمیتوانست در تاریکی چهره پسر را درست ببیند اما به نظرش خیلی آشنا می آمد.


شاید هم خستگی سفر باعث شد بود این گونه فکر کند.


چشمانش را مالید و خواست پایش را بیشتر روی پدال گاز فشار بدهد که ناگهان پسر گفت:


-روجا...عزیزم؟صدامو میشنوی؟تروخدا طاقت بیار.


تروخدا تنهام نزار...


با تردید گوشهایش را تیز کرد و با شنیدن جمله بعدی پسر روح از تنش جدا شد:


-تروخدا بازم بلند شو و صدا بزن...بهم بگو باربد...بهم بگو داداش.روجا...غلط کردم.


چرا این بلا رو سر خودت آوردی؟لعنت به من...


اشکی از چشمانش روی گونه اش چکید.


و این مقدمه ای بود برای اشکهای بعدی!


باورش نمیشد.یعنی این دختر...


پریناز با حرص گفت:


-آقا تندتر برو...خونریزیش بند نمیاد.


صورتش یخ زده.تروخدا بجنب...
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"رضا" 





با بغضی که به زور قورت می دادم پامو بیشتر روی پدال گاز فشار دادم.


باورم نمی شد این دختر روجای عزیز من باشه.


باربد این بود امانت داری تو؟


حماقت کردم...همون چهارسال پیش باید از اون عمارت میبردمش.


چرا چشمام کور شد و برای آسایش اون عمارت کوفتی از بودن کنار خواهرم گذشتم؟


حقمه...هر چی بکشم و ببینم حقمه.


من یه برادر بی مسئولیتم.


همون چهارسال پیش که حافظه ام برگشت و اومدم دنبالش باید با خودم میبردمش.


من مسئول حال الانشم.


با حرص پرسیدم:


-چه اتفاقی واسه این دختر افتاده؟


کسی جواب نداد که داد زدم:


-میگم چش شده؟


باربد هم در جوابم داد زد:


-میخوای چی بشنوی آقا ؟خواهرم از خونه زده بود بیرون...


وقتی پیداش کردم و اومدم به این هتل دیدم خودکشی کرده.


قلبم برای چند لحظه ایستاد.


خودکشی...خودکشی...خودکشی...


این کلمه مدام توی ذهنم تکرار می شد.


دوباره پرسیدم:


-چرا خودکشی کرده؟دلیلش چی بوده؟


باربد با حرص گفت:


-به شما مربوط نیست.


داد زدم:


-وقتی دارم بهتون کمک میکنم همه چی به من مربوطه...


یهو همون دختری که پشت بود با ناراحتی گفت:


-آروم باش آقا...تو فکر کن عاشق بوده.


اصلا واسه همین هم اومده بود شهر و توی هتل می موند.


حالش خوب نبود این چند روز...


باربد با بهت پرسید:


-چی میگی پری خانوم؟عاشق؟روجا و عشق...


کی گفته این مزخرفات رو؟خواهر من اگه عاشق شده بود اول 


از همه من میفهمیدم...


پری و من همزمان پوزخند زدیم.


دلم میخواست تمام حرصمو سر این ارباب زاده ای خالی کنم که عزیزترین کسم رو پیشش امانت گذاشتم و اون...


چند دقیقه بعد جلوی بیمارستان ترمز کردم که باربد سریع پیاده شد و رفت داخل بیمارستان...


برگشتم عقب تا دوباره نگاهی به صورت خواهر عزیزم بندازم.


با دیدن صورت قشنگش که خونی شده بود قلبم هزار تیکه می شد.


توی دلم برای بار هزارم به خودم لعنت فرستادم.


کاش می شد زمان رو به عقب برگردوند.


خدایا منو ببر ولی دوباره خواهرم رو از من نگیر...


چند تا پرستار اومدن و خواهرم رو بردن داخل بیمارستان.


باربد و پری هم باهاشون رفتن اما من پاهام یارای رفتن نبود.


چند دقیقه توی ماشین نشستم و فکر کردم.


نه...دیگه نه.این بار دیگه نه.


پشیمونم ارباب زاده...نباید خواهرم رو به تو می سپردم.


امانت دار خوبی نبودی پس منتظر پس گرفتن امانتم باش.
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وایسادم رو به روش...حالا تو روشنایی چراغای حیاط بیمارستان راحت تر میتونست منو ببینه.


با حرص گفتم:


-هنوز هم منو نشناختی؟


با بهت پرسید:


-تو...تو رضا نیستی؟


-زدی تو خال ارباب زاده...من رضام.


برادر روجا.خواستم منو بشناسی واسه این که...


یقه اش رو توی دستم گرفتم و داد زدم:


-واسه این که بدونی چرا زیر مشت و لگدهام له بشی!


-چطور ممکنه تو زنده باشی؟پس چطور بعد این همه سال؟


امکان نداره...


مشتی به صورتش کوبیدم و داد زدم:


-الان که لهت کردم میفهمی امکان داره یا نه...نمک نشناس عوضی.


من وقتی یه جوون بی پناه بودی توی خونه ام پناهت دادم.


تو بدترین شرایط تنها کسی که تونستم بهش اطمینان کنم و خواهرم رو بهش بسپارم تو بودی اونوقت تو اینطوری ازش مراقبت کردی؟


هاااان؟


سرشو انداخت پایین و گفت:


-حق داری...من کوتاهی کردم.


ولی به خدا نمیخواستم اینطوری بشه.


من اگه بیشتر از تو روجا رو دوست نداشته باشم کمترم ندارم.


اون ده ساله تنها مونس و همدم منه...


چرا فکر میکنی من دشمنشم؟


-خفه شو باربد...واسه من ادای آدم خوب رو در نیار.


خواهر من خودکشی کرده...به خاطر این که تو نتونستی درست ازش مراقبت کنی.لعنت به من...


لعنت به تو باربد!


کاش مرده بودم و اون تصمیم مزخرف رو نمی گرفتم.


به خدا که اگه دوباره چشماش باز بشه دستشو میگیرم و از تو دورش میکنم.بسه هر چه قدر ازش دور موندم.تو لیاقت امانت داری نداشتی و من چقدر دیر فهمیدم...


-نمیزارم ببریش...اگه تو حق داری منم حق دارم.


ده سال تمام زندگیم رو به پاش نریختم که یهو یه نفر پیداش بشه و اونو از پیشم ببره.


با حرص پوزخندی زدم و چند تا مشت دیگه حواله صورت و بدنش کردم که یهو صدای زنونه ای از پشت سرم گفت:


-ولش کن...خواهرت عاشق شده.بعد هم از ترس از دست دادن عشقش خودکشی کرده.اون که نمیتونست دلشو زنجیر کنه تا از کسی خوشش نیاد.


با حرص گفتم:


-تو چی میگی این وسط؟


باربد با ترس گفت:


-من واقعا نمیفهمم...ببینم خود روجا بهت گفت عاشق شده؟


پریناز پوزخندی به هر دوتامون زد و گفت:


-شما مردا همیشه با این بی تفاوتی هاتون احساسات زن ها رو به بازی می گیرید.


مکثی کرد و رو به باربد گفت:


-احمق...چطور تو این همه مدت نفهمیدی که اون دختر عاشقت شده؟


خودکشی کرد، چون شب تولدش بهش گفته بودی از یکی خوشت میاد.حالا فهمیدی؟
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نگاهی به باربد که لبخندی روی لباش نشسته بود کردن و با خشم داد زدم:


-به چی میخندی کثافت؟


قرار ما این بود؟میکشمت ارباب زاده...


تو تمام باورام رو بهم ریختی.


منه احمق چطور خواهرم رو توی این عمارت لعنتیت رها کردم؟


عاشق تو شده؟چطور؟


مگه قرار نبود جای خواهرت باشه؟


نا امیدم کردی...حالم ازت بهم میخوره!


خواستم مشت دیگه ای به صورتش بزنم که دستی مانع کارم شد.


برگشتم و با امیر مواجه شدم.


چقدر بزرگ و خوشتیپ شده بود.


عمو رسول هم دورتر وایساده بود و با حیرت به من نگاه می کرد.


امیر با حرص گفت:


-داری چی کار میکنی آقا؟


دستمو آورد پایین و ادامه داد:


-چرا با آقا بحث میکنی؟اصلا شما کی هستی؟


پوزخندی زدم و گفتم:


-چه زود همه چی یادت رفته...فکر کنم ده سال پیش بود دیگه...نه؟


نکنه بیشتر بوده و من خبر نداشتم؟


قیافه اش متعجب شد که ادامه دادم:


-این ارباب زاده عزیزتون کلی بهم بدهکاره...مالی نه ها...


یه زندگی بهم بدهکاره...


زندگی خواهرمو...زندگی تباه شده اش رو بدجور بهم بدهکاره.


بعد رو به باربد کردم و پرسیدم:


-مگه نه جناب؟خودت بگو...


باربد سرشو پایین انداخت و گفت:


-امیر...این آقا رضاست...برادر روجا!


امیر با بهت و ترس نگاهم می کرد.


انگار باورش نمی شد.


چند بار پلک زد و چشماش رو مالید...


یهو عمورسول با قدمهایی تند خودشو بهم رسوند و منو به آغوش کشید.


مدام قربون صدقه ام می رفت و خدا رو به خاطر زنده بودنم شکر می کرد.


فکر کنم تنها کسی که واقعا از زنده بودنم خوشحال شده بود همین عمو رسول بود.


منم بغلش کردم...بنده خدا یه ریز حرف میزد و گریه می کرد.


با تلخندی گفتم:


-گریه نکن عمو جان...میبینی که الان زنده و سلامتم!


-عمو جان به خدا باورم نمیشه...


اون همسفر گور به گوریت یه جوری با اطمینان از مرگت حرف می زد که من باورم شده بود مردی و دیگه هیچوقت نمیبینمت...


البته همه باورشون شد.ولی به خدا همیشه ته دلم امیدوارم بودم که زنده ای و یه روز بر می گردی.


ماشالله عمو جون...چقدر آقا و خوشتیپ تر شدی.


مثل بابای خدا بیامرزت...اصلا یه لحظه که دیدمت روح از تنم جدا شد.
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امیر که کم کم داشت خودشو پیدا می کرد با تته پته گفت:


-جدی جدی تو رضایی؟آخه مگه میشه؟مگه تو نمرده بودی؟


عمو رسول یه پس گردنی نثار امیر کرد و گفت:


-زبونتو گاز بگیر...الان که داری میبینی زنده و سالمه!این چه حرفیه که میزنی؟هان؟


لبخندی زدم و رو به عمو رسول گفتم:


-عمو...بهم کمک کن.به حرمت روزای رفاقتت با بابام کمکم کن...


-کمک...چه کمکی عمو جان؟


-میخوام خواهرمو...روجامو...ببرم از پیش این مرد.


دیگه نمیخوام برگرده به اونجا.


با بغض ادامه دادم:


-خواهرم به خاطر این مرد الان روی تخت بیمارستانه!


نمیدونم بهوش میاد اصلا یا نه...


اگه بهوش بیاد میخوام کمکم کنی تا ببرمش.


باربد داد زد:


-نمیشه رضا...تو حق نداری.


من و خواهرت همدیگه رو دوست داریم.


اگه بخوای ببریش باید اول از سد من رد بشی.


پوزخند صداداری زدم و گفتم:


-سد؟هه...پاش بیوفته من از روی نعشت هم رد میشم.


که دوست دارین همو...هوم؟


دوست داشتنی با خودکشی یه طرف شروع بشه همون نباشه بهتره.


اگه یه بار دیگه ای نزدیکش ببینمت همه کاری میکنم تا بیوفتی زندان...


میفهمی چی میگم؟


باربد با پوزخند گفت:


-واسه روجا تا پای چوبه دار میرم...زندون که چیزی نیست.


و البته یادت نرفته که من کی ام؟


پشت میله هم برم زیاد اون تو نمی مونم...


خواهرت رو دوست دارم.عاشقشم.


الان که فهمیدم اونم دوستم داره نمیزارم کسی اونو ازم بگیره.


حتی تو که برادرشی.


خواستم به سمتش برم و دوباره بزنمش که اون زنه داد زد:


-بس کنید دیگه!فعلا به فکر روجا باشید که معلوم نیست بهوش بیاد یا نه...


مثل خروس جنگی افتادید به جون هم که چی؟


صبر کنید بهوش بیاد... بعدم خودش تصمیم میگیره که پیش کی باشه.


بیست سالشه...بچه که نیست شما براش تصمیم می گیرید!
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"دو روز بعد"





رو به روی خواهرم ایستادم و با بغض گفتم:


-منو میشناسی دیگه؟نه؟من...رضام!


چشاش شروع به باریدن کرد...دستشو روی دهنش گذاشت و هق زد.


نزدیکش شدم و تو آغوش گرفتمش.


با بغض داد زد:


-تو...توی همه این...ده سال... زنده بودی؟


پس...پس...پس چرا نیومدی دنبالم؟


-غلط کردم...اشتباه کردم...تروخدا اینطور گریه نکن.


می دونی که هیچوقت طاقت اشکهات رو نداشتم.


بلندتر داد زد:


-چرا نیومدی؟چرا برنگشتی؟هااان؟


بوسه ای به سرش زدم و گفتم:


-یه اشتباه سخت...فکر می کردم توی این عمارت بهترین زندگی برات فراهمه...فکر کردم دوست داری غرق ناز و نعمت باشی.


گفتم برنگردم تا زندگیت زیر و رو نشه...


نمیخواستم دوباره بهم بریزمت.اما سه شب پیش که اتفاقی دیدمتون،فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم که تنهات گذاشتم...


سرشو توی دستام گرفتم و به چشماش زل زدم.


با بغض گفت:


-اومدی که منو با خودت ببری؟آره؟


-آره عزیزم...برادرت بمیره و نبینه که تو آرزوی مرگ کردی.


بمیره و خودکشی کردن پاره تنش رو نبینه.


میبرمت از اینجا...میبرمت پیش نازنین.


-نازنین؟


با لبخندی تلخ گفتم:


-آره...نازنین...زنم.ازدواج کردم...زن دارم و یه تو راهی...


یه دختر یا پسر که به زودی بهت میگه عمه.


اونم میون گریه خندید و گفت:


-باورم نمیشه...اون لحظه ای که پری بهم گفت تو زنده ای داشتم سکته می کردم از خوشحالی.


باورم نمیشه زنده ای داداش رضا...


اشکهای روی گونه اش رو پاک کردم و گفتم:


-باورت بشه عزیزم...من زنده ام.برگشتم تا ببرمت...


مکثی کردم و کنارش روی تخت نشستم.


سرمو انداختم پایین که پرسید:


-چی شد داداش؟


با لحنی محزون پرسیدم:


-دو تا سوال دارم ازت...میپرسم تو هم راستشو بهم بگو!


-سوال...چه سوالی؟


-چرا خودکشی کردی؟به خاطر کسی یا چیز خاصی بود؟


با ناراحتی و دلهره گفت:


-از ترس بود...قصدم این کار نبود.


اون مرتیکه اومده بود تو اتاقم.نمیدونم چطور پیدا کرده بود.


شایان مست بود...ترسیدم.


نفس عمیقی کشید و ادامه داد:


-لیوان رو شکستم.گذاشتمش بیخ گردنم تا شاید بترسه و بره...


اما اون قصد رفتن نداشت.نمی دونم اگه پری سر نرسیده بود چی می شد.


اصلا نفهمیدم کی گلومو بریدم...کارام دست خودم نبود.


خیلی ترسیده بودم.


با تعجب پرسیدم:


-این شایان که گفتی کیه؟مگه تو به خاطر...


پرید وسط حرفم و گفت:


-یکی از دوستای دور امیره...


نوازنده دربار بود و از من خوشش می اومد اما من دوستش نداشتم.


وقتی اومدم شهر تو هتل منو دید.نمیدونم چطور شد که اومد تو اتاقم.


باربد بهم اخطار داده بود که ازش دوری کنم ولی خب...


تقصیر خودم بود.جدی نگرفتم حرفای باربد رو.


کلافه پوفی کشیدم و گفتم:


-سوال دومم اینه که اگه قرار باشه بین من و باربد رو انتخاب کنی چی میگی؟


با ترس پرسید:


-هان؟چی گفتی؟
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-روجا...با من رو راست باش.


میدونم که شنیدی حرفمو...الان تصمیمت رو بگیر.


بهم بگو میخوای با من بیای یا...


دستشو آورد بالا و با تردید پرسید:


-چه قدر وقت دارم فکر کنم؟


-به اندازه یه تلفن زدن من...اگه بگی برو میرم عزیزم.


چون دیگه توی سنی نیستی که من چیزی رو بهت تحمیل کنم.


پنج دقیقه دیگه بر می گردم!


بعد در مقابل چشمای بهت زده اش از اتاق خارج شدم.


باربد و امیر پشت در وایساده بودن.


با بیرون اومدن من باربد به سمت در هجوم برد...


با خشم زدم تخت سینه اش و گفتم:


-تا تصمیمشو نگرفته حق نداری بری توی اتاق!


با حرص جواب داد:


-بزار منم حرفام رو بهش بزنم.


تو داری اونو مجبور میکنی...


-تو به اندازه ده سال وقت واسه حرف زدن داشتی.


در ضمن من اونو مجبور نکردم...بهش گفتم اگه بگه میرم.


حالا همه چیز به تصمیم خود بستگی داره.


باید ببینیم بین یه عشق نافرجام و برادری که بعد ده سال برگشته برگشته،کدومو انتخاب میکنه؟


امیر پوزخند زد و گفت:


-شما دارید با لج و لجبازیاتون روجا رو این وسط قربونی میکنید.


واقعا مسخره ست!


سرمو انداختم پایین و با کلافگی گفتم:


-میرم یه زنگ بزنم...خوش ندارم تا برگشتنم کسی بره تو...


اگه این کارو کنی اگه لازم باشه با زور میبرمش.


پس همین فرصت کوچیک رو هم از خودت نگیر ارباب زاده.


بعد هم راهمو کج کردم و رفتم.


دلم شور میزد...نکنه روجا بخواد پیش باربد بمونه؟


امیدوارم که نخواد...امیدوارم...


*


"روجا"





داد می زد...ازم میخواست به حرفاش گوش کنم.


نگاه گریونم رو به عقب برگردوندم.


دلم داشت از سینه بیرون می زد...


رضا بهم تشر زد:


-روجا...سوار نمی شی؟


سری تکون دادم و سوار شدم.


نازنین هم پشت سرم سوار شد و نگاه غمگینی بهم انداخت.


صدای فریاد باربد هنوز هم می اومد.


نمی دونم اگه امیر جلوشو نگرفته بود الان چیکار می کرد اما بهتره باربد رو هر چه زودتر از قلب و ذهنم پاک کنم...


خیلی فکر کردم...اما نتونستم این عشق یه طرفه رو بپذیرم.


ببخش باربد...ولی من این حس ترحم برادرانه ات رو نمیخوام.


میرم چون خسته ام...


رضا بعد از کمی حرف زدن عمو رسول سوار ماشین شد و ماشین به حرکت در اومد.


چند متری دور نشده بودیم که سرمو به عقب برگردوندم...


باربد داشت دنبال ماشین می دویید.


بغض ام ترکید دوباره زدم زیر گریه...


رضا که از توی آینه حالمو دید پاشو محکم تر روی گاز فشار داد تا اینکه تو چند لحظه باربد از جلوی چشمام محو شد.





"نمی تونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطره 


نمیدونم به چشم کی زل بزنم نگاتو یادم بره...


هنوزم عشق و خاطره ها تو دل کسی که دوست داره هست...


همه گوشمو پر میکنن که ديگه گریه واسه تو بسه.


دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه!


اونی که همه چیزتو دادی براش واسه یکی دیگه دلواپسه.


همه میدونن عمریه رفتی و من همونجوری دوست دارمت...


نمیای و می میرم و کاش خبرش برسه یه روزی بهت.


دل دیوونه راضی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپارمت!"





*
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"پریناز"





کت دامن سرمه ایم رو مرتب کردم و کلاهمو روی سرم گذاشتم.


سرم خیلی درد میکرد اما امروز به یه مهمونی دعوت بودم که حتما باید می رفتم.


عطرم رو از روی میز توالت برداشتم که یهو صدایی توی گوشم پیچید:


-چقدر سرمه ای بهت میاد پریناز خانوم!


با بغض نگاهی توی آینه کردم...یه لحظه شهرام رو توی آینه دیدم اما تا اومدم برگردم تصویرش محو شد و من باز فهمیدم که چقدر تنهام و این توهمات آخرش کار دستم میده.


بغضمو به سختی قورت دادم و عطرمو زدم.


کیف دستیم رو برداشتم و سریع از اتاقم خارج شدم.


خدمتکارم اومد جلوم و پرسید:


-خانوم جایی تشریف می برید؟


-آره...برو بگو راننده ماشین رو بیاره.امروز عصر به یه مهمونی دعوتم.


-چشم خانوم...امر دیگه ندارید با من؟


-نه... میتونی بری!


بعد از رفتنش دوباره یاد و خاطره شهرام برام زنده شد.


 تمام این عزت و احترام به خاطر شهرام بود.


اگه اون وارد زندگیم نمیشد من همون خدمتکار ساده می موندم.


یکی که معنای محترم بودن رو درک نکرده بود.


اما شهرام اومد تو زندگیم تا بهم بفهمونه تا قبل از اون طعم واقعی زندگی رو نچشیده بودم.


این روزا حالم از قبل نبودش بدتره...


یه روزایی نمی شناختمش و بدون دونستن حس لذتی که با اون توی زندگیم تجربه کردم هر شبم صبح و هر صبحم شب می شد.


اما اون شبی که خبر مرگش رو آوردن، تمام شب گریه کردم...


اون شب و تمام شبهای بعدش... آخه دیگه اون موقع پریناز همون پریناز ساده و بی خبر نبود!


اون لحظه پریناز یه زن بود که تمام حس و حیات زندگیش با مرگ یه نفر پایان پیدا کرد.


پریناز اون لحظه یه عاشق بود و انگار معشوقش بی خبر رفته بود...


اونم...توی یه تصادف عمدی...


شهرام تمام زندگی مم بود...


 پریناز درون من مرد.بدون شوهرش بدون عشقش مرد و من شدم یه قالب سنگی که دو ساله آزگاره که فقط ادای زنده ها رو درمیارم.


به هر دستاویزی چنگ میزنم...حتی انتقام...اما نه!انگار نمیشه...


احساسات مرده یک آدم هیچوقت نمیتونه زنده بشه.


احساس مثل شیشه است...اگه شکست دیگه شکسته...


حتی اگه تیکه هاش رو هم به هم بچسبونی مشکل حل نمیشه.


اون شیشه دیگه مثل روز اول نمیشه...


 پریناز اون شب بارونی شکست!


شب مرگ شوهرش وقتی بارون روی صورتش می ریخت شکست...


رفت...رفت و دور شد...


یه مدت بعد برگشت اما...


اونی که برگشت من نبودم...قالبی بود به اسم من!
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وارد محوطه شدم و به سمت ماشین رفتم.


طولی نکشید که راننده بعد از سوار شدنم اومد.


مثل همیشه فقط مسیر رو پرسید و هیچ حرف اضافه ای نزد.


سرمو به شیشه تکیه دادم.


به وسطای راه نرسیده بارون شروع کرد به باریدن...


دلم باز گرفت از نبودنش.


شهرام همیشه عاشق بارون بود...عاشق بارون و قدم زدن با من.


اما حالا کجاست ببینه بارون هست،من هستم و اون نیست؟


دلم برات تنگ شده.صادقانه دارم میگم...


بی تو زندگی کردن از مردن بدتره!


روزی که با شهرام ازدواج کردم  مادرم پیشم نبود.


اما هیچوقت دلم برای مادرم تنگ نشد.


اصلا تا قبل شهرام من معنای انتظار و دلتنگی رو نفهمیده بودم.


خیلی سخته چند سال تکیه گاهت بشه یه نفر...


چند سال فقط به امید یه نفر از خواب پاشی و زندگی کنی ولی بعد یهو از دستش بدی.


دلم اونقدر براش تنگ شده که اصلا دیگه اسمشو نمیشه دل گذاشت.


اگه جراتش رو داشتم خودکشی می کردم.


اما نمیشه...


نمیدونم چطور بدون تو ادامه بدم.تنهایی هام بدون تو مثل مرگه!





"بعد از تو تنهایی برایم عین مرگ است!


این عاشقی ویران کند قلبی که سنگ است


دل از تمام زندگی عشق تو را خواست 


افسوس که کار عاشقیت لنگ لنگ است!"





تو افکار بی سر و ته ام بودم که راننده ام گفت:


-خانوم...رسیدیم!


از فکر و خیال بیرون اومدم و با غرور از ماشین پیاده شدم.به یاد ندارم شهرام یادم داده باشه حال درونیم رو به همه نشون بدم.


حفظ غرورم مهمترین سفارشی بود که همیشه خدا ورد زبون شهرام بود.


چند قدمی از ماشین دور نشده بودم که صدایی آشنا به گوشم خورد.


صدای فریاد هایی که خوب میشناختمشون...


اون اینجا چی کار میکرد؟


بی توجه به خدمتکارایی که قصد داشتن من رو به سمت داخل راهنمایی کنن دنبال صدا رفتم و رسیدم به حیاط خلوت پشت ساختمون.


باربد یقه یکی رو گرفته بود و عربده می زد:


-به خدا میکشمت...تویه عوضی تمام زندگی منو بهم ریختی.


تویه کثافت گند زدی به آرامشم...


امیر اومد جلو و سعی کرد اونا رو از هم جدا کنه که باربد دوباره داد زد:


-برو عقب...تو هم کم تقصیر نداری.


تو که خوب میدونستی روجا تموم دنیای منه...


میدونستی چقدر برام مهمه.


پس چرا پای این عوضی بی همه چیز رو توی عمارت من باز کردی؟


هان؟چرا؟چرا این کارو باهام کردی؟


مکثی کرد و در حالی که سعی می کرد بغضشو قورت بده زمزمه کرد:


-برو عقب...تو کارم دخالت نکن بزار این عوضی رو بکشم.


از حرفاش سر در نمی آوردم.باربد اینجا با این مردی که نمیدونستم کیه چی کار داشت؟چرا میگه اون باعث شده زندگیش بهم بریزه؟


مگه غیر از این بود که خود باربد باعث شد روجا ترکش کنه؟


واقعا گیج شده بودم...نمیدونستم اونجا چه خبره!


یهو باربد اون مرد رو به زمین انداخت و روش خیمه زد...


چند لحظه بعد مشت های پیاپی اش روی صورت و بدن اون مرد فرود می اومدن و حتی فرصت اعتراض بهش نمی داد.


میدونستم اگه جلو نرم اون مرد کشته میشه و من اینو نمیخواستم.


با این که کینه باربد هنوز تو دلم بود و دیدنش یادآور خاطرات بد زندگیم،اما دوست نداشتم قاتل بشه و توی اینطور دردسری بیوفته.


گفتن چشم در مقابل چشم...نگفتن جان در مقابل چشم که...


سریع رفتم جلو و وداد زدم:


-شما ها اینجا دارید چه غلطی می کنید؟


باربد دست از زدن اون مرد کشید و با تعجب بهم خیره شد.


ادامه دادم:


-شما دیگه چه جور آدمایی هستید؟روز روشن تو عمارت اعتمادی ها اونم روز تولد پسر بزرگش معرکه راه انداختید؟


پوزخند زدم و سری به نشونه تاسف تکون دادم...
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باربد از جا بلند شد ، با خشم اومد به سمتم و غرید:


-بازم تو...


-بهتره این حرف رو من بزنم.توی این مهمونی چیکار میکنی؟


نگو دعوتی که باورم نمیشه...


-باورت بشه یا نشه دعوتم!


تو خودت چرا اینجایی؟


پوزخندی زدم و رفتم به سمت اون مردی که روی زمین افتاده بود.


-آقا...حالتون خوبه؟


باربد داد زد:


-به جای این که نگران اون باشی جواب منو بده!


چشمامو از روی خشم بستم.


با حرص گفتم:


-شوهرم دوست صمیمیه اعتمادی بزرگ بود!


امیر که تا اون لحظه ساکت بود پرسید:


-بود؟


با بغض گفتم:


-فوت کرده...بیشتر از دو سال که فوت کرده.


مکث کردم و ادامه دادم:


-باربد خان بی زحمت میون اون همه عشق که تو وجودته یه جایی هم برای عقلت باز کن...به جای فرافکنی بگرد دنبال اشتباه های خودت...تو رفتن اون دختر تو بیشتر از همه مقصری...میخوای این مرد رو بکشی که چی بشه؟بشی قاتل و اوضاع از این بدتر بشه...


بهتره با مباشرت هر چه زودتر از اینجا بری ویکم با خودت خلوت کنی.


ببین با خودت چند چندی...بعد برو دنبال روجا!خدا رو چه دید شاید تونستی پیداش کنی و اون قبول کنه که باهات باشه...


پوزخندی زد و گفت:


-تو چی میدونی از زندگی من و روجا...من میدونم اون هیچوقت حاضر نمیشه باهام ازدواج کنه!من برای روجا تموم شدم...تو هیچی نمیدونی...هیچی...


در حالی که از کنارش با بی تفاوتی رد می شدم گفتم:


-اونقدری میدونم که این حرفا رو بزنم...برو به حرفایی که زدم فکر کن.


باربد داد زد:


-وایسا!


وایسادم...


اومد جلوم و تو صورتم دقیق شد!


با تعجب پرسید:


-تو منو قبلا جایی ندیدی؟


هول کردم...با مکث گفتم:


-چی باعث شد اینو بپرسی؟


پوزخندی زد و گفت:


-تو شبیه عامل بدبختیامه...اما خب شباهته دیگه پیش میاد.


ولش کن.اصلا فراموش کن!


خواست از کنارم رد شه که زدم به سیم آخر و پرسیدم:


-جیران رو میگی؟
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با بهت نگاهم کرد.پوزخندی زدم و خواستم رد شم که بازومو گرفت.


با حرص بازومو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:


-دیگه هیچوقت بهم نزدیک نشو باربد...نزار قولی که به شوهرم دادمو بزارم زیر پام...تا مرز انتقام از تو رفتم.اگه روجا نبود نمیدونم میخواستم چه بلایی سرت بیارم.


باربد داد زد:


-تو چطور جرات کردی دوباره وسط زندگیم سبز بشی؟


با این حرفش گر گرفتم...


فریاد زدم:


-خفه شو...چندین سال آواره کارای تو و مادرم بودم...دیگه بسمه.


من دیگه اون پریناز ساده و بی پناه نیستم.


الان من یکی ام مثل تو یا بهتر بگم از تو بالاتر...


پس درست صحبت کن.


-تو و جیران باز چه نقشه ای واسم کشیدید؟اصلا نکنه رفتن روجا هم یه جورایی به شما مربوط میشه؟


-چرت نگو...ببند دهنتو...جیران سالهاست که مرده.


رفتن روجا هم به بی لیاقتی خودت مربوطه نه من...


اگه عشق اون دختر به تو نبود من تو رو نابود می کردم.


اگه اونطور خالصانه باهام درد و دل نمی کرد تا پای خورد کردنت پیش می رفتم اما به خاطر اون پا پس کشیدم.


نخواستم یکی دیگه مثل من بشه و تا آخر عمر حسرت عشقشو بخوره.


اما میدونی چیه؟خدا جای حق نشسته...


اون پسره،رضا،خوب چزوندت.حقته...بیشتر از اینا هم سرت بیاد حقته.


الان هم نپیچ به دست و پام که حوصله ات رو ندارم.


با تعجب پرسید:


-عشق روجا به من؟چی میگی تو؟روجا منو دوست داشت؟پس چرا رفت؟


-چه میدونم...


اینو گفتم و رفتم.


واقعا همین بود؟چیزی که سالها توی ذهنم راجع بهش خیالبافی می کردم و حتی از خیالش هم می ترسیدم این بود؟


فکر می کردم وقتی هویتم آشکار بشه دعوای شدیدتری بینمون راه بیوفته اما خب...


با صدای پسر اعتمادی به خودم اومدم:


-پری بانو...کم پیدایید! 


لبخندی مصلحتی روی لبام نشوندم و به سمتش رفتم.


با لودگی برام تا کمر خم شد و گفت:


-هزاران بار گفتم هزاران بار دیگه هم که بگم کم گفتم...شما تو زیبایی دست دختران چشم رنگی فرنگ رو هم از پشت بستید.


لبخند تصنعیم رو حفظ کردم و گفتم:


-شما لطف دارید!
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-لطف؟اوه...نه نه...حقیقته!


-ممنون.راستی تولدتون مبارک!


-ممنون پری بانو...باعث افتخارمه که شما امشب مهمون جشن من هستید.


زورکی خندیدم و پرسیدم:


-به نظرم بهتره بریم پیش بقیه مهمونا...


-بله...هر جور شما مایلید!


دستش رو دراز کرد و با همون لحن پر از لودگی گفت:


-Lady is first!(خانوما مقدم ترن!)


جلوتر از اون وارد سالن شدم و با چشمام دنبال اعتمادی بزرگ گشتم.


یکم که نگاه کردم گوشه سالن کنار مهمونا پیداش کردم و سریع به سمتش رفتم.


خیلی هیجان زده بودم.نمیدونم چرا بهم اصرار کرده بود که به مهمونیش بیام.


اما خب میدونستم اعتمادی کسی نیست که بیخود به کسی زنگ بزنه و ازش بخواد پا به عمارتش بذاره...


اعتمادی تا منو دید از مهمونا معذرت خواهی کرد و به سمتم اومد.


-سلام دخترم...خوبی؟


لبخند کمرنگی رو لبام نشوندم و گفتم:


-ممنونم.ببخشید مزاحم مهمونی خانوادگیتون شدم.


-این چه حرفیه دخترم؟من خودم خواستم تو بیای اینجا...


-بله...گفتید کارم دارید!


-آره...بعد از مراسم با هم حرف می زنیم.


فعلا از جشن لذت ببر تا بعد...


خواستم چیزی بگم اما بدون این که منتظر حرفی از جانبم بمونه،گذاشت رفت.


پوفی کشیدم.


روی یکی از مبلها نشستم. کمی بعد پسر اعتمادی هم اومد و با خنده گفت:


-ببخشید من چند لحظه باید می رفتم به کارا رسیدگی می کردم مجبور شدم تنهاتون بذارم.


-خواهش میکنم...مشکلی نیست.


لبخندی زد و به پشتی مبل تکیه کرد.


با صراحت پرسیدم:


-چرا نمیرید پیش مهمونای دیگه؟شما صاحب مجلسید...ممکنه ازتون ناراحت بشن.


پوزخندی زد و گفت:


-نترسید...اینا همه برای خودشیرینی اومدن اینجا.هیچکس واسه تبریک تولد من اینجا نیومده.البته نه...یه سری از همین بادمجون دور قاب چین ها هم هستن که بدجور دلشون میخواد دختراشون رو بهم بندازن...اونا ممکنه یهو دنبالم بگردن و از نبودم پریشون حال بشن.


ناخواسته زدم زیر خنده و گفتم:


-پس چرا معطلید؟برید که ممکنه بختتون امشب باز شه!


-هه...باز...حتما.از این بیشتر گره نخورم گشایش نخواستم.


هر دو زدیم زیر خنده که یهو یکی از همون بادمجون دور قاب چین ها اومد سراغ پسر اعتمادی و اتفاقا دخترشو هم با خودش آورده بود.


یکم از حرف زدنشون که گذشت شروع کردم به برانداز کردن دقیق جفتشون.


تیپ و قیافه اشون داد میزد که از اون تازه به دوران رسیده های بی مبالات هستن.


مرد با اون هیکل چاق و قد کوتاهش یه کت و شلوار شق و رق تنش کرده بود که دکمه جلوی شکمش به زور بسته شده بود و هر آن ممکن بود کنده بشه.


ساعت مچی گرون قیمتی به دستش بسته بود و از اون مضحک تر ساعت جیبی طلایی رنگش بود که یه آن به چشمم خورد.دو تا ساعت آخه؟


دخترش هم که تو سلیقه دست کمی از پدرش نداشت...


یه دکلته تا بالای زانو پوشیده بود که اگه نمی پوشید سنگین تر بود.


فکر کنم نصف طلاهای شهر رو هم به خودش وصل کرده بود...


از النگو ها و سینه ریز سنگینش که بگذریم خلخالی که به مچ پاش بسته بود منو به خنده مینداخت...


کفش پاشنه بلندی پاش بود و آرایشش فوق العاده غلیظ بود.


خواستم بلند شم برم تا با خندیدنم آبرو ریزی بار نیارم اما یهو پسر اعتمادی داد زد:


-پری خانوم صبر کنید...


برگشتم که دیدم سریع داره اونا رو از سر خودش باز میکنه.


چند لحظه طول کشید تا بیاد. نمیدونم چرا از کاراش خنده ام می گرفت.


قبلا هم چند باری با پسر اعتمادی برخورد داشتم اما تا به حال اینطور رو شخصیتش دقیق نشده بودم.


شخصیت عجیبی داره...جلوی بعضیا راحت و شوخ طبع اما جلو یه سری ها جدی و مغرور.یه لحظه لودگی میکنه یه لحظه بعدش جدی میشه و پوزخندش میتونه تمام افکارت رو بهم بریزه...


با دستی که جلوی صورتم تکون داد منو از افکارم بیرون کشید:


-پری خانوم...صدامو میشنوید؟
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*


"کیوان"





پری چشماشو باز و بسته کرد و گفت:


-شرمنده ام...چند لحظه حواسم پرت شد!


-اشکال نداره.پس من یه بار دیگه سوالم رو می پرسم؟


-حتما می دونید که امشب اینجا چه خبره!؟


-خب تولد شماست دیگه...


-غیر از اون...امشب یه خبرای دیگه ای هم اینجا هست.


-چه خبری؟


-نازلی رو یادتون میاد؟


-نازلی؟دختر عمه مهتاجتون رو میگید؟


-دقیقا...یادتونه دو سال پیش چه اتفاقی بین ما افتاد؟


پری کمی قکر کرد و گفت:


-خب یادم میاد تو سالگرد ازدواج ما با شما دعواش شد و گفت کس دیگه ای رو دوست داره و دیگه نمیخواد با شما ازدواج کنه...بعدا از شهرام شنیدم که رفته فرانسه البته همراه با همون کسی که دوستش داشت.


با تعجب گفتم:


-چقدر هم دقیق یادتونه!


-بله...من حتی افسرده شدن شما رو هم یادمه.اما به نظر من نباید واسه اون آدم بی ارزش اونطور زندگیتون رو بهم می ریختید!


پوزخندی زدم و گفتم:


-اون کثافت غرور منو که باارزش ترین چیزم بود جلوی همه خورد کرد...


چیکار می کردم؟میزدم و میرقصیدم؟


متقابلا پوزخندی زد و گفت:


-نه...بهترین راه خویشتن داری بود.برای زمین زدن دشمناتون بهترین کار صبر و خونسردیه...همین.


روی صندلی نزدیکم نشستم و گفتم:


-بگذریم...راستش نازلی یه هفته ای میشه که برگشته!


-خب؟


-خب من از شما یه خواهشی دارم...در واقع من چیزی از شما میخوام که فقط میتونم به شما بگم...


با تعجب نگاهم کرد.تا خواستم حرفمو بزنم بابا رسید و گفت:


-بچه ها...بیایید پیش بقیه...چرا اون گوشه نشستید.پاشید...پاشید ببینم.


اه...لعنت...


باز نشد.نمیدونم چرا هر دفعه یه اتفاقی میوفته و نمیتونم حرفمو بهش بزنم.


با بی میلی از جام بلند شدم و رو به پری گفتم:


-بفرمایید...حرفمو بعدا بهتون میگم.


با جدیت زل زد تو چشمام و گفت:


-میخوام الان بشنوم...نه بعدا.


با کلافگی نفسمو بیرون فرستادم و به اطراف نگاه کردم.


پدرم رفته بود پیش دوستاش...یعنی الان وقتشه؟


بهش بگم؟فکر کنم باید بگم...


اگه الان نگم امشب دوباره میوفتم تو چاهی که دو سال پیش افتادم توش و از بین رفتم...
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-میشه بهم کمک کنی؟


-کمک؟چه کمکی؟


-امشب جلوی همه بگم دوست دارم چه رفتاری میکنی؟


بهت زده پرسید :


-تو دیوونه شدی؟این چه حرفیه؟


-یه امشب عاشقم شو...نقش عاشقا رو بازی کن تا یکی رو نجات بدی.


منو نجات بده پریناز...


خواست بره که از بازوش گرفتم.


با خشم گفت:


-ولم کن کیوان...


ول نکردم.


با چشمای نمناکش بهم زل زد و صداشو کمی بود بالا:


-من نمیخوام بهت کمک کنم...نمیتونم...ولم کن.دست از سرم بردار.


با حرص گفتم:


-فقط امشب...تو تنها کسی هستی که میتونم بهش اعتماد کنم.


بخدا هیچ اتفاقی نمیوفته اگه یه امشب رو نقش بازی کنی.


اگه امشب جلوی خورد شدنم رو نگیری فردا جنازه امو از این خونه میبرن بیرون...به خاطر خدا کمکم کن...


با حرص بازوشو از دستم بیرون کشید.


چند قدمی ازم دور شد ولی یهو وایساد.


زل زده بود به زمین.برگشت به سمتم...


چشماش پر از تردید بود.امیدوارم که قبول کنه.


دستاشو مشت کرده بود.اومد نزدیکتر و با خشم گفت:


-وای به حالت اگه این قضیه برام گرون تموم بشه...وای به حالت.


-این یعنی قبوله؟کمکم میکنی؟


-لعنت بهت کیوان...آره...قبوله!


مکثی کرد و ادامه داد:


-چون نمیخوام تا آخر عمر عذاب وجدان مرگ یه دیوونه رو زندگیم سایه بندازه.


-خیلی ممنون...پریناز منو مدیون خودت میکنی.


میدونم برات چقدر سخته...بخدا اگه راه دیگه ای داشتم سراغ تو نمی اومدم.


تو تنها امید من برای فرار از این دام قدیمی بودی.


می دونم حتی دوست نداری واسه لحظه ای کس دیگه ای بجز شهرام بهت ابراز علاقه کنه ولی همونقدر که این کار برای تو سخته. برگشتن نازلی و دیدنش هم برای من سخت و عذاب آوره...سعی کن درکم کنی. 


-هیچی نگو کیوان...از وقتی شناختمت فقط بلد بودی آدمو حرص بدی.


برو تا وقتی نازلی نیومده جلو چشمم نباش.برو...


-باشه...فقط بدون که من تا آخر عمر مدیونتم.


چپ چپ نگاهم کرد و به سمت مهمونا رفت.


چند قدم عقب رفتم و روی مبل نشستم.


یه پیک از رو میز برداشتم و سر کشیدم.ته گلوم سوخت... خواستم یکی دیگه بخورم که مکث کردم... امشب برای زدن این حرف باید عقلم سر جاش باشه.


نمیخوام نازلی فکر کنی از سر مستی دارم این حرفها رو میزنم.


امشب شب منه نازلی خانوم...امشب نوبته توئه که جلوی همه خرد بشی.
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"پریناز"





زیر لب زمزمه کردم:


-لعنتی...چرا قبول کردم؟


کف دستام بدجوری عرق کرده بود.


صدای حرف زدن نازلی با مستخدم روی اعصابم خط مینداخت.


دعا دعا می کردم که امشب اتفاق بدی نیوفته...


کاش درخواست کیوان رو نادیده گرفته بودم.


کاش قبول نمی کردم...کاش...


نازلی که از پشتم رد شد نفسم رو با آسودگی بیرون فرستادم.


بود عطرش هنوز به مشام می رسید.


انگاری که با عطر دوش گرفته بود.


خواستم برگردم که خوردم به یه مردی...بدون این که نگاهش کنم ببخشیدی گفتم و از کنارش رد شدم.


نمیدونم چرا یه لحظه عطر اون مرد برام آشنا اومد.سریع به عقب برگشتم اما اثری ازش نبود.


شقیقه ام رو مالیدم...شاید اشتباه کردم.


راهم رو به سمت جایی که کیوان ایستاده بود کج کردم.


تا منو دید اومد به سمتم و رو به دوستاش گفت:


-ایشون همون بانویی هستن که امشب قراره به همه معرفیشون کنم.


کسی که قلب منو تصاحب کردن...


این جمله رو گفت و بعد دیوانه وار قهقهه زد.


بوی الکل از دهنش می اومد.


لعنتی...فقط مست شدن اینو کم داشتیم.


نیشگون ریزی از پهلوش گرفتم که نگاهم کرد.


با حرص کشیدمش کناری و گفتم:


-واسه چه مست کردی دیوونه؟هان؟


-مست؟چی میگی؟من که خوبم...


دوباره زد زیر خنده که گفتم:


-زهرمار...اگه امشب گند نزنی خیلیه.


کاش به جای این بچه بازیها...


حرفم رو ادامه ندادم اون همون لحظه آقای اعتمادی اومد به سمتمون.


-کیوان...یه لحظه بیا اینجا!


کیوان که رفت یه شربت از رو میز برداشتم و خوردم.


اما از التهاب درونم کم نمیشد...داشتم از استرس آتیش می گرفتم.


کیوان که برگشت سریع پرسیدم:


-چی شد؟


-هیچی...بهم خبر داد که نازلی اومده...


پوزخندی زد و ادامه داد:


-گفت امشب باید جلوی همه برگشت رو اعلام کنم و دوباره اعلام کنیم که نامزد کردیم.


-تو چی گفتی؟


-هیچی...پدرم کلا منتظر جوابای من نمی مونه.


فکر میکنه اون همیشه جوابم چشم بوده این بار هم چشم میگم اما نه...


امشب دیگه نه...امشب شب منه...شب من!
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دستانش میلرزید.نمیدانست چطور لرزش دستانش را مهار کند...


کیوان که روی سکو رفت تا با همه حرف بزند احساس کرد تمام دنیا دور سرش میچرخد...


از خجالت حتی جرات نمیکرد به چشمان اعتمادی نگاه بیاندازد.


زیر لب زمزمه کرد:


-خدایا خودت به خیر کن...


کیوان شروع کرد به حرف زدن.دلش میخواست کر شود و چیزی نشنود.


-راستش امشب میخوام اینجا از یه بانوی زیبا درخواست ازدواج کنم...


کسی که مدتهاست عاشقشم و میدونم که زندگی کردن بدون اون برام غیر ممکنه.


کسی که میدونم اگه ازش بخوام باهام باشه دست رد به سینه ام نمیزنه...


صدای خنده حضار روی اعصابش خط انداخت.


کیوان ادامه داد:


-میدونید اون بانو کیه؟


صدای زمزمه همه را می شنید که اسم نازلی را بر زبان می آورند.


کیوان پوزخندی به سمت قیافه نازلی حواله کرد و گفت:


-پریناز...پریناز همون کسیه که تمام مدت خواب و خوراک رو از من گرفته و من امشب میخوام جلوی همه ازش درخواست کنم که باهام ازدواج کنه...


نفسش دیگر بالا نمی آمد.داشت زیر نگاه همه آب میشد...


مخصوصا زیر نگاه متعجب اعتمادی.دلش نمیخواست پیش او اینگونه به نظر برسد.


الان همه به چشم یک مزاحم به او نگاه می کردند اما او چرا قبول کرد که امشب بازیگر این نقش باشد؟


یک لحظه برگشت که با قیافه گریان نازلی مواجه شد...


پوزخند زد.چقدر خودش را مظلوم نشان می داد.


برای اتمام این نمایش مسخره از جا بلند شد و خواست برود که کیوان با گامهایی بلند خودش را به او رساند و او را به سمت خود کشاند.


مضطرب و نگران بود...داشت از خجالت و نگرانی قالب تهی میکرد.


کیوان با خنده ادامه داد:


-پریناز تنها کسیه که توی این جمع لیاقت عروس اعتمادی ها شدن رو داره.


من میخوام امشب...


بالاخره صدای اعتمادی بزرگ در فضا طنین انداز شد:


-داری چی کار میکنی کیوان؟


کیوان.کمی از پریناز فاصله گرفت و تلو تلو خوران به سمت پدرش رفت.


با خنده گفت:


-نمیبینی پدر؟دارم از پری خواستگاری میکنم.


مگه همیشه نمیگفتی اون لایق ترین دختریه که میشناسیش...


میخوام لایق ترین دختر رو عروس خونت کنم!


نه یه هرزه که...


اعتمادی نذاشت کیوان حرفش را تمام کند و با کشیده ای به حرفهای بی سر و تهش پایان داد.


بعد در حالی که از خشم میلرزید زیر لب زمزمه کرد:


-پسره احمق...چطور تونستی با شهرام این کار رو کنی؟چطور تونستی خوردش کنی؟


پریناز با شنیدن این حرف مثل برق گرفته ها به سمت اعتمادی بزرگ رفت و با تردید پرسید:


-چی گفتید؟هان؟شهرام؟شوهر من که مرده...


اعتمادی سرش را پایین انداخت.کیوان با مکث پرسید:


-بابا... نگو که اون مهمون مهمی که قرار بود امروز برات بیاد...


اعتمادی با مکث سری تکان داد و گفت:


-چرا...همونه...شهرام زنده است.امشب اینجا بود...لا به لای مهمونا...


برای دیدن پریناز اومده بود...میخواست غافلگیرش کنه اما انگار خودش غافلگیر شد.
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اشکهایش بی مهابا روی صورتش می ریختند.


عشقش در مقابل چشمانش بود اما چیزی را که میدید نمیتوانست باور کند.


یعنی به همین راحتی فراموشش کرده بود؟


یعنی دوباره عاشق شده بود؟


چطور توانسته بود کسی را که جانش را فدای عشقشان کرده بود فراموش کند؟


دیگر نمیتوانست فضای آنجا را تحمل کند...


یقه های بارانی اش را بالا داد و در حالی که شال گردنش را دوباره دور صورتش میپیچید از آن جا دور شد.


اشکهایش بند نمی آمدند.


بی اراده اشک می ریخت و صحنه هایی را که دیده بود مدام در ذهنش مرور میکرد.


احساس می کرد قلبش در حال آتش گرفتن است...


بالاخره به در خروجی عمارت رسید که ناگهان صدایی باعث شد سر جایش میخکوب شود.


صدایی که خوب میدانست متعلق به نیمه که نه... تمام گمشده ی اوست.


دوست داشت برگردد و پری زیبایش را در آغوش بگیرد و ساعتها از رنجهایی که کشیده بگوید و روی شانه هایش زار بزند.


اما حیف که دیگر پریناز آن پریناز قبل نبود و او نیز باید کسی باشد به جز شهرام عاشق پیشه...


غرور شکسته شده اش او را به مرز جنون کشانده بود.دوست داشت زمان به عقب بر میگشت و هیچکس او را نجات نمیداد...


خواست برود که پریناز داد زد:


-وایسا...ترو جون پریناز وایسا!


پاهایش باز ماندند از رفتن.اسم عزیزترینش بیاید و او برود؟


قسم به جان عشقش بخورند و او قسم بشکند؟


شهرام برای پریناز همان فرهاد کوهکن بود فقط کمی امروزی تر...


همانقدر عاشق...همانقدر گرفتار یار!


دستش را که کشید لرز و گرما هر دو به سراغش آمدند...


بعد هم صدای هق هق عزیز ترینش تمام نای باقی مانده را از تن رنجورش ربود.


-دلم برات تنگ شده لعنتی...وایسا!


-ولم کن...تو که منو مرده فرض کرده.برو به عشق و حالت برس.


همونطور که من برای تو مردم...تو هم الان توی همین لحظه برای من تموم شدی.


پریناز دستش را رها کرد و قلبش به یکباره از جا کنده شد.


با تردید به پریناز نگاهی کرد که دید ناگهان با زانوانش به زمین خورد.


با ترس کنارش نشست و او را در آغوش کشید.


چشمانش در آستانه بسته شدن بودند.


با بغض داد زد:


-پری من...صدامو میشنوی؟چرا دستات یخ کرده؟


پریناز...عزیز دلم...غلط کردم.تو رو خدا یه چیزی بگو...


خوبی؟


تمام توانش را جمع کرد و فریاد زد:


-پریناز...


پریناز به سختی دستش را بالا آورد و اشکهای شهرام رو پاک کرد.


با مکث لب زد:


-دیگه اگه بمیرمم آرزویی ندارم...تمام آرزوم دیدن دوباره تو بود!!


من بدون تو هیچم شهرام...هیچ...


این را گفت و چشمانش را بست.
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"رضا"





-دکتر؟حالش چطوره؟


-تبش پایین نمیاد...


-یعنی چی؟خب باید چیکار کنیم؟اگه لازمه ببرمش تهران...


دکتر با افسوس سری تکون داد و گفت:


-این درد یه درد روحیه...خواهرتون از چیزی خیلی ناراحته...


سعی کنید مشکل اصلی حل کنید شاید اونموقع بشه براش کاری کرد.


وگرنه تضمینی نیست که دووم بیاره.


با بهت گفتم:


-یعنی چی؟یعنی چی تضمینی نیست؟


-تا حالا دق مرگ شدن شنیدی؟بخاطر ترشح بیش از حد یه ماده تو بدنه...


یه هورمون...که پاسخی به حالت روحیه آدماست...اگه زیاد ترشح بشه سیستم ایمنی بدن ضعیف و ضعیف تر میشه تا این که بیمار بمیره...


الان فهمیدی یعنی چی؟


داشتم می افتادم که نازنین از بازوهام گرفت و کمکم کرد رو صندلی بشینم.


با نگرانی پرسید:


-خوبی رضا؟ببین من از اولش هم بهت گفتم که کارت اشتباه بوده...


حالا میخوای چیکار کنی؟میخوای با یه لجبازی خواهرت رو بکشی؟


رضا،روجا عاشق باربده...


نباید بیشتر از این اذیتشون کنی...بس نبود این دو هفته ای که خواهرت هر لحظه عذاب کشید؟


چیزی نگفتم که نازنین با حرص گفت:


-با توام رضا...میشنوی؟


بی حرف از جام بلند شدم و رفتم طبقه پایین...


با تردید رفتم سمت تلفن و شروع کردم به گرفتن شماره...


بعد از چند تا بوق جواب دادن:


-بله؟


-میخوام با ارباب حرف بزنم...


-ارباب؟یه لحظه صبر کنید.


چند لحظه بعد صدای غمگین امیر توی گوشم پیچید:


-بله؟


-منم...رضا!میخوام با باربد حرف بزنم؟


-رضا؟تویی؟


تو کجایی لعنتی؟چرا؟واسه چی روجا رو اینطوری بردی؟


باربد این همه سال مث چشماش از خواهرت مراقبت کرده بود که اینطور جوابش رو بدی؟


میدونی چه بلایی سر باربد آوردی؟


میدونی این عمارت داره بی ارباب میشه؟


در عرض ده روز چهار بار خودکشی کرده.


میفهمی؟از ترس اینکه کار دست خودش نشده دستاشو بستیم به تخت...


حتی نا نداره حرف بزنه.میدونی از پا انداختیش؟


این بود جواب محبتهایی که در حق خواهرت کرد؟


با حرص گفتم:


-هیسسس...بزار منم حرفامو بزنم.


داد زد:


-مگه تو حرف حساب میزنی که من گوش کنم؟


-به باربد بگو میتونه بیاد روجا رو ببینه...


آدرس رو یادداشت کن!


-چی؟جدی؟


-بهش بگو مجبور شدم...خواهرم داره جلوم پر پر میشه وگرنه هیچوقت نمیذاشتم ببینتش.
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"شهرام"





بالاخره چشماش رو باز کرد.


خدمتکار گفت:


-خانم جان بیدار شدید؟خدا رو شکر...


پری یکم به خدمتکار نگاه کرد و یهو زد زیر گریه!


با ترس نگاهش کردم.خدمتکار پرسید:


-وا...چی شد خانم؟خوبید؟


-زینت...داشتم خواب می دیدم!


-خواب؟چه خوابی؟


-خواب...خواب دیدم شهرام زنده است.کنارمه...


خدمتکار نگاهی متعجب به من که پشت دیوار ایستاده بودم انداخت.


از پشت دیوار اومدم بیرون و گفتم:


-حالا خواب تو با وجود من جزو رویا هات محسوب میشه یا کابوسات؟


پریناز با بهت بهم نگاه میکرد...


بعد چند ثانیه زیر لب گفت:


-یعنی...خواب نبوده؟تو...تو زنده ای شهرام؟


بهش نزدیک شدم و نشستم کنار تختش.


بهت زده نگاهم میکرد...با بغض گفتم:


-سه روزه که بیهوشی...میدونی چی به روزم آوردی؟


-شهرام بخدا من از اون خواستگاری خبری نداشتم...اصلا من...


پریدم وسط حرفشو گفتم:


-همه چی رو میدونم...همه چی رو!تو آروم باش عزیزم!


منو ببخش...من اشتباه کردم.


ازت معذرت میخوام.کیوان همون روز برام قضیه رو تعریف کرد.


شرمنده ام پری...راجع بهت اشتباه فکر کردم.


شرمندتم...


-شهرام...دلم برات خیلی تنگ شده بود.


دو ساله با خودم میگم اگه بود اینو بهش میگفتم اونو بهش میگفتم اما حالا که جلوم نشستی مغزم خالیه خالیه...


شهرام...نمیدونم چی باید بگم...میفهمی چی میگم؟


-میفهمم عزیزم...بی تو کم زجر نکشیدم که حالا بیام و حالت رو نفهمم...


زینت با اجازه ای گفت و از اتاق بیرون رفت.


پری دستاش رو گذاشت روی صورتش و با گریه گفت:


-این همه وقت کجا بودی؟


نگفتی من می میرم بدون تو؟نگفتی زنده باشم و زنم فکر کنه مردم، ته نامردیه...


نگفتی یه دختر تنها چطوری گلیم زندگیش رو از آب بکشه بیرون؟


نگفتییییی؟؟؟؟


بی درنگ به آغوش کشیدمش و با بغض گفتم:


-منه نامرد...منه به درد نخور...یه کاری کرده بودم که اگه خودم قربانی نمی شدم باید منتظر قربانی شدن تو می موندم...


رفتم و خودمو توی ذهن همه کشتم تا تاوان گناهام از دست دادن تو نباشه.


قبل تو کارایی کرده بودم که تاوان داشت...


تاوان سنگین گناهام بود که زندگیم رو اینطور بهم ریخت.
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-چی داری میگی شهرام؟


دستی به صورتم کشیدم و با مکث پرسیدم:


-دفعه اولی که همو دیدیم یادت میاد؟


یادته از سرم خون می اومد؟


-آره...خب گفتی خوردی زمین!


آخه اون شب بارون شدیدی می اومد.


-اون شب...اون شب من ناخواسته یکی رو کشته بودم.


سر جاش نشست و با ترس پرسید:


-چی میگی شهرام؟دیوونه شدی؟


تو که اهل این کارا نیستی.


ببین من حوصله شوخی ندارما...


پوزخندی زدم و زیر لب گفتم:


-کاش شوخی بود!کاش...


-شهرام...تو داری جدی میگی؟یعنی تو...تو واقعا...وای...باورم نمیشه!


چرا...شهرام چرا این کارو کردی؟چرا این چیزا رو زودتر بهم نگفتی؟


دستاشو گرفتم و با درموندگی گفتم:


-ببین پری...تو خط بطلان بودی رو گذشته به درد نخور من...


من تو گذشتم،وقتی هیچ کس رو نداشتم که به امیدش روزم رو شب کنم و شبمو روز،کارایی کردم که الان حتی از فکر کردن بهشون حالم بهم میخورده...


من وقتی تو رو دیدم عوض شدم.


شدم کسی که قبل از مرگ برادرم بودم.


چند سال تو باتلاق دست و پا زدم...تو رو که دیدم گفتم بیا و ناجی من باش.


گفتی منم دنبال ناجی ام...همپات میشم.زنت میشم...


اون حرفا واسه من در بهشت بود.


روز عقدمون تو آسمونا بودم پریناز...اما خب اون گذشته همش دنبالم بود.


مثل گذشته خودت که میگفتی فکرش دست از سرم بر نمی داره.


خب تو گذشته ای داشته که خیلیا بدهکارت بودن اما من یه گذشته داشتم با کلی طلبکار...


اون شب بارونی...رفته بودم سر وقت قاتل برادرم.


رفتم توی یه مهمونی و باهاش درگیر شدم.


وقتی چاقو رو فرو کردم تو شکمش تمام آتیش دلم فروکش کرد اما از بخت بد اون قتل یه شاهد پیدا کرد.


یه شاهد که نمیشناختمش...خواستم فرار کنم که جلوم رو گرفت.


حالم خوش نبود...با چاقو زدمش.اما خدا شاهده که ضربه ام کاری نبود...فکر نمیکردم بمیره.


بعدش هم که فرار کردم،ولی هرگز فکرشو هم نمیکردم که اون شاهد عزیز ترین پسر یکی از خانواده های صاحب نام تهرانی باشه.


یکی از همون تتمه های قاجار که هنوز که هنوزه برای خودشون صاحب تشکیلاتن.


یه سال بعد از ازدواجم با تو بود که کم کم فهمیدم اون پسر همون شب مرده و تازه فهمیدم که چه کسی رو کشتم.


از همون موقع ها بود که تهدیدا کم کم شروع شد.


آخریا دیگه تهدیداشون عملی شده بود.دو بار میخواستن با ماشین زیرم کنن.


چند باری از دستشون فرار کردم،تا این که یه بار پیغام دادن که خودت میتونی در بری...اما هر وقت که بخوایم زنت تو چنگ ماست!


پس اگه زنت رو دوست داری بهتره خودت رو برای مرگ آماده کنی!


حتما اون شب که اومدم خونه رو یادت میاد...دو شب قبل از این که خبر مردنم رو بیارن.


مست مست بودم...اومدم خونه!


یادته بغض داشت خفم می کرد.راستی اون شبم بارونی بود...


زیر بارون یه دل سیر گریه کرده بودم.


اون شب انقدر حالم بد بود که میخواستم برای نجات تو خودمو بکشم.


اما نتونستم...من عاشق تو بودم.من نمیخواستم بمیرم.


پس تصمیم گرفتم یه مرگ ساختگی برای خودم جور کنم و صبر کنم تا روزی که آبها از آسیاب بیوفته و بتونم بگردم پیشت.
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"پریناز"





با بهت نگاهش کردم.به سختی گفتم:


-باورم نمیشه...تو چیکار کردی...


سرشو انداخت پایین.دلم نمیخواست ناراحت تر از این ببینمش.


شهرام با تمام بدیهایی که تو گذشته اش داشت شوهرم بود،عشقم بود و تنها تکیه گاهم...تکیه گاهی که دو سال طعم تلخ نداشتنش رو چشیده بودم و دیگه نمیخواستم که به اون روزا برگردم.


چونه اش رو گرفتم و سرش رو بالا آوردم.


چشماش اشکی بود.


با غم گفتم:


-کاریه که شده...گذشته ها گذشته اما من از آینده میترسم شهرام.


نکنه بفهمن تو زنده ای و دوباره یه بلایی سرت بیارن؟


میترسم شهرام...از اونا...از هر چیزی که بخواد تو رو دوباره ازم بگیره میترسم.


بیا از این شهر بریم شهرام.


هان؟نظرت چیه؟یا اصلا بیا از ایران بریم...


اصلا میریم پیش همون پسر عموت که آلمانه...


دستای یخم رو فشار داد و با جدیت گفت:


-من نمیخوام تو رو آواره کنم پری عزیزم.


من دوسال تموم فرار کردم.دیگه بسه...


حالا که رئیس خاندانشون مرده و سر ارث و میراثش دعواست دلیلی نداره که فرار کنم.


من تا همین جاش هم کلی از فرصتهام رو سوزوندم...


کلی از روزایی که میتونستم با تو باشم رو هدر دادم.


با بغض و عجز نالیدم:


-شهرام...میکشنت.


لعنتی من دیگه تحمل ندارم.


این بار اگه اتفاقی بیوفته این زندگی بی سر و ته رو خاتمه میدم.


با عصبانیت گفت:


-پریناز...این چه حرفی بود که زدی؟


-دارم حقیقتو میگم...خودمو میکشم...بخدا خودمو...


تا به خودم فاصله بینمون رو پر کرد و نذاشت به مزخرفاتم ادامه بدم!





"مرا از خود بیخود میکنی 


تنهایی هایم را پر میکنی 


لجوجانه این بودنت 


بود و نبودم را به بازی می گیرد!


اما بعد به جای تکمیل من،


به جای نیمه گمشده من بودن


آن چنان میروی که خودم را نیز در تو جا بگذارم!؟


آخر این چه رسمی ست؟"
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***


"باربد"





از پله ها به سختی بالا رفتم.


تو این مدت یه مرده متحرک شده بودم.دیگه جونی تو تنم باقی نمونده بود برای دیدنش...اما من باید باهاش حرف بزنم.


باید التماسش کنم که باهام برگرده...


اصلا چرا کارمون به اینجا کشید؟


کاش برگردیم به چند ماه پیش...اونوقت دیگه نمیزارم تنهام بزاره.


وایسادم جلوی در اتاق.با تردید دستمو آوردم بالا که نگاهم به سمت پانسون خونی مچم کشیده شد.


بدجوری دهن کجی میکرد.دست چپم رو آوردم پایین و فرو کردم تو جیب پالتوم.


با دست راستم رمز همیشگیمون رو روی در زدم:


-تق...تق تق تق...تق!


صدایی نیومد...


دستگیره در رو با تردید به سمت پایین فشار دادم.


رفتم داخل اتاق و با چشمام مشتاقانه دنبالش گشتم.


گوشه ای از اتاق روی تخت مچاله شده بود.


پاهامو به سختی به دنبال خودم کشوندم.


بالاخره رسیدم کنار تختش و زانو زدم.


با بغض صداش زدم:


-روجا...


بازم صدایی ازش در نیومد.


-منم.باربد...تروخدا جوابمو بده.


روجا...دلم خیلی تنگ شده بود برات...روجا!؟


دستم رو با تردید سمت شونه اش بردم و اونو به سمت خودم برگردوندم.


بدون هیچ تلاشی روی تخت رها شد.


چشماش بسته بود...لباش خشک خشک.


صورتش مثل مرده ها...نفس نمی کشید.دستشو گرفتم،یخ بود...


سرما تا عمق وجودم نفوذ کرد.


نمی دونم صورتم کی از اشکهام خیس شد!؟


صدام در نمی اومد.میخواستم فریاد بزنم و کمک بخوام اما نمی تونستم.


به سختی از جام بلند شدم.ترسیده عقب عقب رفتم...


نمیتونستم چیزی رو ک میبینم باور کنم.


بالاخره خودمو ب در رسوندم و از اتاق زدم بیرون.


به سختی نفس عمیقی کشیدم و داد زدم:


-کمک کنید...نفس نمیکشه.روجا...روجا...نفس نمیکشه.


انگار تمام توانم با همین جمله از بین رفت.


افتادم روی زمین و چشمام رو بستم.


ضربان قلبم تند و تند تر میشد و چشمام سنگین و سنگین تر...


نکنه دارم می میرم؟


خدایا...این زندگی رو بدون روجا نمیخوام.


اگه اون بمیره منم مردم...اگه میخوای ببریش منم ببر...


بسمه تنهایی!تمام زندگیم با ترس و تنهایی خو گرفتم اما دیگه نمیتونم.


روجا تنها امیدمه...خدایا ازم نگیرش!


اومده بودم ببینمش اما نه تو این حال و روز...اومده بودم باهاش حرف بزنم.خدایا چرا میخوای عذاب بکشم؟


میدونم گناهکارم...شاید بخاطر پریناز و ظلمی که در حقش کردم.


شاید به خاطر روجایی که نباید عاشقش میشدم ولی عاشقش شدم.


شاید به خاطر خیلی چیزای دیگه...


اما تاوان گناهای من این نیست.


صدا ها هر لحظه مبهم تر می شدن...


آخرین صدایی که شنیدم این بود :


نفس نمیکشه...باید ببریمش بیمارستان.


کسی که نفسم بود نفس نمیکشه...


پس چرا منه بی مصرف هنوز زنده ام؟


چرااااا؟





"به دیدارم بیا هر شب





 دلم اینجا بسی تنگ است  





برای با تو بودن ها 





درون سینه ام جنگ است 





به دیدارم بیا جانا 





هوای عاشقی دارم 





در این تنهایی «تن» ها 





نفس، بی رنگ بی رنگ است"
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***


حال 





"مینا"





دفتر خاطرات پدربزرگم رو بستم.سرمو رو به تاج تخت تکیه دادم.


هیچوقت فکرشو نمیکردم پدربزرگم همچین زندگی پر فراز و نشیبی داشته... یعنی این همه سختی کشیده؟


یهو گوشیم زنگ خورد...نگاه کردم که دیدم یاشاره!


خواستم جواب بدم که یاد حرفهای بابابزرگ افتادم.


گفته بود فعلا نباید باهاش حرف بزنم.


اما من یاشار رو دوست داشتم...نمیدونستم دلیل مخالفت پدربزرگم باهاش چیه.


اما من کسی نبودم که روی حرفش حرفی بزنم.


با صدای سیما از افکارم بیرون کشیده شدم:


-خانوم کوچیک...


کجایید؟خانوم کوچیک؟


دفتر خاطرات رو سر جاش گذاشتم سریع از اتاق زیر شیروانی اومدم پایین.


سیما داشت دنبالم میگشت.


از پشت بهش نزدیک شدم و دم گوشش گفتم:


-دالی!


ترسیده به سمتم برگشت و گفت:


-ترسیدم خانوم!


-خب منم میخواستم بترسی فدات شم!


حرصی نگاهم کرد که بلند خندیدم.


پشت چشمی نازکی کرد و گفت:


-بریم ناهار!


-باشه حالا قهر نکن!


بغلش کردم و گفتم:


-بریم سیما جونم!


لبخندی زد و گفت:


-هزار بار گفتم من خدمتکارتونم اینطوری صمیمانه صدام نکنید!


-برو بابا...مگه نوکرمی؟تو دوست جونی خودمی!


لبخند زیباش دوباره صورتش رو زیباتر کرد.


سیما تنها دوست من بود.از ده سالگی با هم بودیم...تا اینکه دو سال پیش من رفتم دانشگاه و اون اینجا موند.


البته هنوزم بهترین دوستم بودم و ب محض تعطیلی دانشگاه سریع برمیگشتم اینجا تا با اون و خانواده ام باشم.
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با هم وارد خونه شدیم.مامان بزرگ داشت لوستر رو تمیز می کرد.


بابا بزرگ هم از چهارپایه گرفته بود و ندام غر میزد:


-بیا پایین...الان میوفتی هفتاد جات میشکنه.


من حوصله تیمار داری ندارما...دست و پات بشکنه میرم زن دوم میگیرم.گفته باشم...


مامان بزرگ یکی از کریستال هایی که دستش بود افتاد و خورد تو سر بابا بزرگ...


یهو زدیم زیر خنده که مامان بزرگ گفت:


-خاک به سرم...خورد تو سرت؟


بابا بزرگ در حالی که داشت فرق سرش رو می مالید گفت:


-خیلی بی جنبه شدیا خانوم...من یه چیزی گفتم،زن دوم چه صیغه ایه؟اصلا حالا کی به من زن داد؟


مامان بزرگ که صداش رو تا اون لحظه نشنیده بود یهو با عصبانیت گفت:


-چی گفتی؟میخوای سر من هوو بیاری؟


و این بار عمدا یکی از کریستال ها رو به سمتش پرت کرد که صاف خورد تو پیشونیش!


ما که داشتیم از خنده روده بر میشیدیم.


بابابزرگم با حالت زاری گفت:


-نامرد...بی جنبه...کم ظرفیت...بی توجه به حقوق مردان در زندگی زناشویی!


بعد چهارپایه رو ول کرد و.با حالت قهر رفت.


چند قدمی دور نشده بود که یهو چهارپایه لرزید.


سیما و من با یه جست خودمون رو به چهارپایه رسوندیم و مانع سقوط مامان بزرگ شدیم.


بابابزرگ با صدای جیغ ما به سمت عقب برگشت که مامان بزرگ با جیغ گفت:


-بیام پایین روزگارت سیاه باربد!چهارپایه ول میکنی واسه من؟


بابابزرگ که دید اوضاع بدجور قمر در عقربه بود به سمت اتاقش رفت و در و پشت سرش بست.


سیما و من زدیم دوباره زیر خنده که مامان بزرگ در حالی که سر تاسف تکون می داد از چهار پایه اومد پایین.


زیر لب گفت:


-اصلا منه پیرزن رو چه به خونه تکونی...همه شوهر کردن ما هم شوهر کردیم.شوهر نیست بلای جونه!


مامان بزرگ که یکم دورتر شد رو به سیما زمزمه کردم:


-هم آفت جونه...هم نامهربونه!هم قدرم رو ندونه ندونه ندونه...


سیما با خنده گفت:


-خدا نکشتت دختر...
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موبایلم که زنگ خورد ببخشیدی به سیما گفتم و رفتم یه گوشه از حال تا صحبت کنم.


شماره ناشناس بود.با تردید جواب دادم:


-بله؟


-الو...مینا!منم،یاشار!


چند لحظه سکوت کردم.انکار نمیتونستم بکنم.


دلم براش خیلی تنگ شده بود.


به سختی گفتم:


-یاشار...مگه بهت نگفتم دیگه بهم زنگ نزن؟


-چرا باید به حرفت گوش می کردم؟


-چون...چون...چون خونواده من...


-اولا خونوادت نه و پدربزرگت...دوما به نظرت مسخره نیست به خاطر حرف پدربزرگت پا پس بکشم از عشقم؟


-عشق؟مسخره نشو یاشار...اسم این علاقه بین من و خودتو میزاری عشق؟ما فقط چند ماهه که با هم آشنا شدیم!


-دوست دارم لعنتی...بفهم!تو منو چند ماهه که میشناسی...من فقط نزدیک دو سال دنبال یه راهی بودم که بهت نزدیک بشم.


اصلا منو چه به مدیریت نشریه؟مترجمی زبان خوندم که برم تو یه سفارتی،جایی کار کنم اما از دو سال پیش فقط تو فکر اینم که چطور می تونم به یه دانشجوی ادبیات که عاشقه نوشتن و نمایشنامه های شکسپیره نزدیک بشم!؟


بهت زده به حرفاش گوش می کردم.انقدر سکوت کردم که گفت:


-قطع کردی؟مینا جان؟میشنوی اصلا صدامو؟مینا؟


به زور لب زدم:


-جانم؟میشنوم...


صدای پوزخندشو شنیدم...با بغض گفت:


-یادته مسخره ام می کردی؟میگفتی مغرورم؟میگفتی خدا رو بنده نیستم...اما بخدا از روزی که.جواب رد بهم دادی و رفتی،غرورم شکست...مردم!


عاشقت بودم اما کم به زبون آوردم...اونقدر کم که نفهمیدی چقدر عاشقتم!


مینا جانم...من تو فرودگاهم...فقط بهم بگو بیام کجا؟


با ترس گفتم:


-دیوونه نشو یاشار...میخوای بیای اینجا که چی بشه؟


پدربزرگم از تو خوشش نمیاد!بیای اینجا کارا بدتر میشه نه بهتر...


-میخوام بدزدمت...حرفیه؟


همه دنیا هم از من خوششون نیاد کافیه تو دوستم داشته باشی.همین...


بگو دوستم داری تا بیشتر از این نشکنم...فقط اینو بگو بهم...


-بخدا تو دیوونه شدی یاشار...الان داری به حرف دلت گوش میدی اصلا معقول نیست رفتارت.یکمم به حرف عقلت گوش بده...


چند روز بعد یهو به خودت میای میبینی نمیتونی با من کنار بیای!


-به حرف عقلم گوش بدم؟


-آره...


-گوش کردم!میدونی چی میگی؟


-چی؟


-میگه کاش اینجا بودی تا یه دل سیر بغلت کنم!


مطمئن بودم لپام از خجالت گل انداخته...


با تته پته گفتم:


-من...لاهیجانم...آدرس رو...برات میفرستم!خداحافظ!


داشت قهقهه میزد بخاطر مدل حرف زدنم که تماس رو قطع کردم و نفس حبس شدمو بیرون دادم!
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سیما با خواب آلودگی گفت:


-از صبح خیلی خسته شدم!


برم یه چرتی بزنم...


سرمو خاروندم و گفتم:


-باشه!برو بخواب!


خندید و گفت:


-همیشه برام عجیب بوده که شما چطور بعد از ظهر ها نمیخوابید؟من که اگه بعد از ناهار نخوابم تا شب گیج میزنم!


خندیدم و چیزی نگفتم!


سیما که رفت چند دقیقه بعد منم بلند شدم و رفتم سراغ کار خودم!


باید اون دفترچه خاطرات رو تموم می کردم!


بارون ملایمی می اومد.سریع به سمت اون کلبه قدیمی پا تند کردم.


رفتم تو و سریع از نردبون رفتم بالا!


از بچگی تو این کارا خیلی فرز بودم.بابابزرگم همیشه به شوخی بهم میگفت گربه!


کف اتاق زیر شیروانی نشستم و به کپه کاهی که نزدیکم بود تکیه زدم.شنلم محکم تر دور خودم پیچیدم و دفتر خاطرات رو باز کردم!


دوباره پرت شدم به گذشته ها...





*





"باربد"





با حس خیسی صورتم چشمامو باز کردم.


خانوم حامله ای بالا سرم نشسته بود و داشت با دست رو صورتم آب میپاشید.


با دیدن چشمای بازم لبخندی زد و گفت:


-خدا رو شکر!بهوش اومدید بالاخره...


خواستم نگاهی به اطراف بندازم که گردنم تیر کشید و آخی گفتم.


خانومه گفت:


-زیاد سرتون رو تکون ندید...خوردید زمین احتمالا چند جا از بدنتون ضربه خورده!


بی توجه به حرفش گفتم:


-شما کی هستید؟من تو این اتاق چیکار میکنم؟روجا...روجا کجاست؟


-عه...ببخشید...یادم رفت خودمو معرفی کنم!


من زن رضام... اسم نازنینه!اینجا هم یکی از اتاقای خونه ماست.راستش من قبلا هم شما رو دیدم...اون روز آخر...تو بیمارستان!اما خب احتمالا شما اون روز اینقدر حواستون پرت بوده که منو یادتون نیست.بهتون هم حق میدم...معلوم بود که شما واقعا روجا رو دوست دارید.اما خب...


پوزخندی زدم و گفتم:


-ولی شوهرتون با اون همه ضجه زدن و التماس کردن هم راضی نشد روجا رو بهم برگردونه.


لبخند محوی زد و گفت:


-نمیدونم چی بگم راجع به رفتارای رضا ولی خب حداقل اینو میتونم بهت بگم که روجا هم خیلی دوستت داره!که اگر اینطور نبود رضا عمرا نمیذاشت دوباره ببینیش!


تازه داشتم از شنیدن جمله آخر این زن خوشحال میشدم که یهو با یادآوری اتفاقهایی که قبل از بیهوش شدنم افتاد از جام پریدم و پرسیدم:


-روجا...روجا نفس نمی کشید...الان کجاست؟میخوام ببینمش!


نازنین فقط نگاهم کرد که با بغض داد زدم:


-روجای من کجاست؟میخوام ببینمش...تا کی میخواد از من دورش کنید لعنتیا...تا کی؟
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همونطور پشت سر هم داد می زدم.


تا این که نازنین گفت:


-ما قصد نداریم همچین کاری کنیم...بخدا رضا هم پشیمون از کاری که در حق شما کرده ولی خب الان نمیشه روجا رو ببینی...


آخه...


-آخه چی؟


-آخه بیمارستانه!


-حالش چطوره؟من که رفتم بالای سرش نفس نمی کشید.


-ایست تنفسی بوده!الان خیلی بهتره اما هنوز مرخصش نکردن!


از جام بلند شدم و به سمت در رفتم.سرم بدجور گیج می رفت.


داشتم می خوردم زمین که نازنین گفت:


-کجا داری میری؟


-میخوام برم پیش روجا!باید ببینمش...دیر شده. خیلی دیر...


نازنین گفت:


-تو که نمی دونی کجا باید بری...صبر کن من به راننده بگم تا هردومون رو ببره بیمارستان.


خسته و درمونده نگاهش کردم که ادامه داد:


-همینجا بشین تا برگردم.


کنار دیوار سرخوردم و نشستم تا برگرده.





***





رضا از اتاق اومد بیرون و به سختی گفت:


-میتونی بری تو...


سریع رفتم داخل اتاق...روجا زل زده بود به سقف.


بدون این که نگاهم کنه گفت:


-مگه نگفتم نمیخوام کسی رو ببینم؟


چند قدم رفتم نزدیک تر که یهو برگشت سمتم...


با بهت داشت نگاهم میکرد!


نمیدونم چی شد که صورتم از اشکام خیس شد.


کی تا چند ماه پیش گریه ارباب رو دیده بود؟


کی باورش میشد که من دلم این طور پیش خواهر خونده ام گیر کنه.


از کی همه چی بهم ریخت!؟


چرا اینقدر عاشق شدم که گاهی اوقات از شدت عشقم بترسم...


روجا ناباورانه گفت:


-باورم نمیشی...باربد تو واقعا اینجایی؟


من...من فکر کردم با حرفای رضا دیگه...


انگشت اشاره ام رو به نشونه سکوت بالا آوردم و گفتم:


-هیششششش....


بزار انقدر نگاهت کنم تا سیر بشم.


دستشو گرفتم و بوسه ای پشت دستش زدم.


زیر لب زمزمه کردم:


-بهم بگو که تو هم دوستم داری و دلمو به کسی نباختم که دلداده یکی دیگه باشه...


چطور تونستی تنهام بزاری لعنتی؟


مگه منم برادرت نبودم؟مگه بیشتر از اون برات برادری نکردم؟


چرا نپرسیدی دردم چیه و رفتی؟


مچ دستمو نشونش دادم و گفتم:


-اومدم بگم داشتم به خاطرت خودمو میکشتم!


به خاطرت شدم یه آدم ضعیف.کسی که دیگه اون ارباب قدرتمند نبود...


دوستم داشتی و رفتی؟چرا؟چرا هیچی بهم نگفتی؟


روجا با بغض گفت:


-چون...اون شب از عشقت به یه دختر گفتی!


پیک پشت پیک مشروب خوردی و من دیدم که بعدش از یه دختر حرف زدی!


رفتم چون نمی تونستم تو رو دست تو دست یکی دیگه ببینم.


رفتم چون مدتها بود که تو دیگه برادرم نبودی!عشقم بودی!


رفتم چون بهم یاد ندادی چطور توی یه عشق یک طرفه دووم بیارم و نابود نشم...














-اینا رو یادت نداده بودم ولی موندن پای قول و قرار رو که یادت داده بودم...


قرارمون این بود که بشیم شریک غم و شادی هم...


میدونی چه قدر سخت بود برام که با خائن بودنم کنار بیام!


من خیانت  در امانت کردم...برادریم شد عشق و عاشقی!


ولی حاضر بودم خائن باشم و تو رو از دست ندم...


ولی تو چیکار کردی؟


رضا بهت گفت منو ول کن و تو هم...


چشمام رو بستم و سرمو به سمتی چرخوندم که اشکام رو نبینه!


یهو احساس کردم دست سردی رو صورتم کشیده شد.


روجا با بغض گفت:


-من...من دوست دارم باربد!


نشد...خیلی سعی کردم فراموشت کنم اما نشد...


منم تا پای مرگ رفتم اما فراموش نشدی!


بذار هر کس هر چی میگه بگه...


حالا که تو هم همون حسی رو داری که من دارم،به خاطرت جلوی همه آدم ها و حرف و حدیث هاشون وایمیستم!


لبخند تلخی زدم و گفتم:


-راه دیگه ای نداره عشقم...این بار دیگه نمیزارم ازم بگیرنت.


هر کی هر کاری میکنه بکنه...دیگه برام مهم نیست.


روجا با بغض گفت:


-دلم برات تنگ شده بود!


با تمام عشقم دستشو بوسه ای زدم و گفتم:


-من بیشتر...خیلی بیشتر!





***





رضا با کلافگی گردنش رو مالید و گفت:


-به خداوندی خدا قسم باربد...اگر یه تار مو از سرش کم بشه...یه قطره اشک بچکه رو صورتش دیگه ببخشی در کار نیست.


این آخرین فرصته...دفعه بعد دیگه نمیبخشمت.


نگاهی به روجا که سرشو با مظلومیت تمام پایین انداخته بود کردم و با عشق گفتم:


-مطمئن باش دیگه هیچوقت کاری نمیکنم که فرشته زندگیم رو ناراحت کنه.


رضا با حرص خاصی نگاهمون میکرد.میدونستم اصلا از این اتفاقی که داره می افته راضی نیست. نازنین اومد کنارش و دم گوشش چیزی گفت که باعث شد به سمت روجا بیاد و اونو بغل کنه.


روجا هم که انگار منتظر بود شروع کرد به گریه کردن...


چند دقیقه بعد از هم جدا شدن.


رضا دستای روجا رو گرفت و گفت:


-خوشبخت بشی خواهر کوچولوی من...


به زودی میام پیشت...مراقب خودت باش.


میخوام بدونی همیشه توی قلبمی و فکرم پیشته...


اگه یه موقع مشکلی برات پیش اومد حتما بهم خبر بده تا بیام مسببش رو سر جاش بشونم.باشه؟


کاملا مشخص بود منظورش از گفتن جمله آخر من بودم...


حالا یکی ندونه فکر میکنه من چه شمر ابن ذی الجوشنی هستم واسه خودم.


خیر سرم من ده سال این دختر رو رو تخم چشمام گذاشتم تا این قدری شد...اینم جای دستت درد نکنه است.


متلک بارم میکنه...هعی...بشکنه این دستی که نمک نداره!





***


"دو روز بعد"





همه چی عالی پیش می رفت.قرار بود همین امروز من و روجا عقد کنیم.


همه تو رفت و آمد بودن...این جنب و جوش رو دوست داشتم.


بالاخره با برگشتن روجا روح این عمارت هم برگشت...


با صدای خیاط از افکارم بیرون کشیده شدم:


-چطوره آقا؟


تو آینه به کت و شلوارم نگاهی کردم و گفتم:


-چه کردی!دست مریزاد!


-ارباب من کاری نکردم...ماشالله هزار ماشالله شما خیلی خوش قد و بالایید...هر چی بدوزم و بپوشید بهتون میاد!


لبخندی زدم و با اشاره سر به امیر فهموندم که پولش رو حساب کنه.


انصافا کارش نقصی نداشت.همیشه بهترین لباسها رو برای من میدوخت...


یه نگاهی به خودم کردم...شباهت عجیبی به پدرم داشتم.


با یادآوری خاطرات گذشته لبخند از روی صورتم پاک شد.


دوباره فکرم پرواز کرد به سمت گذشته تلخ و سختم...


و گناهی که نباید مرتکب میشدم اما...


تنها اشتباهی که تو گذشته ام کردم آواره کردن پریناز بود.


کسی که هیچوقت در حقم بدی نکرد اما من تا تونستم تحقیرش کردم و بعد هم...


اون کسی بود که به روجا پناه داده بود...میتونست با کینه ای که داشت منو نابود کنه میتونست بلایی سر روجا بیاره اما با ما مثل یه دوست رفتار کرد.


چه قدر بزرگ شده بود...و چرا هیچ شباهتی به مادرش نداشت؟


مگه میشه اون زن دختری مثل پریناز داشته باشه؟


اصلا جیران زنده است هنوز؟چرا اون روز هیچ حرفی بین من و پریناز رد و بدل نشد؟


انگار با فهمیدن هویتش یه قفل بزرگ به دهنم زده شد...


چطوری سر از کار پریناز دربیارم؟


یعنی برم سراغش یا...


اعتمادی...حتما اون پریناز رو میشناسه که به مهمونیش دعوتش کرده بود.اون بهترین سرنخه برای فهمیدن همه چیز.


 امشب برای عروسی میاد.سعی کردم ذهنم رو از گذشته دور کنم تا شب که اعتمادی رو میبینم.


اون مرد بهترین راه برای فهمیدن همه چیزه!











بعد از رفتن خیاط به یکی از خدمتکارا گفتم بره و امیر رو صدا بزنه.


تا اومدن امیر روی تختم دراز کشیدم و سعی کردم کمتر به افکار منفی ذهنم مجال جولان بدم.


-سلام بر باربد عزیزم...


همین که وارد اتاق شد از جام بلند شدم و بدون مقدمه چینی گفتم:


-ببین امیر میخوام همین امشب ته و توی قضیه پریناز رو برام دربیاری.


من با اعتمادی حرف میزنم تو هم با پسرش حرف بزن.


میخوام بدونم پریناز کجاست و داری چیکار میکنه!؟


میخوام پیداش کنم و باهاش حرف بزنم!باشه؟


امیر با بهت گفت:


-حالا چرا امروز و اینجا یاد...


نذاشتم حرفشو تموم کنه و گفتم:


-امیر شاید برات خنده دار باشه.اما عذاب وجدان گرفتم...


احساس میکنم یه ظلم بزرگی در حق پریناز کردم.


باید ببینمش..


-ببین اگه از من میشنوی دنبال اونا نگرد!


با تعجب ابروهامو بالا بردم که ادامه داد:


-همسرش،شهرام،از بزرگترین سرمایه دارای رشت بوده.


به خاطر قتل پسر یکی از کله گنده های وابسته به دربار چند سال پیش برای کشتنش آدم اجیر میکنن...میگن توی یه تصادف کشته شده و یه جسد سوخته ازش به جا مونده!


دستم رو بالا آوردم و شاکی پرسیدم:


-تو اینا رو از کجا میدونی؟


-یه تحقیق ساده کردم همین...بهت نگفتم چون نمیخواستم اعصابت رو بهم بریزم.اون روزا به اندازه کافی اعصابت بهم ریخته بود.


مکثی کرد و پرسید:


-کجا بودم؟


آهان...چند وقت پیش شنیدم شوهرش برگشته...یعنی در واقع نمرده بوده!حالا چطوریش رو نمیدونم...


خب قاعدتا اون خانواده هم دوباره قصد جونش رو میکنن.


و صد البته تشنه خون اطرافیانش میشن.


عقل ایجاب میکنه که فعلا دست نگه داری تا ببینیم چی میشه!


با بیخیالی گفتم:


-سخنرانیت تموم شد؟


-چی؟آهان...بله...


-پریناز رو برام پیدا کن...باید ببینمش.


همین امشب از زیر زبون اعتمادی بکش که کجاست.


فهمیدی؟


-ولی ارباب...


-کوفت...عذاب وجدان میدونی چیه؟


من از هیچ کس نمی ترسم.فقط میخوام پریناز رو ببینم.همین!











یهو در باز شد و با ضرب خورد تو صورت امیر که پشت در وایساده بود.


روجا بود.


با دیدن صحنه رو به روم زدم زیر خنده.


امیر پخش زمین شده بود و روجا با بهت زل زده بود به دسته گلی که به آب داده.


یهو به خودش اومد و گفت:


-ببخشید ترو خدا...ندیدمت امیر!


امیر با حرص نگاهش کرد و با لحن بامزه ای گفت:


-نامرد...خدا خیرت نده.دماغ نازنیم شکست.


عروس اینقدر خشن؟


روجا دستاشو رو سینه اش قفل هم کرد و گفت:


-خب حالا لوس نشو...پاشو برو بیرون با باربد کار دارم!


-چی؟


داری مباشر ارباب رو از همین روز اولی ازش دور میکنی؟


خجالت نمیکشی؟


روجا با حرص گفت:


-میری بیرون یا خودم بندازمت بیرون!؟


-چه خشن و پر ابهت...


روجا داد زد:


-بیرووووووون!


-اه...داد نزن پرده گوشم پاره شد.خب الان که دارم فکر میکنم خودمم بیرون یه کارایی دارم که مونده.از حضورتون مرخص شم بهتره فکر کنم.


روجا لبخندی به نشانه پیروزی زد و گفت:


-آفرین...خوش اومدی!برو پی کارات!


امیر که رفت روجا اومد و کنارم نشست.


با لبخندی گفت:


-چه خوشتیپ شدی عزیزم!


-خوشتیپ بودم خانوم!


-اون که بله ولی الان خیلی خوشتیپ تر شدی.


لبخندی زدم و لپشو کشیدم.


موهاشو که توی صورتش ریخته بود کنار زدم و گفتم:


-راستی...تو چرا هنوز لباستو نپوشیدی؟


-میپوشم حالا...میخوام سورپرایز شی.


الان اونو ولش کن.واسه یه چیز دیگه اومدم.


راستش...


مکثی کرد و با تردید گفت:


-داداشم اینا الان اومدن!


-خب...خوش اومدن!


-آهان...خب اون که آره.ولی خواستم بگم اگه یه چیزی بهت گفت باهاش کل کل نکنیا!اون یکم زبونش تلخه ولی خودت که میدونی هیچی تو دلش نیست.


تو فقط یهو یه کاری نکن که امشب برای همه مون زهرمار شه.


-روجا؟مگه داری با یه خروس جنگی حرف میزنی؟


من اصلا چیکار میکنم مگه؟همیشه رضا خودش به من گیر میده دیگه!


روجا خندید و گفت:


-حالا ناراحت نشو عشقم!خب درکم کن...نمیخوام امشب اتفاق عجیبی بیوفته.مطمئن باش به رضا هم میگم که ادا و اصول در نیاره امشب.


چیزی نگفتم و خودمو ناراحت نشون دادم که یکم بیشتر نازمو بکشه.


روجا با تعجب گفت:


-باربد؟قهر کردی؟


باز چیزی نگفتم که گفت:


-مرگ من ناراحت نشو دیگه آخه من که...


نذاشتم حرفشو تموم کنه و با خشونت به آغوش کشیدمش و غریدم:


-هزار بار نگفتم حرف از مرگ و میر نزن؟هان؟میخوای دیوونه ام کنی؟


خنده ریزی کرد و گفت:


-تو از اولش هم دیوونه بودی باربد!


-شکی توش نیست...


با وجود تو مگه میشه عاقل موند دختر؟





"زیبا ترین خنده هاتو نگه دار واسه منو 


چاله روی گونه اتو دوست دارمو


تو شدی عزیز جونم 








تو بگو چه فرقی داری با همه آدما 


عاشق چیه تو شدم بی هوا؟


که بدون تو نمیتونم؟"





***











*


بالاخره بعد از کلی رقص و پایکوبی همه نشستیم و مهمونی حالت رسمی به خودش گرفت.


با چشمام دنبال امیر گشتم.


کنار پسر اعتمادی نشسته بود.


بعید میدونم این شاهکار بتونه کاری از پیش ببره.


خودم باید دست به کار بشم.


رو به روجا گفتم:


-عزیزم یه چند لحظه میرم و برمیگردم...


سریع از جام بلند شدم و به سمت میزی که اعتمادی بزرگ تنها نشسته بود پا تند کردم.


باید باهاش حرف بزنم.


*





"پریناز"





چای رو جلوم گذاشت و گفت:


-هنوز که هیچی نخوردی!


لبخندی زدم و گفتم:


-میخورم شهرام جان...تو بشین.


متقابلا لبخندی زد و نشست رو به روم...


معده درد و حالت تهوع دو سه روزی بود که امونم رو بریده بود اما دلم نمیخواست شهرام رو نگران کنم.


چند روز پیش که شهرام فهمید دوباره دنبالشن به اصرار من حاضر شد شبونه خونه رو ترک کنیم و تا زمانی که آبها از آسیاب میوفتن بیاییم یکی از ویلاهای خانوادگی اعتمادیا.


شهرام میگفت اینجا رو هر کسی نمیشناسه و خیلی امن تره نسبت به جاهای دیگه.


خیلی نگران بودم.


میترسیدم هر لحظه یه اتفاقی بیوفته که باعث بشه دوباره شهرام رو از دست بدم.


نفس عمیقی کشیدم که یهو حالم بد شد و محتویات معده ام به سمت دهنم هجوم آوردن.


سریع بلند شدم و خودمو به دستشویی رسوندم.


نمیدونم چم شده بود!


هیچی نخورده بودم.فقط مدام عق میزدم...


شهرام هم داشت با مشایی که به در دستشویی میکوبید اونو از جا می کند.


فریاداش به وضوح به گوش می رسید:


-پری...عزیزم...باز کن درو...چت شد یهو؟پری...بهت میگم باز کن درو...حالت خوبه؟


پری؟پری جان؟








به زور دستگیره رو پایین دادم و به محض این که در باز شد همونجا جلوی در نقش زمین شدم.


کامل بیهوش نشده بودم و کم و بیش صدای شهرام رو میشنیدم اما حتی نای تکون خوردن نداشتم.


تا این که صدای شهرام هم کاملا قطع شد و تو بی خبری محض فرو رفتم.





***





"شهرام"





با بدبختی تونسته بودم یه دکتر پیدا کنم و بیارم بالا سر پریناز.


میدونستم بی احتیاطی کردم که رفتم دنبال دکتر اما دیگه چاره ای نداشتم.


حاضرم بمیرم اما عشقم رو اینجوری نبینم.


دکتر که از اتاق خارج شد به سمتش پا تند کردم.


-چی شد؟


-حالش بهتره...کم کم بهتر هم میشه.


-آخه یهو چش شد؟


-به احتمال خیلی زیاد همسرتون باردار هستن.به خاطر همین ضعف کردن و حالشون بد شده.


کم کم بدنشون...


با بهت حرفشو قطع کردم:


-بارداره؟چطور ممکنه؟چرا الان؟


شما مطمئنید؟


دکتر عینکش رو به آرومی جا به جا کرد و گفت:


-با قطعیت کامل که نمیتونم بگم اما میدونم که با توجه به علائمی که دارن احتمال بارداریشون بیشتر از نود درصده.


روی صندلی کنار در نشستم و به دیوار رو به روم خیره شدم.


آخه تو این وضعیت؟


خدایا چرا الان؟حکمتش چیه؟


دکتر با تاکید گفت:


-من دیگه باید برم.شما هم بهتره خیلی مراقب خانومتون باشید.


خیلی ضعیف شدن...باید تقویت بشن.


سری تکون دادم و به سختی تا دم در باهاش رفتم.


افکارم بدجوری بهم ریخته بود.


نمیدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت!؟


بچه ای که تو اوج خوشبختی ،وجودش رو کم داشتیم حالا تو اوج 


ترس و ناامیدی پا به زندگیمون گذاشته بود.


خدایا خودت بهم کمک کن...


مواظب زن و بچه ام باش.خودت میدونی که اونا هیچ گناهی ندارن.


اگه قراره کسی مجازات بشه اون منم.


اگه اونا دستشون به عزیزام برسه...


حتی از فکرش هم تنم به لرزه در می اومد.


***





با صدای در از خواب پریدم.


به اطراف نگاه کردم.هوا تاریک شده بود...


گیج خواب بودم.به زور از جام بلند شدم. 


به پشت در که رسیدم با تردید پرسیدم:


-کیه؟


-باربد!


-نمیشناسم!


-پسر ارباب،شوهر مادر پریناز...


تازه مغزم داشت به کار می افتاد.این پسره اینجا چی میخواست.


پری بهم گفته بود که تو نبودم دوباره دیدتش اما از کجا اینجا رو پیدا کرده؟


با تردید پرسیدم:


-واسه چی اومدی اینجا؟


-باید پریناز رو ببینم.تو شوهرشی نه؟بذار بیام تو...باید باهاش حرف بزنم!


-مطمئنم اون دلش نمیخواد تو رو ببینه...


از اینجا برو.به اندازه کافی تو گذشته عذاب کشیده.


باز چی می خواید از جونش؟


-هیچی بخدا...میخوام فقط چند دقیقه باهاش حرف بزنم.


دلم نمیخواد اذیتش کنم فقط...


داد زدم:


-فقط نداره دیگه...زودتر برو تا نفهمیده تو اینجا بودی...دیدن تو عذابش میده.برو راحتش بزار...برو...


بعد از در فاصله گرفتم.بدون توجه به در زدناش به طبقه بالا رفتم تا سری به پری بزنم.میدونستم اتاقی که توش خوابه اونقدر داخله که صداهای بیرون زیاد به اونجا نمی رسه اما صلاح دیدم خودم مطمئن بشم که از سر و صدای ما بیدار نشده باشه.


دم در اتاقش ایستادم و در رو به آرومی باز کردم.


چهره غرق در خوابش باعث شد نفس راحتی بکشم.


به آررمی وارد اتاق شدم.


ذهنم خیلی آشفته بود...بدشانسی پشت بد شانسی...


آخه این پسره از کجا پیداش شد؟


نکنه بخواد اذیتمون کنه؟


نکنه باعث بشه جامون لو بره؟


با افکاری مغشوش کنار پری روی تخت دراز کشیدم.


خیلی خسته بودم.نیاز داشتم چند ساعتی به چیزی فکر نکنم...


نگاهم محو صورت غرق در خواب پریناز بود.چقدر این مدت که ازش دور بودم دلم براش تنگ شده بود...هنوزم مثل روز اول عاشقشم...عاشق چشماش عاشق حرفهاش عاشق نفسهاش...


دستشو گرفتم و همونطور که به صدای نفسهای آروم و منظمش گوش می دادم کم کم خوابم ب9⃣3⃣1⃣





***





"باربد"





دستمو بردم تو حلقه موهاش...


با غم گفت:


-تو رو خدا انقدر خودت رو اذیت نکن...


این سومین باری بود که رفتی و جواب نگرفتی.تا کی میخوای ادامه بدی؟


بزار گذشته تو همون گذشته بمونه.


شقیقه امو فشار دادم و با چشمهای بسته گفتم:


-یه عذاب وجدان بزرگ چسبیده بیخ گلوم...احساس میکنم بدجوری در حق اون دختر ظلم کردم.


من مسیر زندگیشو تغییر دادم و حالا...


نمیدونم.شاید هم اون الان از زندگیش راضی باشه ولی من تا باهاش حرف نزنم نمیتونم خودمو راضی کنم.


روجا از کنارم بلند شد و رو به روم نشست.


با حرص گفت:


-پیشم که هستی این قیافه رو به خودت نگیر.دلم میگیره از ناراحتیت.


لبخندی زدم و دستامو باز کردم تا بیاد بغلم بشینه.


دلم نمیخواست ذره ای با کارام ناراحتش کنم.


این دختر تمام زندگی من بود.حتی اگه از کل دنیا هم گله داشتم نباید روجا رو با رفتارم آزار میدادم.


روجا اومد تو آغوشم جا گرفت.


با مهربونی گفت:


-دلم میخواد یه روزی بدون هیچ ردپایی از گذشته ات از ته دل بخندی.


یه روزی که فقط من بشینم و به قهقهه های بلندت گوش بدم.


دلم میگیره از غمی که همیشه تو نگاهته...از سردی و سختی ناخواسته ات...


از این که نمیتونی با همه مهربون باشی خیلی دلم میگیره.


پیشونیش رو بوسیدم و گفتم:


-کاش تو اینقدر مهربون نبودی نازنینم!


لبخندی زد و با شیطنت گفت:


-ای موذمار...نازنین کیه؟همین اول کاری رفتی سرم هوو آوردی؟هان؟


خدا ازت نگذره...شنیده بودم همه مردا خائنن ولی باورم نمیشد.


بعد نگاهی به چهره متعجبم انداخت و زد زیر خنده.


عاشق همین کاراش شده بودم...


درسته هنوز ده روز هم از زندگی مشترکمون نگذشته بود اما انگار ده ساله که از این زندگی مشترک میگذره.


آخه این دختر ده ساله که مرهم دردای قلبم شده...فقط اسما و شرعا ده روزه که شریک زندگیم شده وگرنه که قلبا ده ساله همه زیر و بم زندگیمو میدونه...همه دردامو همه دلخوشیامو همه ضعفهامو و همه نگرانی هامو!


این دختر ده ساله که دلیل زندگیمه...


بهش خیره شدم و گفتم:


-میدونی چقدر عاشقتم؟


از خجالت لپاش گل انداخت...


پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و گفتم:


-"باران نشوی آتشی آخر تو عزیزم!


آباد کنی هر چه در این شهر خراب است!"











تو حال خودمون بودیم که تقه ای به در خورد.


با دلخوری پرسیدم:


-کیه؟


صدای نگران امیر اومد:


-ارباب منم...میشه بیام تو؟


-بیا...


سراسیمه وارد شد و گفت:


-اتفاق بدی افتاده!


پرسشگرانه نگاهش کردم که با تعلل گفت:


-کلبه ای که شهرام و پریناز توش زندگی می کردن دیشب آتیش گرفته...


و...و...و دو تا جنازه توش پیدا شده که کاملا سوختن...


با بهت بهش زل زدم.زبونم نمی چرخید چیزی بگم.


دستام داشت می لرزید.


امیر سرشو پایین انداخت و روجا هم ناباورانه به امیر زل زده بود و داشت اشک می ریخت.


به سختی از جام بلند شدم.


نمیدونم کی رفتم و سوار اسبم شدم اما میدونستم باید برم یه جایی که تا میتونم داد بزنم.درد این عذاب وجدان اونقدری بود که  تا میتونستم باید از اهالی خونه دور می شدم.


خراب کرده بودم.من زندگی یه نفر رو نابود کردم...شاید هم دو نفر...


من باعث خیلی از اتفاقای ناخواسته زندگی اون دختر بودم.


کینه و خشمی که نسبت به مادرش داشتم باعث شد زندگی اون رو هم تباه کنم.


چرا...چرا این کار رو کردم؟


چرا خدایا؟اون که یه دختر بچه ده ساله بیشتر نبود.


مطمئن بودم اونایی که دنبال شوهرش بودن این بلا رو سرشون آورده بودن اما خودمو مقصر میدونستم...


اگه از این شهر بیرونش نمی کردم شاید اون الان زنده بود.


کم کم صورتم خیس اشک شد...بغض بدی تو گلوم بود.


عذاب وجدانم هر لحظه شدید و شدید تر میشد.





پارت 1⃣4⃣1⃣





افسار اسبم رو کشیدم که ایستاد.


پام که به زمین رسید با رو زمین افتادم و از ته دل زار زدم.


چرا باید اینطوری میشد؟


چرا تا اومدم گذشته رو جبران کنم فرصتی بهم داده نشد.


تو همه این سالها یه گوشه از ذهنم پیش پری بود.


این که کجاست و چیکار میکنه؟


با این که مادرش بچگی و نوجوونیم رو نابود کرده بود اما اون همیشه مثل یه خواهر باهام رفتار می کرد.


هر وقت ازم بدرفتاری میدید دوباره خودش برای حرف زدن پیش قدم می شد.


اما کینه باعث شد که من گناه مادرشو پای اون بنویسم...


تاوان مادرش رو پریناز پس داد...


من یه بی عرضه ام!یه آدم بی مصرف!یه بزدل!


اگه میتونستم.تو اون سال ها یه تصمیم درست بگیرم هیچوقت این اتفاق نمی افتاد.


دلم آشوبه واسه اینکه کینه ای که ازم به دل داشت،سر روجا خالی نکرد ولی منه احمق... 


با مشت روی زمین کوبیدم و داد زدم:


-خداااااااااااا...چرا؟من فقط یه فرصت برای جبران میخواستم...


تو حال خودم بودم که یهو صدای تاختن اسب باعث شد به خودم بیام.


به سمت صدا نگاه کردم که دیدم روجا داره به سمتم میاد!


همین که منو دید افسار اسب رو کشید و از رو اسب پرید پایین.


با نگرانی به سمتم اومد و کنارم زانو زد:


-عزیزم...خوبی؟چرا یهو رفتی؟میدونم شنیدن این خبر شوکه ات کرده ولی...


مکثی کرد و با دستاش اشکام رو پاک کرد.


با بغض ادامه داد:


-ولی تو حق نداری اینطور بهم بریزی...تو مرد مغرور و قوی منی.


بدتر از اینا رو پشت سر گذاشتی.دوست ندارم تو این حال ببینمت...دوست ندارم حتی تو خلوت خودت گریه کنی.


منم ناراحتم خیلی زیاد...پری تو بدترین بحران زندگیم شد سنگ صبورم ولی خب چیکار میشه کرد.


با ناراحتی که چیزی حل نميشه...میشه؟


صداش پر بغض بود.


معلوم بود بخاطر حال من داره خودش رو قوی نشون میده.


با غم گفتم:


-ظلم کردم در حقش روجا!مسبب تمام درد و رنجهایی که کشیده بود من بودم.


قبل از اینکه منو ببخشه کشتنش!


دردم از اینه که مسبب مرگش هم یه جورایی خودمم.... شاید اگه با جیران بیرونش نکرده بودم...
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روجا انگشتشو روی لبهام گذاشت و گفت:


-آروم باش...پاشو بریم عمارت.تو الان حالت خوب نیست...بهتره یکم استراحت کنی.


ما همه مون یه زخمی رو دلمون داریم که فقط زمان مرهم میشه واسش...


پاشو...پاشو بریم خونه عزیزم.


تو توی این قضیه مقصر نبودی.یکم به خودت زمان بده.


الان افکارت خیلی بهم ریخته است.


نمیتونستم رو حرفش حرف بیارم.


به سختی از جام بلند شدم و دنبالش رفتم.


نمیدونستم چیکار باید بکنم.گیج بودم...


شاید روجا راست میگه.باید به خودم زمان بدم.


حالم امروز از هر روزی بدتره.


درد عذاب وجدان دردیه که سخت درمون میشه...البته اگه درمون شه!





***


"مینا"





با صدای بابابزرگ به خودم اومدم.


سریع دفترچه رو سر جاش گذاشتم و از نردبون اومدم پایین.


صدا از توی محوطه می اومد.سریع از اون کلبه بیرون زدم...


بابابزرگ پشت به من ایستاده بود و من رو صدا می زد.


با خنده گفتم:


-پشتت وایسادم باباجون!


به سمتم برگشت و گفت:


-پس تو کجایی پدر صلواتی؟کلی دنبالت گشتم من...


-همین دور و اطراف بودم.جونم کاری داشتید باهام؟


دستم رو گرفت و گفت:


-بیا بریم...امیر اومده...یکی باهاشه که حتم داره تا ببینیش از خوشحالی بال درمیاری!


تا خواستم چیزی بگم بابابزرگ دستمو کشید و دنبال خودش کشوند.


تا وارد خونه شدیم خواستم اعتراضی کنم که با مهربان و مهیار رو به رو شدم.


با ذوق نگاهی به مهربان که داشت با عروسکش بازی می کرد انداختم.


صداش کردم:


-مهربان جونم؟


مهربان با شنیدن صدای من سریع خودشو به من رسوند و با خنده گفت:


-مینا جون...تو هم اینجایی؟


لهجه بچگانه ای که داشت منو به خنده مینداخت!


سریع بغلش کردم و چند دور تو هوا چرخوندمش.


خدا میدونه چقدر عاشق مهربان بودم...انصافا هم بچه دوست داشتنی ای بود.


با صدای سرفه ای به خودم اومدم.


مهیار بود...شرمنده مهربان رو گذاشتم پایین و بهش سلام کردم.


با لبخند گفت:


-سلام از ماست...خب شما که بچه رو تحویل می گیرید پدر بچه رو یکم تحویل بگیرید!


والا بخدا...


همه با این حرف مهیار زدن زیر خنده من هم شرمنده زیر لب ببخشیدی گفتم و بعد از احوالپرسی با عمو امیر و مهیار رفتم روی یکی از مبلها نشستم.


متاسفانه همیشه سعی میکنم جلوی مهیار سوتی ندم اما انگار نمیشه.


همه که نشستن زیر چشمی به مهیار نگاه کردم.


زل زده بود به عکسهای روی میز...یا شاید فقط زل زده بود به اون عکس چهار نفره ای که نیکی هم توش بود.


نیکی،همسر مهیار،دو سال پیش توی تصادف از دنیا رفت و مهیار از اون به بعد دیگه اون آدم سابق نشد.


از بچگی میشناختمش...سومین و آخرین پسر عمو امیر،دوست بابابزرگم بود.


مثل یه برادر دوستش داشتم.خیلی متین و محجوب بود.همیشه وقتی با غم به عکسای قدیمی زل میزد دل منم یه جورایی می گرفت.


با تکون دادن بازوم به خودم اومدم.


مهربان داشت شاکی نگاهم می کرد.


با خنده پرسیدم:


-چی شده خاله؟


-تو چرا من این همه صدات میکنم جواب نمیدی؟همش زل زدی به بابا مهیار؟


از خجالت سرخ شدم.همین یه قلم آبروریزی کم بود.


امیدوار بودم کسی.حرف مهربان رو نشنیده باشه اما زهی خیال باطل با دیدن لبخند ملیحی که رو لب همه بود حساب کار دستم اومد.


داشتم از خجالت آب میشدم که یهو مامان بزرگ از تو آشپزخونه صدام کرد.
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*


"یاشار"








دنبال یه ماشین شخصی میگشتم تا خودمو پیش مینا برسونم.


توی اولین ماشین نشستم و آدرس رو به راننده دادم.


یکی دو ساعتی تا طول میکشید که برسیم.


دفترچه خاطرات مادربزرگم رو در آوردم و شروع به خوندنش کردم...





*





"پریناز"





هشت ماه از اون صحنه سازی میگذشت.من و شهرام تو پاریس کنار برج ایفل قدم می زدیم و به خاطرات گذشته فکر می کردیم.


خاطراتی که چه خوب یا بد جزوی از گذشته مون شده بودن.


دلم برای شهرم تنگ شده بود دلم برای یکم فارسی حرف زدن با بقیه تنگ شده بود.اما هزار بار بخاطر این که شهرام کنارم بود خدا رو شکر می کردم.


تو آخرین هفته های بارداریم بودم و به شدت بهانه گیر...


هر روز با شهرام می اومدیم و اینجاها قدم میزدیم تا یکم اعصابم آروم بشه.


بالاخره شهرام سکوت بینمون رو شکست و پرسید:


-به چی فکر میکنی عزیزم؟


-به همونی که تو داری فکر میکنی!


شهرام تلخندی زد و چیزی نگفت.


چشم ازش گرفتم و در حالی که به رو به رو زل می زدم گفتم:


-تو از وسط مرده ها اومدی دست منم گرفتی و کشیدی میون مرده ها...اما میدونی چیه؟


-چیه؟


-این بی هویت بودن،کنار تو خوبه...وقتی تو هستی هیچی دیگه مهم نیست.


من حاضرم خودم نباشم...هزار بار اسم عوض کنم اما کنار تو باشم...


لبخندی زد و دست چپش رو دور بازوهام حلقه کرد.


زیر لب گفت:


-میدونم داری اذیت میشی و به روم نمیاری!


آروم زمزمه کردم:


-اذیت هم بشم به بودن کنار تو می ارزه...این دنیا بدون تو حکم قبر رو داره برام!


پیشونیم رو بوسید و گفت:


-کی میشه عشق باباش به دنیا بیاد؟کی میشه مادر بودن تو رو تماشا کنم؟کی؟


-بحث رو عوض نکن...تو هم بگو که بدون من نمیتونی!میدونی که با شنیدنش خسته نمیشم.


-یعنی معلوم نیست؟معلوم نیست که نفسم به نفست بنده!؟


اگه معلوم نیست میگم برات...من الانشم یه مرده ام...


تنها کسی که منو وصل میکنه به این دنیا تویی!





"دیوانه شدن کنار تو آسان است 


دلبر تو صدای طپشش میشنوی؟





قلب است که بهر تو تلاطم کرده 


عشقم تو صدای نفسش میشنوی؟"
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آهی کشیدم و گفتم:


-شهرام...یه چیزی بدجور اذیتم میکنه!


-چی؟


-کاش میتونستم یه بار دیگه باربد و روجا رو ببینم و باهاشون حرف بزنم.


کاش اونایی که دنبالت بودن چند روز دیرتر پیدامون میکردن!


کاش میتونستم به باربد بگم که بخشیدمش...


شاید خنده دار باشه اما گاهی اوقات بهش حق میدم...


ممکنه در حقم بد کرده باشه اما به وقتش خوبی هایی هم در حقم کرده بود...


شاید اگه اون زن اونطور زندگی نمی کرد...شاید اگه جیران اونقدر بدذات نبود و باعث نابودی زندگی باربد نمیشد...شاید اگه مادر خوبی برای من بود خیلی اتفاقا نمی افتاد.


شهرام گاهی اوقات گذشته و کارایی که نصفه نیمه موند خیلی اذیتم میکنه.


اخمی کرد و گفت:


-هزار بار گفتم گذشته رو بریز دور...اگه بخوای بچسبی به گذشته من یه قاتل فراری ام و تو یه دختر یتیمی که بچگیش رو اطرافیانش نابود کردن...


میبینی چه تلخه؟رهاش کن...من و تو همو داریم.الان اینجا دو تا آدمیم با هویت جدید...دور از اون هویت قدیمی...الان ما فقط باید مناظر بچمون باشیم...منتظر آینده ای باهاش میتونیم داشته باشیم.


اگه زیاد به گذشته فکر کنیم شرش دامنمون رو می گیره...نمیخوام آینده مون گره بخوره به اون گذشته نحس.باشه؟


سری تکون دادم که با لبخند منو به آغوش کشید و گفت:


-از امروز به بعد من و تو دیگه هیچ گذشته ای نداریم...غیر از این که من از اولین لحظه ای که فهمیدم توی این دنیا چی میخوام تو رو دوست داشتم...





"جان من جانان من...


میدانم که آخر از دست تو می میرم!


اشکال ندارد اما...


سکوت کن تا حداقل 


جام شرنگ نگاهت 


آرام آرام مرا بکشد...


من به این بودنت نیازمندم!" 








***


"یاشار"





غرق خوندن خاطرات مادربزرگم بودم که موبایلم زنگ خورد.


گوشیمو از تو جیبم در آوردم و.بدون نگاه کردن جواب دادم.


-بله؟


-سلام یاشار...


با شنیدن صدای آرین با خنده گفتم:


-چطوری تو پسر؟


اتفاقا همین الان میخواستم بهت زنگ بزنم...


-ولم کن بابا...درد بی درمون بگیری الهی...باز یهو کجا غیبت زده؟


هر دفعه کارت دارم همینه...


-چته تو؟


-بابا من اومدم نشریه کارت داشتم...بعد این منشیت میگه که گذاشتی رفتی!


میخواستم راجع به کار یکی از نویسنده ها نظرت رو بهم بگی حالا توئه بیشعور رو از کجا پیدا کنم من؟


-داد نزن حالا...از چند صفحه اش عکس بگیر ایمیل کن برام.


تو که خودت استادی آخه چرا دیگه نظر منو میپرسی سر هر کتابی؟


-داداش من بنده هیچ تخصصی تو تشخیص متون ادبی پرفروش ندارم اما تو نظرت ردخور نداره.من تهش خودمو بکشم میتونم متن خوب و بد رو از هم تشخیص بدم اما اینکه اون کتاب بفروش باشه یا نه رو تو میتونی بگی!


البته متاسفانه...


خندیدم و گفتم:


-باشه حالا اینقدر حرص نخور...راستی منم باهات یه کاری داشتم.میخوام یه کتاب برام چاپ کنی!میشه؟


-حالت خوبه یاشار؟این پرسیدن داره؟معلومه که چاپ میکنم برات...از نوشته های خودته؟نگفته بودی داری کار جدید مینویسی!؟


-نه بابا...خاطرات مادربزرگمه...من ننوشتمشون اما به نظر من که با یکم دست بردن توش میشه یه قصه بفروش و عالی از توش در آورد...البته یه نقاط ابهامی هم داره که...


یهو آرین زد زیر خنده و بریده بریده گفت:


-تو...وا...واقعا...می...میخوای...خاطرات...مامان...بزرگت رو...چاپ...کنی؟😂


اخمامو تو هم کشیدم و گفتم:


-زهر حلاحل...مامان بزرگ من مگه کم آدمیه؟نثر این دست نوشته ها اونقدر قویه که صد تا از اون نویسنده های دوزاری نشریه ات به گرد پاش نمیرسن!


-خب حالا نمیخواد...عصبانی بشی!


با حرص گفتم:


-زهرمار...من تو رو آدم می کنم بیشعور!


اینو گفتم و تماس رو قطع کردم.


بعد هم گوشی رو خاموش کردم و به بیرون زل زدم...


بیشعور...به خاطرات مادربزرگ من میخنده!😡
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آهنگی تو گوشیم پلی کردم و با گذاشتن هندزفری تو گوشم 


چشمامو بستم و منتظر شدم تا برسیم. 


***


راننده چمدونم رو از ماشین پیاده کرد و گفت:


-اینم همون هتلی که گفتید آقا. 


نگاهی به سر در هتل انداختم و با لبخند گفتم:


-خیلی ممنون. چقدر میشه آقا؟ 


بعد از حساب کردن پولش چمدونم رو برداشتم و در حالی که دوباره به سر در هتل نگاه مینداختم به سمت هتل رفتم:


-هتل نارون(شهناز سابق) 


یاد مامان افتادم. چقدر دلم یهو براش تنگ شد. 


موبایلم رو در آوردم تا باهاش تماس بگیرم که یهو دیدم خودش زنگ زد. 


با خنده جواب دادم:


-سلام..قربون مامان نارون گلم بشم که این قدر حس ششم قوی ای داره.


مامان با حرص گفت:


-زهرمار پسره بی فکر... تو باز بی خبر گذاشتی کجا رفتی؟ نمیگی دل مادر بدبختت هزار راه میره؟ خدایا من از دست این پسر چی کار کنم؟ 


کجایی؟هان؟ 


-مادر من چرا حالا اینقدر عصبانی؟ اومدم پیش دایی نیما! راستش چند وقتی میخواستم برم مسافرت دلمم برای دایی تنگ شده بود. گفتم بیام شمال یه هوایی عوض کنم.


-ای من بمیرم از دست تو خلاص شم بچه...


آخه واسه چی اینقدر تو بی فکری؟ من و پدرت از ظهر هزار بار مردیم و زنده شدیم. گوشیت هم که همش در دسترس نیست... 


تا خواستم جوابای غر غر مامانم رو بدم آیلار گوشی رو گرفت و گفت:


-داداش... این چه وضعشه؟ برای چی بی خبر گذاشتی رفتی به هیچ کس هم هیچی نگفتی؟ 


بنده خدا آرین هم همش داشت دنبالت میگشت...


با حرص گفتم:


-اوهوی دختره... اولا آقا آرین... دوما که غلط کرده دنبال من میگرده... سوما واسه چی به تو زنگ زده؟ 


نمی دونه من رو تو غیرتیم!؟


-هان؟ چی؟ خب زنگ زده دیده تو جواب نمیدی بعد زنگ زده بود به من تا شاید بتونه... اصل ول کن این حرفا رو بگو ببینم کجا رفتی؟ 


-شمال... پیش دایی نیما. الان هم میخوام برم هتل بگیرم بخوابم تو هم فعلا قطع کن و منو با یک خداحافظی خوشحال... 


-عه... یاشار...


-البته بعدا به این قضیه آرین رسیدگی میکنما... اما الان خوابم میاد... به مامان بگو نگران نباشه من تا چند روز دیگه برمیگردم... خداحافظ! 


-یاشار صبر کن... یاشار... 


بدون توجه به فریاداش تماس رو قطع کردم و وارد هتل شدم.
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***


"مینا"





روی تاب نشسته بودم. فکرم درگیر یاشار بود. 


میدونستم خیلی دوستم داره البته منم دوستش داشتم اما یه ترس شاید هم یه چیزی شبیه احتیاط باعث میشد فعلا به خاطر حرفهای پدربزرگ تو تصمیماتم تجدید نظر کنم. 


عقلم میگفت به حرف پدربزرگ گوش بدم و مثل همیشه بزارم اون به جام تصمیم بگیره اما قلبم... 


وای از این قلبی که هر بار با شنیدن اسم یاشار خودشو 


به در و دیوار میکوبه. 


چشمامو بستم که چهره خندون یاشار اومد جلوی چشمم. بی اختیار با یادآوریش لبخندی روی لبم نشست. 


یهو یه صدای مردونه به گوشم خورد:


-داری به چی فکر میکنی؟ 


چشمامو باز کردم. مهیار بود...


با همون استایل همیشگیش تکیه داده بود به درخت. 


از رو تاب بلند شدم و گفتم:


-به یه آینده نامعلوم که پیش رومه! 


-اوهوم... که اینطور! جالبه؟ 


-چی جالبه؟ 


-این که تو هم به آینده فکر میکنی. 


-نمیفهمم چی میگی! 


-منم تازگیا خیلی به آینده فکر میکنم... 


به آینده نامعلومی که جلو روی من و مهربانه... 


راستش جدیدا فهمیدم گذشته ها رو باید فراموش کنم تا آینده ای برام باقی بمونه... میخوام دست از لجبازی با سرنوشتم بردارم... 


-خب... خوبه. حالا چرا اینا رو به من میگی؟ 


-خب مگه همیشه نمیگی مثل خواهرمی؟ 


-آره... هنوزم میگم... 


-بزار برم سر اصل مطلب... دیگه نمیخوام خواهرم باشی! من دوست دارم مینا! با من ازدواج میکنی؟ 


با بهت زل زده بودم بهش... 


نه... این امکان نداشت.


واقعا مهیار همچین حرفی زده بود؟ 


اون چطور میتونست؟ 


پس اون همه عشقی که نسبت به نیکی داشت چی شد؟ 


باورم نمیشد... همبازی بچگیهام،کسی که یه عمر به چشم برادر دیدمش الان وایساده جلوی من و داره ازم خواستگاری میکنه!؟ 


این امکان نداره!
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عقب گرد کردم و خواستم برم که یکهو بازوم رو گرفت. 


با حرص گفتم:


-ولم کن...


-واسه چی هیچی نمیگی؟ فکر نمی کنم حرف بدی زده باشم. 


حداقل این حق رو دارم که جوابت رو بشنوم! 


-دست از سرم بردار مهیار... 


من کس دیگه ای رو دوست دارم. 


بازوم رو رها کرد و با پوزخند گفت:


-آهان... که اینطور... 


همون جوجه نویسنده رو میگی؟ 


با تعجب گفتم:


-از کجا میشناسیش؟ 


بی توجه به حرفم زل زد به آسمون و گفت:


-فکر نمی کردم این قدر بد سلیقه باشی. اون که اصلا در شان تو نیست. 


تو کجا و اون... 


پریدم وسط حرفش و با تحکم گفتم:


-جوابمو بده... از کجا میشناسیش؟ 


-عمو باربد برام همه چی رو گفته.اینم گفته که مخالف این ازدواجه...


-خب که چی؟ تو نگران من نباش. 


هر جور شده رضایتش رو میگیرم. 


-واقعا که... مینا من و تو سالهاست همو میشناسیم... کی اینقدر عوض شدی؟ 


مینایی که من میشناختم عاقل تر از این حرفا بود. 


نمیخوای با من ازدواج کنی باشه ولی باید یه دلیلی منطقی بیاری برام. 


-دلیل منطقی ندارم که بیارم. 


مینایی که تو میشناختی عاشق نبود... الان عاشقه.


دلش میخواد با اون مردی ازدواج کنه که بهش دلبسته... 


اصلا میدونی چیه؟ میخوام بدونم چرا بین این همه دختر که دورت رو گرفتن من رو انتخاب کردی؟ منم حق دارم یه زندگی برای خودم داشته باشم! حق دارم اولین بچه ای که مادر صدام میکنه از گوشت و خون خودم باشه! حق دارم اولین عشق یه نفر باشم نه یه جایگزین برای رفع تنهایی!


اینا میشه دلایل منطقیش...


راضی شدی یا بازم بگم؟ 


-نمیخواد چیزی بگی... 


اگه احساس واقعیت اینه دیگه دلم نمیخواد چیزی بشنوم ازت! 


اومد بره که گفتم:


-امدوارم از دستم ناراحت نشده باشی! 


من فقط گناهم این بوده که عاشق شدم! 


تلخی الانم رو بزار به حساب اعصاب بهم ریخته ام! 


دوست نداشتم ناراحتت کنم. 


-ناراحت نیستم ولی بهتره همه این احساسات مسخره ات رو به عمو هم بگی! چون ممکنه دیر بشه...
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آهی کشیدم و گفتم:


-هزار بار بهم گفته باید هر چه زودتر به فکر ازدواج باشم تا فکر اون پسره به قول خودش آسمون جل از سرم بیرون بره اما هر بار من میگم که اشتباه میکنه و اون پسر اون چیزی نیست که تو ظاهر نشون میده.


شاید اگه بابابزرگ یه فرصت به یاشار بده اون...


پرید وسط حرفم:


-چرا به بابات زنگ نمیزنی و قضیه رو باهاش در میون نمیزاری؟


-بابام؟اون که همیشه اونقدر سرش شلوغ بوده که وقتی برای من نداشته باشه.تازه اون هیچوقت رو حرف بابابزرگ حرف نمیزنه!


پوزخندی زد و گفت:


-پس چاره ای باقی نمی مونه باید با من ازدواج ‌کنی!


و بعد آروم خندید.


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


-خواهشا مسخره نکن.


من بدجور گیر کردم.


من معلقم...روی هوام!نمیدنم عشقم به یاشار ارزش جنگیدن رو داره یا نه؟


از طرفی میدونم اگه از دستش بدم دیگه نمی تونم این حس رو با کس دیگه ای تجربه کنم.


بابابزرگ با یه بار دیدن یاشار به این نتیجه رسیده که واقعا عاشق من نیست و دنبال پول و ثروت ماست.


میگه من بچه ام...میگه خیلی مونده تشخیص بدم چی درسته چی غلط!


-زنگ بزن به اون پسره بگو اگه دوستت داره کفش آهنی پاش کنه و اونقدر بیاد و بره تا عمو راضی بشه...  


اینو گفت و تلخندی زد.


با غم گفت:


-کار ما رو ببین...مثلا اومده بودم خواستگاری حالا باید بهت راهکار نشون بدم تا به عشقت برسی!


هی...زندگی چه بازیهایی داره.


ولی خب چه میشه کرد...نه من جوون هجده سالم که بگم عشق آتشینم باعث میشه مانع این ازدواج بشم نه تو اونقدر سرد و گرم چشیده ای که ازت بخوام احساسی تصمیم نگیری!متاسفانه من فقط دنبال یه همدم برای خودم و یه مادر برای بچه ام بودم که انگار آدرس رو اشتباهی بهم دادن.


-معذرت میخوام اگه ناامیدت کردم.


-نه...فراموشش کن!


الان یکم خسته ام...


میرم بخوابم...فردا خودم با عمو صحبت میکنم تا بزاره این پسره بیاد و باهاش حرف بزنه.


شبت بخیر...
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داشت می رفت که یهو برگشت و گفت:


-امیدوارم دوستی بینمون رو بهم نزده باشم!هنوزم برادرت هستم؟هنوز هم میتونی به مهربلن محبت کنی؟آخه میدونی...


مکث کرد و با بغض ادامه داد:


-دختر من فقط دوسال طعم محبت مادری رو چشید.اگه تو ازش رو برگردونی نمیدونم چه تاثیری ممکنه...


نذاشتم ادامه بده و گفتم:


-چرا فکر میکنی نگاهم بهت فرق کرده؟تو که چیز بدی نگفتی...تو هنوزم مثل برادرمی...مهربان هم هنوز عزیز دلم هست و خواهد بود.


به قول خودت فراموش کن چی گفتیم و چی شنیدیم...


تو هنوز همون برادری برام.


من هنوز همون خواهر هستم برات؟


لبخندی زد و گفت:


-هستی!


گفت و رفت...


شاید یه روز بخاطر این تصمیمم پشیمون میشدم اما امشب فهمیدم که جون به جون این دل کنن پیش یاشاره...


نمیدونم...شاید اگه یه سال پیش بود...شاید اگه به شعرهایی که یاشار دم به دقیقه برام مینوشت و میخوند خو نکرده بودم...


شاید الان با رضایت به مهیار جواب مثبت می دادم.


مهیار برام کم آدمی نبود،


مهربون،منطقی و آروم!


براش احترام زیادی قائل بودم.


اما نمیدونم یاشار با من چیکار کرده...من دیگه مینای چند ماه پیش نیستم.


خیلی عوض شدم...


خیلی!


الان میدونم اگه بهترین مخلوق خدا رو هم نشونم بدن و بگن خواستگارته من دلم هنوز پیش همون نویسنده آسمون جل و سر به هواست که همیشه وسایلش رو این ور و اونور جا می زاره و عاشق خوندن شعرای شاملوئه!


کسی که هیچوقت تو بارون چتر بر نمی داره...


کسی که با اشتیاق نوشته هام رو میخونه و با اشتیاق بیشتری برایم شعر میگه!


کسی که اسمش یاشاره...یاشار جاهد!


***
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*


"یاشار"





با تردید گفتم:


-سلام! 


با تعلل گفت:


-سلام! 


-خوبی؟ 


-بد نیستم.تو چطوری؟ 


-خوب نیستم.


-چرا؟ 


پوزخند زدم و گفتم:


-پرسیدن داره؟ میخوام ببینمت! 


-یاشار...نکن این کارو...نیا اینجا! 


کارو خرابترش نکن. پدربزرگم... 


داد زدم:


-بس کن توروخدا... تا کی باید  این وضعیت رو تحمل کنم. 


من دوست دارم لعنتی! 


جرم که نکردم فقط عاشق کسی شدم که فکر میکردم دوستم داره اما انگار نداره... 


مگه نه؟ 


-نه...اینطور نیست!


من...من...دوست دارم... خیلی هم دوست دارم اما الان وقت خوبی برای اومدنت نیست. 


پدربزرگم خیلی عصبانیه... آخه... آخه... 


-آخه چی؟ 


-هیچی ولش کن! فقط فعلا دست نگه دار! نیا اینجا!


اصلا الان کجایی؟ 


-من اطراف رشت توی هتل خانوادگیمونم! نمیدونم باید بیام کجا! ازم نخواه که نیام... فقط آدرس بده... 


-نه! الان نه! 


-مینا خودت بگو باید بیام کجا میدونی که من بالاخره آدرس اونجا رو هر جور شده پیدا میکنم ولی میخوام خودت بهم بگی... 


عاجزانه نالید:


-یاشار... 


-جانم؟


چند لحظه مکث کرد و بالاخره با بغض گفت:


-اذیتم نکن! بهت میگم الان موقعش نیست! 


با حرص گفتم:


-من اذیت میکنم؟ این تویی که داری منو عذاب میدی! 


دلم میخواد ببینمت... دلم برات تنگ شده. 


دلم میخواد وایسم رو به روت و ساعتها زل بزنم به چشمات! 


آخه مگه گناه من چیه؟ 


چرا یکی منو درک نمیکنه؟ 


مینا...میدونی چقدر دلتنگتم؟


بالاخره بغضش شکست و داد زد:


-لعنت به تو یاشار... تو از کجا میدونی من دلم تنگ نشده؟ 


تو از کجا پیدات شد لعنتی؟ 


من که با تنهایی هام کنار اومده بودم... اومدی و تمام احساساتم رو ریختی بهم.حالا هم که فکر میکنی من از سنگم و نمیدونم عشق و دوست داشتن یعنی چی... 


منم دلم برات تنگ شده... دلم میخواست کنارت بودم و مثل اون اوایل توی دفتر نشریه ساعتها با هم حرف میزدیم. 


اما الان هیچ کاری ازم بر نمیاد!


تو یه جای دیگه نشستی و نمیدونی این منم که باید اینجا به خاطر این عشق جواب پس بدم... 


باید یه تنه وایسم و ثابت کنم که تو به خاطر مال و اموالم نیومدی سراغم!


باید ثابت کنم که دوست داشتن تو برام یه حس زودگذر نبوده و نیست! 


تو چه میدونی از حال خراب من؟ 


بهم فرصت بده... یا رهام کن تا به درد خودم بمیرم!


بهت زده به حرفاش گوش میکردم. 


دلم نمیخواست ناراحتش کنم... قصدم تز این حرفا شکستن دلش نبود. 


اصلا هیچ قصدی نداشتم من فقط یکم عصبانی بودم اونم از دست پدربزرگش نه از دست مینا! 


صدای گریه اش قلبم رو به درد می آورد. 


دهن باز کردم چیزی بگم بهش که یهو گوشی قطع شد. 


این یعنی اوج بدبختی! 


حس آدمایی رو داشتم که بدجوری خراب کردن و واقعا هم همینطور بود! 


رسما گند زده بودم! 


باید میفهمیدم کجاست! 


تا نرم پیشش دلم آروم نمی گیره! 


حداقل باید برم اونجا تا ثابت کنم به خاطر پول سراغ مینا نرفتم... 


باید برم و نزارم تنها باشه. 


اما چطوری...چطوری آدرس اونجا رو پیدا کنم!؟ 


دیگه داشتم کلافه میشدم که


فکری به ذهنم رسید! 


خودش بود! تنها راه برای پیدا کردنش همین بود! 





*
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"باربد"





دستی به موهام کشیدم و با حرص گفتم:


-دختر تو به کی رفتی؟ 


چرا اینقدر این حرفا رو تکرار میکنی؟ 


چه قدر بگم اون پسر به دردت نمیخوره؟ 


از رو مبل بلند شد و با بغض گفت:


-آقاجون اون پسره همون کسیه که میتونه منو خوشبخت کنه... من دیگه بچه نیستم. خودم میفهمم چی خوبه چی بد؟ برای چی فکر میکنید چون یه سردبیر ساده ست پس حتما دنبال پول و ثروت منه که اومده سراغم... اون عاشقمه... 


منم دوستش دارم! 


با حرص داد زدم:


-بس کن... گمشو از جلو چشمم. نمیخوام ببینمت! 


بهت زده نگاهم کرده و چند لحظه بعد با سرعت از اتاق بیرون زد... 


اه... لعنتی... باز سریع از کوره در رفتم. دلم نمیخواست اینطوری بشه.


با تقه ای که به در خورد به در نگاه کردم. 


روجا بود. نگاهم رو ازش گرفتم و کلافه آهی کشیدم. 


روجا با غم گفت:


-باربد... آخه چرا هی باهاش بحث میکنی؟ چرا هر دفعه می رنجونیش؟ مینا فقط یه چیز ازت میخواد چرا هی بهانه میاری؟ با یه ملاقات ک نمیشه کسی رو قضاوت کرد... بزار یه بار دیگه بیاد تا با هم حرف بزنید. 


از کجا معلوم اون پسر خوبی نباشه؟ من نوه ام رو میشناسم... مطمئن انتخاب اشتباه نمی کنه. 


بزار بیاد ببینیمش... 


با حرص مشتی رو میز کوبیدم و گفتم:


-مشکل اینه که حتی نمیخوام قیافه اش رو ببینم... 


با تعجب پرسید:


-چرا؟ 


-روجا... اون پسر... اون.. خیلی شبیه جیرانه! 


چشماش... مدل صورتش. 


شباهت عجیبی که با اون زن داره بدجور زجرم میده. 


روجا با خنده گفت:


-شوخی میکنی باربد... واقعا تنها دلیلت برای رد کردن اون پسر همینه؟ 


نکنه فکر کردی جیران زنده شده و این بار تو قالب این پسر اومده تا اذیتمون کنه؟ 


بعد زد زیر خنده...


با حرص گفتم:


-باشه... بخند. 


ولی من نمیزارم این پسره 


داماد ما بشه... ببین بهت کی گفتم!


روجا چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


-بس کن باربد... بچه شدی؟


کامران دخترشو نسپرده به ما که گند بزنیم به آینده اش! 


به ما مربوط نیست... اون حق داره خودش انتخاب کنه که با کی زندگی کنه. 


به سمت پنجره رفتم... حس خفگی داشت بهم دست میداد. 


از اون پسر اصلا خوشم می اومد... قیافه اش... اون قیافه لعنتیش از جلوی چشمم پاک نمیشد. 


سنم رفت بالا ولی هیچوقت کینه ام نسبت به جیران از بین نرفت... انگار یه زخم عمیق وسط سینه ام جا خوش کرده بود. 


اولین دکمه پیراهنم رو باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. 


از پنجره دیدم که مینا داره میره بیرون... خواستم چیزی بگم که دیدم مهیار هم رفت دنبالش... 


خیالم راحت شد. 


با تردید به سمت روجا برگشتم و گفتم:


-زنگ بزن به کامران... بگو بیاد ایران! 


میترسم این دختر کار دستمون بده!


روجا با حرص گفت:


-واقعا که باربد! 


تو میدونی توی این قضیه کامران اول نظر تو رو میپرسه و هیچوقت رو حرفت حرف نمیزنه واسه همینه که...


خودش ادامه نداد و از اتاق رفت بیرون... 


من این به قول روجا بچه بازی رو تا تهش ادامه میدم چون دلم راضی نیست اون پسره عضوی از خانواده ام بشه... 


*
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"مینا"





داد زدم:


-تروخدا تنهام بزار! 


دستمو گرفت و نشوند روی یکی از نیمکت های پارک. 


با حرص گفت:


-بیشتر از بیست دقیقه است که دارم دنبالت میام و صدات میکنم... چرا مثل بچه ها لج کردی؟ 


-ولم کن مهیار... میخوام چند ساعت تنها باشم. حق اینم ندارم؟ 


-حق تنها بودن داری اما نه الان... 


مکثی کرد و گفت:


-اگه میخوای کمکت کنم با این پسره ازدواج کنی باید مطمئنم کنی که ارزشش رو داره. 


ناخواسته زدم زیر گریه و گفتم:


-چرا؟ چرا همتون ازم دلیل و اطمینان میخواید؟ بابا مگه همه ی شماها با دلیل و منطق عاشق شدید؟ 


من چه جور ثابتش کنم؟ اون حتی خودشم نمیدونه برای اثبات عشقش چیکار باید بکنه!؟ 


نکنه باید مثل یه عده عاشق الکی دست به خودکشی و این جور مسخره بازیا میزد تا ثابت شه که عاشقه؟ 


بابا ما همو دوست داریم... نه اونقدر آتشین که مثل تو فیلما جذاب باشه نه اونقدر کم که بتونیم از هم بگذریم و همدیگه رو فراموش کنیم. 


مهیار با دیدن گریه ام هیچی نگفت و فقط کمکم کرد تا بلند بشم. بعد منو دنبال خودش کشوند. 


به خودم که اومدم دوباره دم در ویلا بودیم. 


با حرص گفتم:


-چرا برگشتیم!؟ من فعلا دلم نمیخواد اینجا باشم... اعصابم خرد میشه. میخوام برم یه هتلی جایی تا... 


انگشتشو روی لبام گذاشت و گفت:


-هیسسس... تو کارا رو بسپر به من! نمیزارم محبتهایی که در حق دخترم کردی بی اجر و مزد بمونه. کاری میکنم که آقاجونت راضی بشه... 


اما امیدوارم که اون مرد لیاقت تو رو داشته باشه. 


دوست ندارم روزی فکر کنم من باعث بدبختیت شدم. 


هنوز نتونسته بودم حرفاشو تجزیه تحلیل کنم. 


میخواست بهم کمک کنه؟ میخواست بابابزرگ رو راضی کنه؟ جدی بود؟ شوخی نمیکرد؟ 


بی اراده بغلش کردم و گفتم:


-ممنونم... برای همه چیز! 


ممنون که مثل یه برادر کنارمی! ممنون که تنهام نمیزاری! 


غرق خوشحالی بودم که یهو با شنیدن صدایی بهت زده شدم:


-پس برای همین بود که نمیخواستی من بیام اینجا؟ آره؟ 


با ترس برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم.


نه... این امکان نداشت... 


اون چطوری اومده بود اینجا؟ 


من که آدرسی بهش نداده بودم... نکنه آیناز... لعنت به دهن لقت آیناز... لعنت! 


چشماش قرمز شده بود... داشت با خشم به من نگاه میکرد. 


نگاهش بین من و مهیار در گردش بود.


حالا چی بگم؟ چی دارم که بگم؟ 


لعنت به من که بلند نیستم خوشحالیم رو درست ابراز کنم!


حال یاشار اصلا خوب نبود. 


هر آن ممکن بود خطایی  سر بزنه.سعی کردم براش توضیح بدم. 


با تته پته گفتم:


-یاشار...تو...تو چطوری اینجا رو پیدا کردی؟ببین... لطفا عصبی نشو. راستش...میدونی...


نفس عمیقی کشیدم و به سختی ادامه دادم:


-من برات توضیح میدم. 


تو داری اشتباه میکنی! 


یهو داد زد:


-خفه شو... فقط خفه شو مینا! این حق من نبود...چرا باهام رو راست نبودی... چرا باهام این کارو کردی؟ هان؟ چرا؟
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با تته پته گفتم:


-بزار بهت توضیح... 


دسته گلی که تو دستش بود پرت کرد رو زمین. 


داد زد:


-متنفرم از این که احمق فرضم کنن. تو امروز خوردم کردی...


حق من این نبود. 


با بغض به سمت مهیار برگشتم و گفتم:


-ترو خدا تو یه چیزی بگو! 


مهیار نگاهی به یاشار انداخت و بهش پوزخند زد. 


یاشار با این کار مهیار خواست سمتش هجوم ببره که ناخودآگاه مانعش شدم. 


با اینکارم هیزم ریختم تو آتیش... 


یاشار با خشم آستینم رو کشید و داد زد:


-از زندگیم محوت کنم... تو هم برو با این عشق جدیدت خوش باش... 


زبونم بند اومده بود. 


فکر میکردم همه اینا یه کابوسه. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاده بود... خیلی سریع. 


لحظه آخر که یاشار داشت می رفت برگشت و با نفرت گفت:


-هیچوقت نمی بخشمت... 


نفهمیدم کی رفت و من کی با زانوهام زمین خوردم. 


فقط یادم میاد چشمام سیاهی رفت و بیهوش شدم... همین! 





*


"یک هفته بعد"





سقف... سقف... سقف... 


و همچنان سقف! 


چیزی که توی این یه هفته از زل زدن بهش سیر نمیشدم. 


دوباره صدای پاهای مهیار می اومد. 


چرا خسته نمیشد؟ چرا کار هر روزش شده بود این که بیاد اینجا و با من حرف بزنه؟


نمیخواستم ببینمش... مهیار با حرف نزدنش با اون پوزخندش منو نابود کرد... 


یاشار... ازت متنفرم... از قضاوتت متنفرم! از این که نذاشتی حرف بزنم متنفرم...از خودم و تو متنفرم! لعنت به روزی که عاشق تو شدم. 


صدای مهیار که پیچید تو گوشم چشمام رو بستم. 


مثل همه این هفت روز که فقط با نگاهم به همه میفهموندم که نمیخوام نزدیکم بشن...


اما این آدم... لعنت به این آدم! 





*





"باربد"





روجا اشکهاش رو پاک کرد و گفت:


-باید بری دنبالش... دخترم داره از دستم میره. این نتیجه ندونم کاریای تو و اون مهیاره... 


-من نمیتونم برم دنبال اون پسر...


-میری... میری چون من میگم... چون درد اون بچه رو فقط من میفهمم. 


فهمیدی؟ 


کافه از جا بلند شدم و گفتم:


-به فرضم که بخوام برم... کجا برم دنبالش؟ به کدوم آدرس؟ 


-سیما دیروز با یکی از همکارای مینا تو نشریه که دوست مشترک اون پسره و میناست حرف زده و میدونه پسره کجاست... 


-کجاست؟ 


-تو یکی از هتلهای رشت... آدرسشو از سیما میگیری ومیری... بدون اون پسر اینجا بر نمی گردی! 


-روجا اون پسر به درد... 


روجا با خشم داد زد:


-نمیخوام چیزی بشنوم... 


کاری که بهت گفتم انجام بده. همین امروز...
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"یک هفته قبل"





پامو ری پدال گاز فشار دادم و از اون جهنم دور شدم. 


نمیدونم چطور شد که اشکام ریخت رو صورتم. 


باورم نمی شد... به همین سادگی همه چی خراب شد؟ 


یعنی این قدر براش بی ارزش بودم؟ 


حس این که احمق فرضم کرده بود داشت دیوونه ام می کرد. 


میخواستم تلافی کنم... هر جور که شده. 


هیچی نمی فهمیدم... فقط یه کلمه تو ذهنم تکرار میشد... تلافی!


سریع موبایلم رو از تو جیبم در آوردم و شماره مامان رو گرفتم. 


بعد از سه تا بوق جواب داد:


-جانم؟ 


-سلام...خوبی مامان؟ 


-سلام مادر جون... من خوبم... ولی تو... صدات چرا می لرزه؟ 


مکثی کردم و گفتم:


-چیزی نیست! 


-مطمئنی مادرجون؟ ولی فکر کنم...


پریدم وسط حرفش و سریع گفتم:


-مامان... میخوام برم خواستگاری شایسته! 


چند ثانیه سکوت بینمون حکم فرما شد. 


یهو مامان با تعجب داد زد:


-چی؟ شایسته؟ 


-آره...میخوام باهاش ازدواج کنم. 


-مگه تو نبودی که میگفتی من اگه بمیرمم نمیرم خوستگاری شایسته؟


اون همه با پدرت دعوا کردی که آخرش بگی میخوام برم خواستگاری شایسته؟ 


-آره... انسانه و جایزالخطا... فهمیدم بابا راست میگفته! من فقط با شایسته خوشبخت میشم. 


هر چه زودتر قرار خواستگاری رو بزارید منم فردا میام تهران. 


-یاشار... مطمئنی کاری که داری انجام میدی درسته؟ 


اگه بعدا پشیمون بشی دیگه راه برگشتی برات نمی مونه ها...


-نه... پشیمون نمیشم! 


اونقدر قاطع گفتم نه که مادرم دیگه حرفی نزد... 


بعد از خداحافظی گوشی رو پرت کردم کف ماشین و داد زدم:


-ازت متنفرم مینا... متنفرم! 


تو باعث شدی من گند بزنم به زندگیم... تو... 





"انگار زندگی همیشه همان بچه لجبازیست که درست وقتی فکر میکنی بازی هایش تمام شده شروع به شیطنت میکند و همه چیز را ویران! "





*
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"یک هفته بعد"





مثل برق و باد گذشت... 


باورم نمیشد شایسته به این سرعت جواب مثبت بده.


دختر عموم یه دختر لوس و مغرور بود که کمتر پسری رو جذب خودش می کرد. 


میتونم بگم به معنای واقعی کلمه ازش متنفر بودم... 


یه دختر غرغرو که هیچکس به جز خودش رو قبول نداره... مظهر خودشیفتگی... 


مینا... مینا... چه کردی با من که دست به این کار احمقانه زدم؟ 


امروز عقدمون بود... 


دلیل عجله عمو و زن عموم رو نمی دونستم و حتی کنجکاو هم نبودم که بدونم... 


فقط میخواستم سریعتر خبر این ازدواج به گوش مینا برسه. 


با خودم لج کرده بودم یا با دنیا؟ 


داری چه غلطی میکنی پسر؟ 


مینا بدون تو داره شاد و خوشحال زندگیش رو میکنه اون وقت تو... 


نه... من باید تا ته این راه رو برم. 


تا ته تهش... 


با صدای گل فروش به خودم اومدم:


-آقا اینم دسته گلتون... 


دسته گل رو گرفتم. داشتم پولشو حساب میکردم که گوشیم زنگ خورد. 


نگاهی به صفحه گوشیم انداختم.


از دفتر نشریه بود. جواب دادم:


-بله؟ 


-سلام... خوب هستید؟ 


-خانوم ناصح شمایید؟ 


مگه من نگفتم که امروز بخاطر عقدم نمیام سر کار... 


باز چی شده که به من زنگ زدید؟ 


-بله... حق با شماست. 


ولی یه آقای جوونی زنگ زدن اینجا...


گفتن از طرف مینا... 


با شنیدن اسم مینا با داد گفتم:


-مگه من نگفتم اون خانوم دیگه ربطی به نشریه ندارن؟ 


-نه... آخه میخواستن با شما...


-خانوم ناصح...اگه دوباره زنگ زدن بگید من امروز عقدمه و جواب تلفن کسی رو نمیدم. شما هم دیگه به من زنگ نزنید... 


خداحافظ...


و قطع کردم...


حالم خراب بود خراب تر هم شد.


خدایا خودت امروز رو بخیر کن... 





*
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آبی به سر و صورتم زدم و توی آینه به قیافه بیحالم نگاه کردم. 


مثلا داماد بودم. 


با صدای تقه ای که به در خورد به خودم اومدم. 


آرین داد زد:


-کجا گیر کردی تو؟ بابا بیا دیگه عاقد اومد... 


شیر آب رو بستم و خواستم برم بیرون که گوشیم زنگ خورد. 


بدون نگاه کردن به صفحه گوشی جواب دادم:


-بله؟ 


-سلام.ببخشید شما آقا یاشار هستید؟ 


-بله. شما؟ 


-مهیارم... همون پسری که اون روز با مینا دیدی...


غریدم:


-عوضی... واسه چی به من زنگ زدی؟ هان؟ برو با اون دختره عوضی تر از خودت... 


پرید وسط حرفم و داد زد:


-خفه شو آشغال... به مینا توهین نکن. تو چی میدونی؟ هان؟ 


من دوست خونوادگیشونم... نه بیشتر نه کمتر.  


تو کی هستی که راجع به اون دختر زود قضاوت کنی؟ 


زنگ زدم باهات حرف بزنم و قضیه رو برات توضیح بدم اما حالا دیگه مهم نیست.  


خودم مینا رو میبرم بستری میکنم آسایشگاه یکم سخته انا فراموشت میکنه خوب میشه اون موقع مطمئن باش میتونم دیگه فقط یه دوست خونوادگی نباشم... 


ازش خواستگاری میکنم. تو لیاقت همچین فرشته ای رو نداری آشغال! 


بهت زده گوش می کردم. 


دهن باز کردم چیزی بگم که تلفن رو قطع کرد... 


ذهنم قفل کرده بود. 


اون چی گفت؟ 


یعنی من اشتباه کردم؟ ولی خودم دیدم که...


آسایشگاه؟ برای چی؟ مگه چشه؟ 


سرم داشت از درد منفجر میشد. 


دوباره تقه ای به در خورد. 


بهت زده از دستشویی خارج شدم و به آرین زل زدم. 


با تعجب پرسید:


-خوبی تو؟ 


-نه... اصلا! 


-چی شده؟ 


-آرین این عروسی باید بهم بخوره. 


-چی؟ 


-من... من باید برم! 


-دیوونه شدی؟ 


-نه... ولی با گندی که زدم انگاری یکی دیوونه شده! 


-حالت خوب نیستا! 


-نه... نیست.


مادرم که صدام کرد آرین رو زدم کنار و رفتم نشستم 


کنار شایسته. 


شایسته لبخند دلبرانه ای بهم زد و گفت:


-تو خوبی عزیزم؟ 


دونه های عرق رو با دستمال از روی پیشونیم پاک کردم و گفتم:


-من باید یه چیزی رو قبل عقد بهت بگم... 


-عزیزم بیخیال. بعد عقد حرف میزنیم راجع بهش...


-نه خیلی مهمه! 


-چی شده؟ 


عاقد شروع کرد:


-"و النکاح... 


دم گوشش گفتم:


-من سرطان دارم... تا سه ماه دیگه می میرم. هنوزم حاضری باهام ازدواج کنی؟ 


بهت زده شد. 


منم دست کمی از اون نداشتم...


عاقد همچنان حرف میزد:


-آیا من وکیلم عوس خانوم!؟ 


شایسته نگاه غضبناکی بهم انداخت و زیر لب گفت:


-نه! 


همه به سمت ما برگشتن... 


شایسته دسته گلش رو پرت کرد تو صورتم و داد زد:


-نه!!! 


همه متعجب بودن. 


ولی من خوشحال بودم. 


از ته قلبم... خدایا شکرت که شایسته همچین آدمی بود...


وگرنه نمیدونستم اگه با سرطان داشتن هم کنار می اومد چی کار باید می کردم تا جواب نه بده!؟ 


مامان و خواهرم اومدن به سمتم و گفتن:


-تو باز چی کار کردی؟ 


-امتحانش کردم... روفوزه شد. 


از جام بلند شدم و خواستم برم که پدرم با حرص اومد سمتم و پرسید:


-کجا میری؟ 


لبخندی زدم و گفتم:


-به گمونم سراغ خوشبختی! 


اینو گفتم و بعد از اون محضر بیرون زدم!
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داشتم تو راهرو سریع پله ها رو دو تا یکی میکردم که یهو دیدم مامان پری داره از پله ها بالا میاد. 


منو که دید جا خورد. 


با تعجب گفت:


-استغفرالله...دوماد فراری ندیده بودم تو عمرم که دیدم. خوبی تو مادر؟ 


دست مامانبزرگم رو گرفتم و گفتم:


-مامان پری بیا بریم بعدا برات توضیح میدم... 


-عه... چته؟ اومدم برای عقد تو پسر! کجا میبری منو؟ 


دستشو کشیدم و گفتم:


-بیا مامان پری... گفتم توضیح میدم! 


***





راهنما رو زدم و ادامه دادم:


-این بود همه داستان من... 


برگشتم تا قیافه مامان پری رو ببینم که یه دونه محکم زد پس گردنم.


بعد با لحنی شاکی گفت:


-الحق که نوه شهرامی... 


پسر پس تو توی کله ات به جای عقل چی داری؟ گچ؟ 


من به تو چی بگم؟ 


مادرت بهت یاد نداده اول توضیح طرف رو بشنوی بعد رم کنی؟ 


معترض گفتم:


-آخه مامان پری... 


یه دونه دیگه زد پس کله ام و ادامه داد:


-زهرمار... حرف نزن. 


پسره نفهم. حالا بعدش هم رفتی برای تلافی از یکی که خوشت می اومده خواستگاری کردی که چی؟ 


-می دونید من اون موقع...


خواست دوباره بزنه که گفتم:


-بیجا کردم... شما ادامه حرفتون رو بزنید. 


-بعد واسه چی گفتی سرطان داری که مراسم رو بهم بزنی؟ 


حرف راست چه عیبی داشت که دروغ گفتی؟ 


-مصلحتی بود... اگه راستشو میگفتم بابام پر پرم میکرد. 


-نه که الان کاریت نداره!


-نمیدونم! اون لحظه فقط همین فکر به ذهنم رسید. 


-همون که گفتم تو و داییت و بابابزرگت هر سه تایی شاهکار عالمین! 


اومدم جواب مامان پری رو بدم که گوشیم زنگ خورد. 


مامان بود. 


زدم رو پیشونیم و گفتم:


-مامان پری جانم من دستم بنده. میشه گوشی رو جواب بدی؟


چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


-چرا من؟ بزن کنار خودت جواب بده. 


-جان من.تروخدا ببین میتونی مامانمو آروم کنی؟


-خاک بر سرت یعنی! 


موبایل رو از دستم کشید و جواب داد:


-جانم مامان؟ 


-...


-نه نارونم... نه عزیزم نگران نشو پیش منه. 


-...


-نه فدات شم این لندهور هیچیش نیست... دردش اصلا جسمی نیست روحیه... 


-...


-خواسته عقد رو بهم بزنه! 


-...


-آره قربونت بشم... مطمین باش خوبه! 


-...


-باشه. داریم میریم رشت. 


مراقبشم... نگران نباش.


-...


-اون جواده داره داد و بیداد میکنه؟ 


-...


-بهش بگو اون روی مادرزنت رو ندیدی هنوز. 


فکر نکنه پیر شدم کاری ازم بر نمیاد. کاری با یاشار داشته باشه با من طرفه...


-...


-بیجا کرده ناراحته! تقصیر خودتونه این بچه رو درست تربیت نکردید. 


عاشق شده ولی نتونسته عین آدم قضیه رو مدیریت کنه... 


اینم نتیجشه!


-...


-باشه باشه... من بعدا بهت زنگ میزنم مادر. 


خداحافظ! 


تلفن رو که قطع کرد نفس راحتی کشیدم و گفتم:


-قربونت! 


-صدات در نیاد تا رشت...


کمی که گذشت ازم پرسید:


-راستی یاشار... دفتر خاطرات منو تو برداشتی ذلیل مرده؟ 


اوه... بدبختی پشت بدبختی. اینو کجای دلم بذارم... از کجا فهمیده بود؟ 


جوابی ندادم که گفت:


-من میدونم و تو... 


واسه چی برش داشتی؟ 


هان؟ 


خواست یه دونه دیگه بزنه پشت گردنم که گفتم:


-نزن...نزن...غلط کردم!فقط واسه کنجکاوی برش داشتم! همین! 


-همین و درد! 


من نگفتم حق نداری برش داری؟ 


یه هفته است داریم با پدربزرگت خونه رو زیر و رو میکنیم نگو شازده برش داشته. بیچاره جواد حق داره بخواد پر پرت کنه. پسره... لا الله الا الله!
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و من به اندازه کافی اون روز از مامان پری کتک خوردم... 


خواستم بگم این که بابام نتونست گیرم بندازه فرقی به حالم نکرد. 


خلاصه من رفتم سراغ کسی که انگار بدجور دلشو شکونده بودم.


یعنی قبولم میکنه؟ 


منو میبخشه؟ خدایا واقعا گند زده بودم. این مسئله غیر قابل بخشش بود... 


اما هب من باید برم و سعیمو بکنم... اونقدر سعی کنم تا قبولم کنه. که ببخشه منو...


مدام روندم بی هیچ توقفی...


نزدیکای اذان صبح بود که رسیدیم رشت! 


بالاخره رسیدیم به هتل. 


مامان پری خوابش برده بود. 


 اش رو تکون دادم و گفتم:


-مامان پری! بیدار شو!


بیدار که شد کمی دور و اطرافش رو نگاه کرد و بی حرف از ماشین پیاده شد. 


صداش کردم. برگشت. 


با تردید گفتم:


-من باید با یه نفر حرف بزنم. 


شما برید منم میام. 


نگاهی بهم کرد و گفت:


-من میرم تو هم هر کاری میکنی بکن فقط گند نزن! 


 -چشم! 


وقتی رفت سریع به شماره اون پسره زنگ زدم. 


برام مهم نبود ساعت چنده فقط میدونستم لازمه باهاش حرف بزنم. 


بعد از چهار تا بوق بالاخره برداشت:


-بله؟ 


-یاشارم...


-واسه چی زنگ زدی به من؟ 


مگه نگفتم دیگه زنگ نزنی؟ 


-باید باهات حرف بزنم. 


میخوام همه چی رو بدونم. واقعیت رو... 


-تو مثل این که یه چیزیت میشه آقا. ساعت چهارنصفه شب زنگ زدی از من سراغ واقعیت رو میگیری؟ 


تو اصلا چیزی به نام مغز تو اون کله پوکت هست؟ 


-چرت. پرت نگو... فقط به من بگو چه اتفاقی افتاده همین!


-طلبکارانه با من حرف نزنا. اون روی سگم بالا بیاد سالم نمیزارمت! 


هیچی نگفتم و سعی کردم آروم باشم.با حرص ادامه داد:


-فقط یه بار میگم... خوب گوش میکنی و سوال هم نمی پرسی! 


شروع کرد به تعریف تمام اتفاقاتی که افتاده بود. 


تا بالاخره رسید به اون روز کذایی... 


با شنیدن هر کلمه بیشتر میفهمیدم چه گندی زدم. 


حالم اصلا خوب نبود. منه احمق چیکار کرده بودم؟ 


بعد از تموم شدن حرفاش گفتم:


-نذار ببرنش جایی! من فردا صبح میام اونجا. 


قول میدم جبران کنم. 


نذار ببرنش... باشه؟ 


هیچی نگفت. 


ملتمسانه ادامه دادم:


-من بدون اون نمیتونم... خواستم فراموشش کنم اما نشد. داشتم برای فراموش کردنش گند میزدم به زندگیم ولی تو باعت شدی این کار رو نکنم. تروخدا کمکم کن... 


نذار اوضاع خراب تر از این بشه.
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با حرص گفت:


-فردا صبح اینجا باش. اگه قبولت کرد میتونی بمونی! 


اما اگه پست زد برای همیشه میری. نمیخوام بیشتر از این اوضاعشو بهم بریزی. فهمیدی؟ 


به سختی گفتم:


-آره... 


-خوبه. فعلا! 


و قطع کرد... 


کلافه سرم رو گذاشتم رو فرمون و به فردا فکر کردم. 


یعنی قرار بود چی بشه؟ 


*





"مینا"





باز زل زدنهای تکراری به این حیاط خلوت لعنتی...چقدر دیگه باید توی این بالکن بمونم؟ چرا کسی نمیاد؟ چرا هیچکس منو یادش نیست؟ نکنه از دیدنم میترسن؟ اره خب...حال الان من من نتیجه کارهای اوناست.بابابزرگ، مهیار و حتی مادربزرگ...کاش حداقل اون سکوت نمی کرد.اوایل حداقل بعضی وقتا مهیار می اومد و بهم سر میزد اما سه چهار روزی میشه که اونم دیگه نمیاد. شبا صدای گریه های مادربزرگ رو میشنوم. دلم خیلی میگیره...کاش همه چیز یه جور دیگه بود. کاش من اینقدر تنها نبودم. کاش اینطور نمی شکستم. 


تو حال و هوای خودم بودم که تقه ای به در خورد. 


چند لحظه بعد در باز شد و یه نفر وارد اتاق شد.


صدای کفشهای یه مرد بود. حتما باز مهیاره... 


حوصله اش رو نداشتم. چشمام رو بستم.


چند لحظه بعد عطر آشنایی به دماغم خورد. 


عطر تلخی که همیشه یاشار میزد.


با وحشت چشمام رو باز کردم و دیدم که یاشار با چشمای اشکی کنارم ایستاده! 


دهن باز مردم چیزی بگم که کنارم زانو زد و گفت:


-هیس... این همه مدت حرف نزدی الانم بزار من اول حرف بزنم. 


اومدم بگم غلط کردم... من بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم. 


میدونم که دوستم داری میدونم که عاشقتم... پس تروخدا... حالا که از همه جا رونده شدم... حالا که بهت پناه آوردم پسم نزن... من عوضی ام ولی تو خوب باش.همون مینایی باش که عاشقش شدم. ببخش منه عوضی رو... 


تروخدا ببخش!


اشکام شروع به باریدن کرد...


باورم نمیشد برگشته. 


باورم نمیشد دیگه ازم عصبانی نیست.


باورم نمیشد میگه عاشقمه! 


اما ازش عصبانی بودم. دلم باهاش صاف نبود... هنوز دل شکسته ام بهم دهن کجی میکرد. 


به سختی گفتم:


-تو... چطور اومدی!؟ مگه نگفتی گمشو؟ مگه نگفتی خفه شم... من که از اون روز خفه شدم... من که اینجا تو خودم گم شدم. برای چی بازم برگشتی؟ 


بخدا من دیگه طاقت عذاب کشیدن رو ندارم. 


طاقت تهمت و نفرت تو رو ندارم. 


شرمنده سرشو پایین انداخت و اشک ریخت. 


دستش رو گرفتم و گفتم:


-ولی میبخشمت...چون حتی دل شکسته من هم بدجور عاشق توئه. 


براش مهم نیست چی شده و چی قراره بشه...


فقط میگه الان... تو همین لحظه تو باید اینجا باشی. چون... چون من...دوستت دارم! 


یاشار اومد نزدیکتر و تو یه حرکت منو به آغوش کشید. 


قلبم دیوانه وار میکوبید.دستام رو آروم دورش حلقه کردم و گفتم:


-بخشیدمت! 


 بخشیدمت مرد مغرورم! 


یاشار با بغض گفت:


-تو قلبم تویی که همیشه خودنمایی میکنه. عزیز دلم... تا آخر عمر مدیونتم. ممنون که منو بخشیدی. قول میدم هیچوقت پشیمونت نکنم. 





"بگذار عاشقی انوار عجیبی باشد. 


 و دلم روشنی عشق ز خاطر نبرد... 


بگذار دل به دلت راه زند! 


و هر از گاه... 


کمی انصاف و کمی عشق بخوان!





گرچه این دو ذاتیست"





*





"باربد"





کلافه رفتم تو حیاط. 


نمیدونستم این پسر میتونه شادی و سرزندگی مینای منو بهش برگردونه یا نه!


دلم گرفته...حس میکنم مسبب تمام اتفاقاتی که برای این دختر افتاد من بودم. 


دوستش دارم... عاشقشم... اما ناخواسته احساستش رو نابود کردم. 


خدایا کاری کن مینای من دوباره بشه همون مینای سابق... بگه بخنده. 


همونطور داشتم تو حیاط قدم می زدم که یهو یکی صدام زد:


-باربد! 


صدای مسنی بود که زیادی برام آشنا بود. 


به سمت صدا برگشتم.


باورم نمی شد. 


پریناز! اما چطوری؟ 


با لکنت پرسیدم:


-پری... پریناز...خو... خودتی؟ 


اونم مثل من تعجب کرده بود.


چند دقیقه فقط به هم نگاه کردیم. انگار مغزمون هنوز نتونسته بود این دیدار تصادفی رو هضم کنه. 


بعد از اون همه سکوت بالاخره ازم پرسید:


-یاشار گفت مینا با پدربزرگش زندگی میکنه...یعنی اون دختری که یاشار عاشقش شده نوه توئه؟ 


-آره...ولی این امکان نداره. اما تو... چطور زنده ای؟ 


اون پسری که بالاست... 


-یاشار نوه منه! 


-ولی این امکان نداره به من گفته بودن که تو و شهرام مردید. توی اون آتیش سوزی... من نمی فهمم... یعنی توی این همه سال شما زنده بودید؟ پس اونایی که مردن کی بودن؟ 


چه اتفاقی توی اون سالها افتاده؟ 


کمی مکث کرد و بالاخره گفت:


-اون جنازه های سوخته متعلق به دو نفری بود که برای کشتن من و شهرام اومده بودن. 


ما مجبور شدیم برای نجات جون خودمون و بچه مون از کشور بریم. با یه هویت جعلی... تا این که انقلاب شد و فهمیدیم میتونیم بدون ترس از قدرت و نفوذ اون خاندان برگردیم ایران.


-یعنی تمام این سالهایی که من به خاطر سرنوشت تلخ تو عذاب وجدان داشتم... 


قبل از این که حرفمو کامل کنم روجا از خونه اومد. بیرون و داد زد:


-باربد بیا! 


مینا دوباره داره حرف میزنه. داره میخنده... بیا ببین! 


نگاهش که به پریناز افتاد اول چیزی نفهمید اما کم کم چشماشو ریز کرد و اومد به سمتمون. 


اونم مثل من باورش نمی شد. روجا با تعجب پرسید:


-خانوم من شما رو قبلا جایی ندیدم؟


پریناز لبخندی زد و گفت:


-عجب... پس به کل منو از یاد بردی روجا خانوم؟ خب اشکال نداره... من پرینازم... 


روجا با تعجب نگاهم کرد که 


گفتم:


-تمام این سالها زنده بودن.هم پریناز و هم شهرام... یاشار نوشونه... باورت میشه روجا؟ رو به پریناز گفتم:


-میدونی  توی این سالها چقدر از این که منو نبخشیدی ،عذاب کشیدم؟ 


پریناز لبخند کمرنگی زد و گفت:


-عذاب وجدان برای چی؟ من که سالهاست بخشیدمت. 


درست از اون زمانی که فهمیدم دارم مادر میشم... 


دهن باز کردم تا چیزی بگم که یهو صدای مینا و یاشار اومد:


-بابابزرگ...مامان جان! 


+مامان پری! 


خواستیم بریم پیششون که پریناز گفت:


-میشه ی خواهشی بکنم؟ 


نگاهش کردیم که ادامه داد:


-هیچوقت به بچه ها نگید که تو گذشته چه اتفاقی افتاده. تو گذشته ماها چیز بدرد بخوری برای اونا نیست.


نزارید با دونستن گذشته آرامششون بهم بریزه...باشه؟ 


روجا گفت:


-ولی... 


دستم رو به نشونه سکوت جلوی صورت روجا گرفتم و قاطع گفتم:


-باشه! 


دوباره صدای مینا اومد و ما با لبخند های تصنعی به سمتشون رفتیم! 


باورم نمیشد مینا دوباره میخندید ...


اصلا باورم نمیشد دلیل این سر پا شدن میتونه یه بچه از خون جیران باشه. 


گذشته کم کم دیگه داشت از ذهنم پاک می شد. 


این راز بین ما می مونه... 


چون میدونستیم دونستنش حال مینا و یاشار رو خوب نمی کنه. 


تو گذشته چیزای خوشایندی نیست. 


بهتره ما آخرین نسلی باشیم که گذشته مون هر روز ما رو تا لبه پرتگاه میکشونه و هر شب به مسلخ می بره. 


عذاب کینه داشتن خیلی سخته...این که بخوای مدام از یکی متنفر باشی. 


حتی اگه یه نفر رو هم از این عذاب نجات بدی کار بزرگی کردی. 


کاش ابنجا آخر کار گذشته عجیب ما چهار نفر باشه. 





"رها کن هر چه را که عذابت می دهد... 


گاهی باید گذشت تا جان سالم به در برد. 


رود گذشت که مرداب نباشد! "





پایان 


سومین رمان مجازی 





1397/1/10


2:08





با تشکر از همه شما عزیزان که تا اینجا همراهم بودید 





آیدی نویسنده:


@sampadi_2000


زهرا. ی





اینستا:


@zahra_zy_zahra


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.
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